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 مه:مقد  
 الرّحمن الرّحیمبسم اللّه 

آید، و هر زمان بحثی هر جا سخن از ایمان و آزادگی و پایمردی به میان می
خلق، و نیز پایداری در دفاع ی دینی، محبّت و خدمت به از معرفت، اندیشههه

زاده همچون گوهری ه احمد مفتیکاکشههود، نام ها مطرح میاز حقوق انسههان
 درخشد.ها میبر سیمای تمامی این ارزش کتابنا

د اری بیندیشکها و ارزش عشق و محبّت و فداه به سعادت انسانکیست ک
 را در سر بپروراندو آرزوی خوشبختی و رهایی نوع بشر از دام زر و زور و تزویر 

و  وهکی آنهمه شههای زانوی ادب نزند و شههیفتهو در برابر چنین انسههان وارسههته
شق و  عظمت اخلاقی و آن ستقامت در راه خدا، و ع صلابت و ا همه عزّت و 

 ناپذیرش نگردد؟!ایمان وصف
ت این منادی بزرگ ایمان روی داد، نمایش عملی کبر آنچه در طول عمر با

 تاب اخلاق دینی در زندگی بود.ها و بازارزش
هادی او  -صلوات و سلام خدا بر وی باد  -رحمت خداوند  که پیکآنگاه 

نگین تی سگفت و خود را برای ادای مسؤولیّ  کگشت، صمیمانه دعوتش را لبی
ی آن بیان حقیقت و زدودن غبار دروغ و نیرنگ ه نتیجهکتی آماده نمود؛ مسؤولیّ 
فات از چهره ، بود و  -ص -خدا و رسههول محبوب و گرامیش  دین یو خرا

م کچنین شد  ه از آن پس بیشتر از گذشته به دنیا و دنیادوستی و به شهرت و تنعُّ
س ترسههی به دل راه داد، و نه چشههم طم  به که، نه از هیچ کپشههت پا زد؛ چنان

 سی داشت.ک
تن شههاکش را تسههلیم فرمان تقوا نمود و با کبر، نفس سههرکدر میدان جهاد ا
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به را بارور ساخت ی حیات طیّ دل، شجره کنهال عشق و ایمان و توحید در مل
یاتو ثمره فدا ی ح مت  به قی نه  قا عاشهه نه و  ندا خاوتم ردن کبخش آن را سهه

ار کاش، در طَبَق اخلاص نهاد و در راه هدایت خلق و احیای دین به هسههتی
ی او در تمام ت برجسههتهرامت در شههخ ههیّ کبُرد. تجلّی روزافزون این همه 

مراحل زندگی همواره ادامه داشهت و در طول مدّت زندان به او  خود رسهید؛ 
رد. کرا در زندان سههپری  1121تا  1171های زاده، سههاله احمد مفتیکاکآری! 
 ت بود. سههختی بهکخیر و بر ام دورانی به غایت سههخت و ناگوار امّا پراین ایّ 

شارها و آزارهای طاقت سای زندان از یخاطر ف ت مردم از سو، و محرومیّ کفر
  ی عشق و ایثار و از خودگذشتگی از سوی دیگر؛ و پرخورشید وجود این اسوه

م یکه اگر درهای زندان را بر او بسههتند، خدای حکت بود از این رو کخیر و بر
شود تا با نفحات روحکدری دیگر از رحمت بی رم کبخش رانش را به روی او گ

ند و با حقیقت معانی کگهش را بنوازد و غرق دریای نور و معرفت خود، جان آ
 ها تبدیل نماید. چال زندان را برایش به بهشت نعمتگره زند و سیاه

آثار این تعالی و عرو  را در درس عینی و عملی چگونه زیسههتن، همچون 
 اش در دفاع از آنچهبدیل او در برابر فشهههارها و پایداری مؤمنانهمقاومت بی

 هاآن ه تف یلکات فراوان دیگری مورد رضای خداست، و همچنین خ وصیّ 
ستجو در اینجا نمی صیّ کگنجد باید ج  کی ه هرکایی العادهات فوقرد. خ و

سم دنیایی از معنویّ هاآن از شمکت و ارزش بود و آنجا ، تج ها خیره ه دیگر، چ
ه در کاسههت  شههود، هنگامین و وجود آدمی سههراپا غرق حیرت میکو زبان ال

پردازد، و نه تنها عاجزانه خلوت انس و تقرّب با آفریدگار خود، به راز و نیاز می
ه به او کیی را هاآن ند تاکو م رّانه دست طلب به سوی خدای وهّاب دراز می

اند ببخشهد و از گناه و اند و در حقّشهان آزار روا داشهتهردهکو به پیروانش ظلم 
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شان درگذرد، بل صلاحکبندد با او عهد میه کع یان شرط ا  و دیگر هاآن ه به 
ی عمرش را در دنیا با سههختی و دشههمنانش و نیز اصههلاح تمام این مردم، بقیه
سر برد و در قیامت نیز عذاب  سوائی در برابر  -رنج و محنت ب بدون خزی و ر

 را پذیرا باشد. -خدا
ی از صههدّیقین و که ما را در ع ههر یکر گوئیم؛ کرا چگونه شهه خداوندا! تو

مقرّبان درگاهت قرار دادی و خلعت حیات نو بخشیدی و طعم شیرین محبّت 
پایان خویش ما را و همه را در رم بیکخواهیم به فضل و را چشاندی؛ از تو می

شناختن او و در پیمودن راهش موفق بداری و به سرمنزل سعادت و سربلندی 
 و صالحین است برسانی. ه همانا معیت انبیاء و صدّیقین و شهداءک

مه تهها و دسهههتنا ه از این دوران کها، و نیز دفترهائی از شههعر نوشهه
ی ار و فضائل اخلاقکهائی از افساز به جا مانده است، بیانگر گوشهسرنوشت

 وتی ایشان است.کو ترجمان بعضی از احوال مل
شخ یّ   ی محبوب خدات این بندهدر اینجا مجال بحث از ابعاد گوناگون 

سکآید و این و نیز تأثیرش در ایجاد تحوّل در معرفت دینی فراهم نمی ت اری ا
ه به توفیق الهی در آینده در ک« اخلاق دینی»تابی قطور با نام کی در حوصههله

 دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
زاده ه احمد مفتیکاک، قسههمتی از آثار «هانامه»ه اشههاره شههد، کهمانطور 

 ا به دو بخش نام برد:توان آن ره میکاست 
ه کتب قرآن کت مهایی اسهههت خطاب به شههورای مدیریّ بخش اوّل، نامه

یّ ک قادی، فل ئل مهمّ اعت باب مسههها ری، اخلاقی، و عملی و نیز تبیین کاتی در 
مورد  هاآن ت دینی و وظایف و موارد مربوط به هر مرحله درکلّی حرکاصههول 

 بحث قرار گرفته است.
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سخ به نامهکست هایی ام نامهبخش دوّ  شته ه غالباً در پا شخاص نگا های ا
لات آنان، حاوی کحلّ مشههی راهها و ارائهه ضههمن جواب به پرسههشکشههده 

ست  سی ا سا سیر  هاآن ه توجّه به محتوایکمطالبی مهمّ و ا به فهم برنامه و م
 ند.کزیادی می کمکه احمد کاک

رسههد، بخش نخسههت این آنچه در این مجموعه به نظر شههما عزیزان می
لّی بیان شهههده و با این که گرچه مطالب آن بسههیار مجمل و کها اسهههت نامه

ه احمد را کاکامل با دریای ژرف معرفت دینی کتوان آشههنائی مخت ههر نمی
ا را ب قرآنتبکه پیروان مکعلاوه بر این هاآن ن ساخت، امّا دقّت و تأمّل درکمم

ه احمد و همچنین با وظایف فردی و جمعی آنان کاکری کاصههول و مبانی ف
به این حر نا میکنسههبت  قت را کت دینی آشهه ندگان راه حقّ و حقی ند، جوی

 نماید.ساز هدایت میسوی دنیائی از مفاهیم انسان به
ه از دسههتامیدواریم به مدد الطاف و عنایات الهی بتوانیم به تدریج، دسههته

رنگ و بوی عشههق و وفا و خیرخواهی و خدمت در گلسههتان ی خوشگلها
ه احمد کاکآمیز لام محبّتکرا از سههبد  -ص -بخش هدایت محمّدی حیات
ه برگرفته از علم خدادادی و اخلاق و ایمان این داعی راسههتین دین کزاده مفتی

سی و خلق شنا شتاقان راه خدا ست، برچینیم و نثار م ستی بنمائیم؛ خدا ا تدو
 نونی را در برگیرد و مشههام جانکشههمیم دلنواز آن، فضههای دنیای سههرگردان 

 محبّتی وی نیازمندان و محرومان را بنوازد و حسرت و اندوه ناشی از بیخسته
 ی زندگی زجردیدگان و مظلومان بزداید.جور و نابرابری را از چهره

 اِن شاءاللّه
 تب قرآنکت مشورای مدیریّ 
72/7/52 



 

لنامه  ی او 
 الرّحمن الرّحیمبسم اللّه 

صتی کوتاه یافتم تا دعا و آرزویم برایتان  سپاس فراوان که فر خدا را حمد و 
 برایتان بنویسم که: سلام اللّه تعالی علیکم و رحمته و برکاته.را، 

چه در دل دارم از  ندم! آن ندان دلب ندم، فرز برادران عزیزم، خواهران ارجم
شتیاق و سبتی ندارد. چند جمله ا سائل، با فرصتی که پیش آمده، ن ای آمال و م

راوان هم اجمالی: در بلادی سههخت ناسههالم، از شههرای  ف کنم آنانتخاب می
هدایت خلق، تنها به آرزویی ره یافتم. کوشش کم ارزشم مثمر ثمراتی ارجمند 

که معایب خودم، عامل نرسههیدن  شههد که شههما عزیزانم هسههتید. امّا همچنان
اخیر  هایفشار سال یکایک به رشد مقدور است، مشکلات بیشمار و غالباً پر

شم ی آرزو و نگرانیمآفرین بوده. دربارههم آفاتی فتنه سبت به  شما و ن ا به برای 
شعاری دیگر برایتان آورد، مراجعه کنید.  «مامهنهباخه»شعر  که کاکه امین با ا

رفت شههدّت امّا مسههائل پیش آمده، نگرانیم را خیلی بیش از آنکه احتمال می
سم. پس  سرتم را و هم تذکّراتم را بنوی صت ندارم هم ح سّفانه فر شید. متأ بخ

شما به خلوص نیّت تقوی اکتفا کنم به اینکه: ست؛  آفرینتانارزش هر یک از  ا
تان. و و به مقدار مفید بودنتان برای مردم محروم و مظلوم و سههرگردان جامعه

ای لازم داشههته باشههید، هرگز منافذی در وهن و قلب خود اگر از آن نیّت، بهره
لاف ن، به اختکنید تا اختلاف آراء و نظرهاتاهای شیطان باز نمیوسوسهبرای ورود 

ناتمام بود و موجب شههقاق، فرد دیگر که  جهات و تفرّق بینجامد. و اگر فردی، 
تر است تا برخوردی و حذر از جدل مرضی« تحمّل»فهمد که تر باشد میسالم

ی آن، امکان خدمت به بندگان خدا کمتر گردد. در اوضههاعی که که در نتیجه
انی نزد خدا تنها کسی یا کستر در محبوبدرگیر آن هستید،  اکنون شما گرفتار و

تحمّل و گذشههتش  خاطر رضههای خدا با خدمت به دین و بندگانش،اسههت که به
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سبت به شد حتّی ن شتر با م دیگران بی سل  شتباهات و خطاهای م رای کم و ب ؛ا
ی حسنه پیماید؛ ها و خطاها، راه دعوت با حکمت و موعظهضرر شدن اشتباه

ضرر بودن غیر برای دین و خلق؛ هر چند از تنها کمو خوشوقت و شاکر باشد 
سبت به او کینه ضور از او بیگانه یا حتّی ن ورز باشد. چنان در اطرافم شرای  ح

ست که نمی ست دریابم چه توانم جملهنافراهم ا شته را بازخوانم و در های نو
شته م وَ یّاََّ  بّقَی   اللّهّ وَ الذَرََ  نّن دّعاّ  ام نو ینَ   فَأوصیییم  وَ )الهَ   وَ الشییط
هّمّ و... دَلّف صحَ فََتط ضَکَ النُّ مَ نَذط ینََ  وَاعصّهّمَ و یّ  ه  فسَ وَ الشط  .1(النط

با رحمت الهی همدیگر را ببینیم، مجموعه بل از اینکه  ای از اشههعار و ق
سهنظم سال اخیر را  -های  سخنان طولانی که تعبیرهای کوتاه -چهار  اند از 
 برایتان فرسههتادم. شههاید با رحمت الهی، مطرح شههدن تدریجی -با شههما دلم
سیدن «زدهزیغ»در جم  قلوب  هاآن شد، برای ر شتنتان -، عاملی با به  - یا برگ

هواها و  -خدا ناکرده  -دارید، یا اگر آن صههفایی که شههما هم مانند من آرزویش 
قاءات دشههمن دیرین قسههم خورده جال آنال هد، بر کنترل  مان، م ند ندازه را  ا

ی خود تا زمانی که به امید خدا همدیگر را ببینیم، تسلّ  یابید. اگر هااحساس
به خدایی که علیرغم همه یاید،  ی خطاهایم در نیّتم در تا این حدّ هم پیش ن

ها رو شههوند، قبل از خدمت به بندگانش زیغی نبوده، در آخرت آن روز نهانی
لاحق، به شههکایت از شههما در حضههور خدا و شههاهد دشههمنان معلوم سههابق و 

خواهم پرداخت که چنان کردید که  - صل ات اللّه وسلانه علیه و آله -اوّلمان 
ةَ یّلّا بَّللّهّ العَلیِّ العَظیم.خیر گردید. برای دین و امّتش کم    وَ لاحَ لَ وَ لاق ط

 5/5/72  -تان: احمد برادر دلسوز و دلسوخته
 علاوه بر رسانیدن نامه، زحمت توضیحات را نیز به عهده دارد.کاکه هادی 
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 می دو  نامه
 الرّحمن الرّحیمبسم اللّه 

 
ه   ه  وَ َ حْمَق  ه  عَلیٰ یّنَنّنَ وَ اَلذَمْع  لّلّهّ َ بِّ الْعََلَمّین. وَ صَلَ ات  اللّهّ وَ سَلان  وَ بَرَکَت 

مّ اللّهّ، و بَّللّهّ، وَ نّنَ اللّهّ، وَ یّلیَ  ین. بّسییْ ِلّصییّ ذهّهّ الم  عٍ، وَ آلّهّ وَ صییَ ذَمط هَدّانَ یّلیهّ ن 
مَ و بََ کَ عَلَیهّ وآلّهّ  -اللّهّ؛ وَ عَلیٰ بَرَکةّ اللّهّ، وَ عَلیٰ نّلّةّ َ س  لّ اللّهّ  ی اللّه  و سَلط وَ  ،صَلط

لْذَیَنَ بّهّم 
َ
ةَ یّلّا بَّللّهّ العَلیِّ العَظیم. -أ حیم. وَ لا حَ لَ و لا ق  ط حمنّ الرط  .بسْمّ اللّهّ الرط

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
 

رّانَ آنَن  ا، وَ تَنْمَّ نُّ ﴿ لط
َ
َبَی أ ََ ؛ وَ اَهْع   یّلیهّ نَنْ أ  َ َُّ نَنْ اَشییییی ضییییّ ... یّ ط اللّهَ ا 

ل  ب   مْ بّ ق     1﴾رّکْرّ اللّهّ ه 
 .السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاتهیاران عزیز و همراهان محبوبم! 

ستی معیاری نمیبه سم که آرزوهای خیرم برای یکرا سنجد.شنا شما را ب  یک 
لم یتان، همیشههه، با نور یاد و محبّت خدا و رسههول و آرزوی هااینکه: دل آرزوی او 

ضای خدا، چنان  شیطان درنیل به ر شد که  شن و گرم با مرصد و منفذی  هاآن رو
شاکنیابد، و همه صریح یا مرموز  -« شرک مخفی»ی های خا سر خواباندن  که 

 در -نمای نفسانی آرایش و معروفاست برای وساوس شیطانی و تمایلات خوش
شد که بدون خودفریبی و  هاآن سوزد. درون و بیرونتان چنان با  ،«سیتزیین ابلی»ب

در حال هر عمل باطن و ظاهر، مطمئنّ باشید که: خدا در آن حال، دوستتان دارد. 
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 دوّم ینامه 01

، «مرگ»ی تان، چنان زیبا و محبوب خدا باشههد که لحظهزندگی درونی و بیرونی
تان باشهههد. آنگاه که به لبّیک ندای «حیات»های ترین لحظهترین و خوشمبارک

با این جهان و « و مرضههیّ  راضههی»شههتابید، می« ارجعی»بخش دلپذیر و حیات
ی نندگان مشههرّف به اضههافهکی جهانیان، وداع کنید و؛ به اسههتقبالِ اسههتقبالهمه

بروید. خدای منّان، ن ههیبتان فرماید؛ و این برادر نالایقتان را « عبادی»تشههریفیِ 
شما  -هم  سعادتمند گرداند. و  -مانند  اینکه: چنان  آرزوی دیگرمبا آن خلعت، 

نه،  ما یت مردم مظلوم و محروم، و صههمی با هدا ها از راه مورد پسههند خدا،  و تن
ندگان  بت کن جا که ا ید  خدا، زندگی کن ندگان  به ب خدا  نتِ دین  ما ندن ا برگردا

وا الْْنَََتّ یلَی أهْلّهَ﴿ی فرمانِ شههایسههته ؤَدُّ ْ  ت 
َ
وَ اجْعَلْنََ ﴿باشههید تا دعای  1﴾... أ

  َ ن نََ یّینَ ی قَّ بارانتان، دعایی ن 7﴾لّلْم  یدن  بار با  باشهههد؛ و  ی رحمت بر آن هاروا 
 گرفتاران، مستجاب گردد. 

ر باشد، حرکت به سوی آن، دشوارتر تچه با عظمت امّا یاران عزیزم! هدف، هر
تر. تف ههیل و اسههت؛ و احتمال دچار شههدن به خطاهای بزرگ و کوچک، فراوان

شههمار آن برای هر مخاطب هم، خار  از شههرح این امر و مسههائل گوناگون و بی
ظرفیّت یک نامه یا رسههاله و یا کتاب اسههت. کاری اسههت که هر مخاطبی، تنها با 

َدّقّینَ ﴿التزام مفاد  َ  ا نَعَ الصیییّ به معنیِ هم صههداقت باطنی، و هم رفاقت  - 3﴾ک  
یمان با همدیگر، هاگردد. )امیدوارم رفاقتنایل میبه فهم تف یلی آن،  -ظاهری 
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 01 )بخش دوّم(« زادهکاکه احمد مفتی» یهانامه

فاقتی را، ثمربخش  نان ر چه، چ باشهههدن. و آن وسهههایلی برای تحقّق این فیا 
گرداند )که مآل آن، رفاقت نبیّین و صههدّیقین و شهههداء و صههالحین اسههت در می

ی حیات راسههتینن، اخلاص در نیّت اسههت و، تعهّد در عمل باطن و ظاهر. دوره
د این اسههاس، چنان مهمّ اسههت که: با وجود آن، حتّی بدون آن وسههیله وات وجو

بههم، می حاسهه بت و م با مراق با بهرهتوان  جدّی خود، و  گیری از ی مسههتمرّ و 
ی داران، به فهمی اجمالی از مسههأله رسههید، با همان ثمرهی خود و تجربهتجربه

برای دیگران )اگر آن  ، -پیش از آخرت  -وجود وسههیله برای خود، و در دنیا هم 
و تنها این مجوّز  باشند، که ظاهراً و الحمدللّه، مردم ما هستندن.« اهل»، «دیگران»

ضه کردن ماح ل ست که به من نالایق، جرأت اندرز و عر های فراوان عمر تجربه ا
دهد؛ و این امید هم که: شههما در راهتان به سههوی خدا، پنجاه و چند سههاله را می

 هم، بهره گیرید. « پند بر دیوار»باشید که از « جدّیعاقل و »چنان 
سائل تجربهاز همه شتهی م سب حال فعلی  -ام، تنها دو فقره را آموز گذ که منا
 کنم )در گذشته هم گاهیبرایتان تعریف می -شما است« سرشناسان»بعضی از 

ا، صههحبت ه، با کسههانی از یاران شههرای  زمان آن مسههألههاآن ی هر یک ازدرباره
 امن:کرده
وجّه مت -ام پی بردمگذشته «اصل مسیرِ »که به نادرست بودن  - 71از سالِ  -1

م شههدم، که از آن با اصههطلاحات «خود»العلا  در مرضههی دردناک و صههعب
طور کردم. آن مرض، بهتعبیر می« دوگانگی شههخ ههیّت»یا « تعارض درونی»

ستن که: می صمیمانه هم  فهمم:خلاصه این بوده )و هم ه شم؛ و  باید چگونه با
برایم، بسهیار  -لااقلّ  -توانم باشهم )یا نمی -ظاهراً هم -آرزو دارم. امّا نیسهتم؛ و 
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ستن. با ارزیابی چند  شوار ا وهنی، و گاهی هم عملیِ طرق متعدّد، به  یسالهد
 ،«ای با نفحات جنّتروضههه»ای رسههیدم که: یا چند ماهی در جوار چنین نتیجه

ی «ێقفه»صههورت یک نام و نشههان، خادم و مجاور گردم؛ و یا چند سههالی، بهبی
 - در صورت لزوم -نامی غیر نام واقعیم، و با اظهار داشتن سوادی ابتدایی، و گمنام، و با 

سالهای اول دهه«ییٛ سوخته» در حدّ  ست بروم.  شرایطی 05ی، به دیارهای دورد  ،
قدرتمداران زمان، « تحریم سههیاسههیِ »ناشههی از پیش آمد که: از مهجور ماندنِ 

پیش آمد. این زمان،  هاو درس هاآمد و شدها و بحث -بالأخره  -رهایی یافتم؛ و 
ض  درونیم، افزون گردید. زیرا می ستم:ناراحتی روحیم از و  برای« شهرت» دان

شنده گردد هم برای اوناپخته، می سیار ک ی ب سم  سیار خطرناک و  و  ،تواند آفتی ب
ک به یکی از آن دو برنامه )یا  هم برای دیگران. و لذا در این دوره، رغبتم به تمسههّ

حاصل هر چند دوری و مهجوری  -ن، شدّت یافت. و اکنون هم هاآن کاری با اثر
 تواندمی -بّإّذّ  اللّهّ وَ عَلی بَرَکَقّه  -ی انفرادی، از جهاتی ساله 7- 5زندان و تنهایی 

م گ»ی منفیِ باز همان رغبت باقی اسههت؛ گرچه ترس دارم: نتیجه -د مفید باشهه
ی آن برای خود باشههد.  و اگر مشههیّتِ با برای غیر، بیش از فایده« شههدن طولانی

ید، ممکن اسهههت صههورت ما مدنم را مقرّر فر مت الهی، بیرون آ یی هارح
رض و آفات مقابله با عوا»، برای «انزوا»آثار نامطلوب، و بدون حالت عملیِ بی

 خودم و عزیزانم، اجرا کنم[. « شهرت
ناسههبتی پیش میهاهرگاه در سهههال -7 مد و، دری تحریم، و پس از آن، م   آ

 «ناخالص شدن نیّت»شدم که: گاهی خطر گفتم، متوجّه میاجتماعی، سخن می
شت، خدمتم را به خیانت «عُجب»شدن آفت در اثنای بحث، با عارض   -، دا
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کرد. در آن حین، با لحظاتی سکوت، به دعا با تبدیل می -خودلااقلّ نسبت به 
َ  ﴿ی قرآنیِ دو جمله ی عّلْم َّ َلّذین1َ بِّ زّدْ شدم. متوسّل می ﴾2؛ و ألْذّیْنّی بَّلصط

گاه ت ههمیم می یا حتّی قط  کنم. و پس از و  مام کنم؛  گرفتم: بحثم را زودتر ت
ضرتای طولانی، و خواندن جملهتجربه اللّه و رحمته سلام -عمر ثانی  ای از ح

 بیزار شدم )مگر با یک مقتضین. « وییگظریف»در کتابی، از -و برکاته علیه 
به  -اسههت « نفس امّاره»که غالباً از  -های نفوو شههیطان عزیزان محبوبم! راه

یابد. ممکن اسههت شههخ ههی، در موضههوعی، تناسههب آمال و احوال، تفاوت می
«  مزّله»داشههته باشههد؛ امّا همین موضههوع برای دیگری، « اطمینان نفس»حالت 

 گردد.
یا اصلًا « عُجب»و « حبّ شهرت»ی ی بسیار کشندههابرای مردم عادی، آفت

 آیند.قدرت پیش میشوند؛ و یا بسیار کمعارض نمی
حروفی « کلمات الهی»امّا برای افرادی از شههما که از دریاهای کرانه ناپیدای 

ضعیف نه محی  )زیرا  طبعاً هم آن  -دانید می ستنی  ٍَ ﴿دان ی ذّین  َ  بّشییَ نْ نّ  لا ا 
شخ یّت»و « اظهار وجود»توانید می -پناه به خدا -و  -ن 1﴾عّلْمّه کنید، « ابراز 

 با تناسبش -که به سلاح نیرومند معارف اسلامی  هاآن و بخ وص چند نفری از
ند، خطر دچار شدن امسلّح -هااش در فطرت سالمبا عنوان و مسیرمان، و جاوبه

سد کنندههابه آفت شهرت»و « عُجب»ی ی فا ست چنان تدریجاً « حبّ  ممکن ا
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 ی سخت و خشن ایمانی، تدریجاً بادر درون لانه کند، که در صورت عدم مقابله
فت که  هااین آ جا  تا آن ید،  مایشهههان ده ید؛ و حتّی در خود، نشهههأ و ن انس گیر

ه: کنند، ککه: بدی می هاآن «تزیین شههیطانیِ »سههرانجام برسههید به  -خداناکرده -
دهند، ی خدمت جا می، که: خیانت به خود و خلق را در جلوهکنندخیانت می

ست در عمر ست و گم ا شان، محدود ا ش صل تلا شونده که: حا ی زودگذر و فنا 
یب مّا فر یا، ا یا: خخوردهدن باز ) هان خود رسهههانی پهۆهای مظلوم، آن خودخوا

َ  ﴿ نۆڒدۆخ نْع ن  َ  صیی  ذْسییّ مْ ا  ه  طَ ه  َ  أ خدا! ای پناه به خدا! ای  ! ای پناه به1﴾اَذسییَ
 پناه به خدا! 

بان عزیزم! این نگرانی برادر مهجورتان،  ا ت. مبادنیسهه« خیالی و توهّمی»و محبو
 «ذکر »، مرض خودپسههندی را در برابر های همان آفتهاتخمک -ردهکخدانا -

ة  بَّلْْثْمّ  تحریک کنند )مانند آنکه: قّ اللّهَ، أدَرَتْه  الْعّزط ی اتط ََ لَه  ن؛ و اطمینان 7یّذَا قّی
مه جان ه به  به وجود آورند.  ندن را  ما مان بودن و  قدار  -تان کاوب در ا که م

تواند بداند؛ چندان ان در دلم، چندان فراوان اسهههت که تنها خدا میتمحبوبیّت
نسههبت به خودم، از عمق  - هایتان راحتّی نادیده -ان راتیکاسههت که: برتری یک

پیر شهههده، به خودم، نه اطمینان، بلکه کمترین « تجربه»منِ در  -دل، آرزو دارم 
سیار هم در مع گیرم؛ و به حقیقت، قرار می« سمباران»رض اعتماد هم ندارم؛ و ب

ی عمر را ی ماندههای امیدی ندارم که بتوانم ایّام یا سههالجز رحمت الهی، مایه
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لطر  آتَیْنَه  آاَتّنَ؛ فَََسَ ﴿، سالم به پایان برم؛ و به سرانجامِ  -اگر مانده باشد  -
َ
لَ ََ أ

؛ فَمََ  نّنَ  یْنَ   تْهَعَه  الشیییط
َ
ةَ اّلّا گرفتار نشههوم 1﴾الْغَوّانَ  نّنْهََ؛ فَأ . فَلا حَ لَ وَ لا ق  ط

 بَّللّهّ العَلّیِّ العَظیم.
نون با توجّه به مقدّمات بسیار مجمل گذشته، و با امید به رحمت و برکات کو ا

ؤْنّنینَ ﴿الهی و تحقّق م داق  کْر  تَنفَع  الْم  ، چند نکته را که هم برای در 2﴾یّ ط الرِّ
دانم، و هم برای پر مفید می« عُجب»و « شهههرت دوسههتی»تان از شههرّ امان ماندن

 دهم: ثمر بودن عمل و جهادتان برای خودتان و برای مردم مظلوم، تذّکر می
اید با خبر شدم، تعجّب کردم که: چگونه راهی رفته« مجم »وقتی از وض   -1

انتخاب اعضههای سههازد؛ و نه با روش عرف؟ اگر از روش که نه با موازین دین می
سلامی پیروی کنید، باید تمام  سیر مان رأی دهند  و « اهل بیعت»شورای ا )در م

ی پیش از هجرت و پس از آن، دلیل هااین اصههلِ مسههلّم کتاب و سههنّت در بیعت
است[. و « ی عرفی امروزیهاگیریرأی به عدم شرکت زنان در رأی»اشتباه بودنِ 

ضطراراً  -اگر  شخ یّتدر مجموعه روش عرفی رایج -ا ی هاهای قراردادی )یا: 
 دردسر است،یی که حضورشان، بیهاآن حقوقین را سرمشق سازید، باید از تمام

  هرباشد. )به« مجم  عمومی»گیری شود، تا آنچه به وجود آمده، طبق عرف، رأی
که راه را گم  -« إجماع امّت»دلیل انتفای بعضههی از شههرای  و شههروط حال، به

ست.ن و اکنون که  -ندکنمی شتباهی، دور از انتظار نی شدنتان به اینچنین ا دچار 
شده، طبق موازینی  -الحمدللّه - سّر  شتن ارتباطمان با یکدیگر، تا حدودی، می دا
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دلیل اشاراتی که گذشت، به انحلال آن مجم  و شورای منتخب دانید، و بهکه می
شکیل دو مجموعه هیأت  -7شورای مدیریّت  -1دهم: ی دیگر رأی میآن، و به ت

 ی اعضهههای هر یک، و وظایف جمعی یا مادون جمعیقضهههاء و افتاء. امّا درباره
ی از نزدیک یا مشههاوره»دلیل دوری و نابلدی از بعضههی شههروط، بدون ، بههاآن

 توانم ت میم بگیرم.، نمی«دور
سه -7 ضت منتهی بهی ت میمدر جل شدن با نه انقلاب،  گیری برای همراه 

ی سههیاسههی لازم برای هاضههمن توضههیحاتی گوناگون، اشههاره شههد که: فعّالیّت
همراهی، در صههلاحیّت حالای ما نیسهههت. ولی به حکم ضههرورت و به عنوان 

 تکلیفی ثانوی باید وارد آن شویم. 
ی اضههطراری دشههوار بود که: وقتی اقوال و قدری، طیّ این مرحلهو راسههتی به

بینم: کمتر پیش آمده که دچار اشههتباه نشههده کنم. مییابی میاعمال آن دوره را ارز
سأله شیم؛ و تنها م سیر )یا: با صل م ست، ا صطلاح روز  -ی در ستراتژی -به ا  ا

ند هوس مان ام را  یّ ماً بعضههی از احوال آن ا ما هم حت یِ: هاحرکتن بود. شهه
و یا ، «تألیف کتاب شناخت»و « تدوین ایدئولوژی»و « تشکیلات سازیِ حزبی»

گشهتن بعضهی )که « صهاحب حرکت»ی سهرشهناس شهدن و ی بچگانههاهوس
ستند: آیندهنمی ضرر خطرناکها را ت وّر کنندن، و غیر اینها، بهتوان  یاد دارید. امّا 

ضاع برای مخل انِ در خدمت به دین و خلق، گم شدن در  تار و پود پر پیچ آن او
ی امروز رنگ و فریب ماهرانهی سههیاسههت دنیای پر از نیهاو التوای کش و قوس

«  شهههرت»اسهههت. با تبعات خطرناکتر آن که بالأخره، منتهی به همان شهههوت 
و هوس معتبرتر بودن از دیگران، « برتر بودن در میان همراهان»شود؛ و میل به می



 01 )بخش دوّم(« زادهکاکه احمد مفتی» یهانامه

خدا که اگر یکی از ما، در حال گرفتاری با این آفریند )و پناه بهرا می« یاران»حتّی 
سایر برکات از لحظه« سلام ملائکه»رد، به جای امراض بمی شروع مرگ به و  ی 

له  ت و دنیا: گرانه قیامهبه راستی میرد!یی میهاها و حسرتبعد، با چه شرمساری
ای ه. )و به راسههتی چه سههعادتمند بودند آن یاران عزیز که با تعذیبس داننده

سیدند، و شهادت ر ض ﴿ غیرقابل تحمّل آن دوران، به  مقَ ذهَه  ََ شرایطی 1﴾ا  ؛ و از 
سقوط را همراه دارد، در امان ماندند! خدا توفیق  صدق عهد »که احتمال بدترین 

   هم، مرحمت فرمایدن. 2﴾نَن اَنقَظّر﴿ی را، به همه« با او
چند سالی که از انقلاب گذشت، شرای ، مناسب آن شد که: برگردیم به همان 

ضرورت، آمدیم. و برای رهایی از سوی این گذرگاای که از آنجا بهنقطه ه ناهموارِ 
احوال آن دوره، و اسههتقراری مطمئنّ بر مسههیر اصههلی، نیاز بود به: تبیین مجدّد 

دسترسی، مان  از سوی آن. ولی دوری و بیهدف، با راه و روش درست حرکت به
 .  دانجام دادن این تکلیف، و حتّی توجّه به تعلّق آن، و به کیفیّت اجرای آن، گردی

ی مخت ههر اکتفا و اکنون، که نامه جای تف ههیل نیسهههت، به وکر چند نکته
 کنم: می

ست. پس، وظیفه« دعوت»ی شرای  بالفعل ما، در حدّ اوائل مرحله -أ مان، ا
 ی سیاسی. هاخود، و دعوت و هدایت دیگران است، بدون فعّالیّت« یتزکیه»

که در درس -ب  نان ت معلّمِ »ی اوّل ی دورههاهمچ یّ ی قرآن مدرسهههه« ترب
                                                        

عَ ﴿ی اقتباس از آیه -1 ؤنّنینَ ّ جَلٌ صییَ ذْهَه  وَ نّنَ الْم  ََ مْ نَنْ قَضییی  ق ا نَ عَهَعوا اللّهَ علیهّ فَمّنْه 
ل ا تَهْعالا   مْ نَن انْقَظّر  وَ نَ بَعط  71ی ی احزاب آیهسوره ﴾نّنْه 

 71ی ی احزاب آیهسوره -7
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ی رهدائ»هم، با ت ههویر تمثیلیِ « ی کردسههتاندرباره»توضههیح دادم؛ و در کتاب 
، ترسیم شده، تکالیف، به حسب تفاوت شرای ، متفاوت است. پس «مسؤولیّت
ی من، دخالت در بعضههی مسههائل سههیاسههی اسههت، ممکن اسههت این اگر وظیفه

 یک از شما نباشد. هیچ -حتّی -ی، یا وظیفه، متوجّه بعض
ست امروز، و پر از خطوط و رابطه -ج  سیا های مرموز در دنیای پرپیچ و خم 

و تأثیرها و تأثّرهای مبهم، و غیره، اظهارنظر در اکثر مسایل سیاسی، برای ملتزم به 
د، کناش، اقتضهها نمیکه وظیفهموازین دین، بسههیار دشههوار اسههت؛ و برای کسههی

به جان همهن با اینکه من تکالیفی گسههتردهامشههروع.  ای تر دارم، و تجربهتان، 
ها و حتّی ها و ماهتر هم، در بعضههی از مسههائل مورد توجّهِ هفتهتر و دقیقطولانی

سأله را هم، نمیهاسال صورت م سد به اینکه یم،  ست درک کنم، چه ر توانم در
 رأیی بدهم. 

شما این -د  ست که : به پس تکلیف مطمئنّ  ست»طور کلّی، از ا ار کن« سیا
ساله، ثانیاً حبّ حفظ، بلکه  ست: اوّلًا روش و عادت چند  شید، گرچه ممکن ا ک

شهرتی که به ست آوردهازدیاد  شمنان، چنان هااید، و ثالثاً حرفد ستان و د ی دو
سازد. چون به شوار  سیار د ستی انقطاعی را ب صبر»را ستعانه به  ست«ا  ، کاری ا

ار دیدار پروردگ»ی که با استحضار لحظه« خاشعین»و دشوار مگر برای آن بزرگ 
وَ ) یابندی درون و بیرون، غلبه میهاو زمان برگشت به سوی او، بر دشواری« خود

َ   -جَعَلنَ اللّه   نرَتّهم -جَمیع تواند ی این تحوّل، مین. و حقّاً تحمّل صمیمانهنّن ز 



 10 )بخش دوّم(« زادهکاکه احمد مفتی» یهانامه

سییَ ﴿م ههداقی باشههد از امتثال امر  ل ا أَف  قق  ی ، درجهامتحان خودو برای  .1﴾مما 
 گیریتان را، صمیمانه، ارزیابی کنید.ت میم

 عزیزانم! در مسههیر حرکت الهی، برای هم تمیزتر شههدن درون فرد، و بیرون جمِ  
ی غیر اختیاریِ هاتر شدن جم ، نیاز است هم به امتحانشدگان، و هم آمادهتزکیه

حان«بلا» یاری ) یها، و هم امت ناگون اخت مْ، وَ ﴿گو وّ ک  ع  نَ فی صیییی  لّه   لّیَهْقَلّیَ ال
مْ  ل  بّم  صَ نَ فّی ق  مَذِّ یْهّ، حَقی ﴿و  2﴾لّی  مْ عَلَ ؤْنّنینَ عَلَی نَی أَق  یَرََ  الْم  نَ کََ  اللّه  لّ
بّ  یِّ هّیثَ نّنَ النط َِ  ی ویلن. ها، و مثال3﴾اَمیزَ الْ

به  جدّی،  نه و  ما ید: یاران محبوبم! صههمی ید، ببین قب بزن ماق دل خود، ن اع
سته می سعادتمندان وار سلانه علیه و  -توانید: مانند رهبر بزرگوار  صل ات اللّه و 
دّیق توانید: مانند صههبدهید؟ یا می «ێه کانۆڵکۆڵک»به کودکان یتیم ناتمیز،  -آله

وب، کهنه پس از فدا کردن همه چیز در راه محب -سههلام اللّه تعالی علیه  -اتقی 
که: اکنون پاره ید  باشهه مّا متوجّه  ید؟ ا ید و دلّالی کن نداز های مردم را بر دوش ا
اسههیّت سههیاسههی در جامعهگونه تان وجود دارد که: ممکن اسههت ای بینش و حسههّ

ضای خالق» سین خلق نه ر به چنین کارهایی، رغبت یابید. و در واق ، « برای تح
را انجام دهید؛ بلکه به محنت تحقیق ی نفس امّاره نه امتحان نجات از سههلطه

بادت که: آن ع حان، آن اسهههت  ید. امت تار گرد بات آن، گرف ی عظیم و هارغ
 10-70ای آنچنان جاهلی انجام دهید که مانند را در جامعه« جهادهای اکبر»
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سالت، این اقدامسال قبل منطقه شروع ر را ارزیابی  های خودمان، یا مانند ع ر 
سیییلال اللّه  -« إبنِ امِّ مَکتُوم»توانید طوعاً و با رغبت، به مانند ا میکنند. ببینید: آی
یه عَلی عل ید و او را  -ت تدا کن ید؟ می« امیر»اق یل خود دان ید: وظایفی از قب توان

همه رغبت  با آن -سلام اللّه علیهم اجمعین  -« سابقین اوّلین»را مانند « إخاء»
، دیگر را که باید پیش آید« یهاامتحان»و « بلاها»در ایثار گردن نهید؟ و بسیاری 

صههابرانه بلکه شههاکرانه، اسههتقبال کنید و، بدرقه کنید؟ هم خوب ارزیابی کنید؛ و 
ید. و امتحانی  نان از مطلوبِ شههرعی بودنن امتحان ده هم خوب )پس از اطمی

ست امّا تبعات بیرونی ندارد: آیا می سیار ا شار درونی آن ب د: مانند توانیدیگر که ف
که  تان صهههادقی  خدا دوسهه هّمْ ﴿آن  مْ یلَی َ بِّ ه  طَ لَةٌ أ مْ وَجّ ه  ل  ب  نی َاتَ اْ، وَ ق  ؤت  َ   ا 

قولی یا فعلی، قلب خود را نگران یابید از « إحسانِ »، در حین هر گونه 1﴾ اجّع  َ  
رَآئّر  ﴿اینکه: آیا به هنگامی که  سط هْلَی ال سانتان، مانند عمل آن خوشبخت 7﴾ت  ، اح

ست که  عیّه﴿ا فراَ  لّسییَ َ  نَنث   ا  ﴿ -خداناکرده  -، یا 3﴾لا ک  شود؟ امّا می 4﴾هَهَی
یابی می مل غیری غیرمحبوب را ارز که ع ند مراقبی من ههف  مان ید، جدّی و  کن

جه ید. اگر هم نتی یابی کن مال خود را ارز که موجب اع باشهههد  نان  حان چ ی امت
 -که امکان اصلاح هست -رنگ شدن گردد، امروز باشد شدن و رنگ بهشرمسار 

 بهتر است تا فردا. 
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 11 )بخش دوّم(« زادهکاکه احمد مفتی» یهانامه

مّا مطلبی بسههیار مهمّ و حیاتی که در جزوه یا دوم ا   ،«دین و انسهههان»ی اوّل 
باره مهدر قدّ مهاش بحثی کلّی شهههده، و نیز در م نا ته ی مرام یاف ی حزب تحقّق ن

سلامی» ساوات ا شاره« م سی، به هاام، و گاه هم در بحثدهای کربه آن ا ی مجل
ضیح آن می شد که با مطرح تو ضی ن شتن این نامه، دلم را پرداختم، و در حین نو

تان را، بیشههتر بیازارم؛ امّا در خاتمه، عزمم بر یادآوریِ آن، کردنش، قلوب رنجیده
 نجزم شد: از همان روزهای اوّل انقلاب و پیدا شدن شرای  بسیار ناگوار کردستا

گرددن، نگرانیم از اینکه: من مظلوم ما )با آثاری که طبعاً ازآن شههرای ، مترتّب می
جدید، فراهم سهههازم تا در « ایفرقه»از نو، و ظهور « تفرّقی»ای برای هم، زمینه

ؤوسّهّم﴿ی زمره َکّس  ا    به لقای پروردگارم و به دیدار محبوبانم برسم، شدّت  1﴾ََ
ساله ریباً یافت؛ و در این مدّتِ تق شت  شدیدتر ه صورتی  ی زندان هم، غالباً به 

یی گوناگون، ت ههوّر و هادهد. و برای حذر از آن )یا: نجات از آن!ن، راهآزارم می
صورتی ازارزیابی کرده شدن»، همان هاآن ام که  شکال مختلفِ « گم  ست با اَ ا

دیک و ... . امّا فردی یا با کسهههانی دیگر، و رفتن به این شهههر و آن دیار دور یا نز
ی اخیرم از احوال و مسائلتان، نگرانیم را تا آنجا رسانیده ساله ی دوهااطّلاع یافتن

های منطقی « فِرَق»ناشهههده، « فرقه»که:  مد یا تان را، و پ ید! و خوب احوال گرد
احوالتان را، ارزیابی کنید، و من ههفانه نتیجه گیرید که: نگرانیم، توهّمی اسههت یا 

 بینانه؟واق 
ند همیشهههه -و اکنون هم  تاریخمان مانی - ی  نامسههل مل این  ، معمولًا هاعا
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اند، نه مسههلمانان عادی. و متأسههفانه، برای بعضههی، «سههرشههناس مسههلمانان»
شتر در برابر نعمت سی بی شنا شدن به قدر شدن، به جای وادار  شناس   یهاسر

 -در واق  - و« توقّ »بیشتر، و تواض  بیشتر، و خدمت بیشتر، موجب بیشتر شدن 
 است!« استکبار»گرفتار شدن به 

با این احوال و آثار، می ید؟!  به کجا می رو به خود آیید که:  به پس،  خواهید 
ید؟! خواهید بمیرمی« بار نکبت»لقای پروردگار و دیدار محبوبان بروید؟! با این 

عات ور تبو آیا اگر پیش از زور گرفتن و ریشههه دواندن این احوالتان؛ و پیش از ظه
نه تنها برای مردم، بلکه در  این احوالتان در میان مردم سههتم کشههیده، بمیرید، 

ی اوّل، برای خودتان، بهتر نیسههت؟ پس آن کسههانی که خود را در معرض درجه
بینند، برای نجات از عاقبت شههرّی ابدی و شههرمسههاری گرفتاری به این احوال می

شگی، یا بر عقلِ به خدمت نفس درآمده، ، شانو قلبِ در اختیار هوس افتاده همی
مْ عّنْعَ ﴿نهیب زنند و؛ آزادشههان کنند؛ و به هدایت  مْ دَیْرٌ لطم  مْ. ذلّم  م  سییَ َف 

َ
ل  ا أ قْق  ا 

مْ  سقوط بدون قیام،  -اند اگر ناتوان -گردن نهند؛ یا  1﴾بََّ ئّم  دعا کنند که پیش از 
یدوارم ملائک رحمت هم گویم؛ و اممی« آمین»خدا مرگشههان دهد؛ که من هم 

گویند؛ و پروردگار رحیم هم، دعایتان را قبول کند، و سههالم بروید مانند « آمین»
 علی َهیّنَ و اله و -ماجرای سفر آموزشی حضرت موسی « غلام مع ومِ »همان 

لال  ل ة و السییّ وب را در قل« گریطغیان و کفرِ فرقه»و پیش از آنکه بذر  -علیه الصییّ
مانن بپاشههید. و پروردگارِ آن مردم، به نتان )یعنی: مردم سههتمدیدهپدران و مادرا
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شان فرستد  سانی را برای خدمت شما، ک َ  ﴿جای  حْم م زک ة  وَ أقْرَبَ    . 1﴾دیْرا  نّنْم 
سندی، اجازه -خدا ناکرده  -و اگر  شار هوی و حجاب خود پ ی نه آن را داد و نه ف

ک قدامی خواهم کرد  بالأخره من ا جام این را،  ه: هم خود را از سههقوط در سههران
مْ وَ أهْلّیهّم﴿ ه  سییَ وا أَف  ر  شما  2﴾الّرّانَ دَسییّ را؛ و هم مردم  -عزیزانم -برهانم، هم 

مْ دَاَ الهََ ا ّ ﴿از خطر اتّباع کسهههانی که:  بَّللّهّ 3﴾اَحَلُّ ا قَْ نَه  ةَ یّلّا  . و لاحَ لَ و لا ق  ط
 العَلیِّ العَظّیم. 
نوان در ع« تزیین نفس و شههیطان»ی دیگر برای نجات گرفتاران لهامّا دو وسههی

 «:خدمت»
و کتب « شههعرها»ی عمومی یا طلبگی، به، اضههافه بر هااگر برای کلاس -1

سی  صو -)یا: خودم « شورای مدیریّت»رایج، نیاز یافتید، با ت ویب مدر رت در 
ی امّت، اسههتفاده ن، از آثار پر برکت سههایر صههالحان چهارده قرنه-امکان تماسّ 

گاه، متناسهههب حال کنید؛ که اگر هم آن آثار، در حدّ نوشههته ی روز اشههخاص آ
شد، در عوض، هم اثر نجات از خطر را  دارد؛ و هم آثار مثبت  -با مدد الهی -نبا

گوناگون دیگر را )و با توفیق الهی، شجاعت تواض  را چنان در خود نیرو دهید که 
 بترسیدن.« مطرح شدن»از 

ای سههیاسههی پیش آید که ناچار به دادن جواب باشههید، با تمام اگر مسههأله -7
ی بالنّسههبه خوبِ هابعداً در ملاقات«. دانمنمی»خشههوع و تقوای قلب، بگوئید: 
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 دوّم ینامه 16

ی ما و هم ی الهی هم بر همههاای باشههد از رحمتکه امیدوارم: جلوه -این ایّام 
کنید که اگر جواب را دانسههتم، عرض مسههأله را مطرح می -بر تمام مردم محروم

نان« دانمنمی»گویم: إلّا من هم می کنم؛ ومی که  هاکه سهههال )همچ اسهههت 
ام با ی روش برخورد آیندهی جوابم به سههؤال مسههؤولان حکومتی دربارهخلاصههه

مان نم به همهکصادقانه استن. و از خدا مسألت می« دانمِ نمی»حکومت، همین 
از ایمان و شههجاعت و اخلاص ابوبکر و عمر و علی، پرتوی عنایت فرماید که 

ٍَ »گوید: می« أبّ »ی ی کلمهابوبکر در جواب سؤال، درباره  ُّ أ ُّ سَمَ
َ
نی، وَ أ تَظّلُّ

علَم؟
َ
نَ لا أ لّهّ  قَبّ ال لت  فی کّ نی، ی  ق  باره«أ ضٍ تَیّلُّ مه ؛ و عمر در ی همین کل

یدمی مَر! أ  لا تَع  ی نََ الْبّ؟...»... : گو و علی خود ؛ «و نَ عَلَیکَ اََ ابنَ ألِّ ع 
اله و  صییل ات اللّه و سییلانه علیه و علی -کند که: از حضههرت رسههول روایت می

أنَ تیرأ »؛ و آن حضرت جواب داده: «وَ نََ الّاسقّمََة؟»پرسیده:  -جمیع احهَبه 
َ  ا قَمَ ع  َ ؟ هرهّ الااةی فَمََ اسیییْ رط هّمْ وَ نَ اَقَضیییَ یی که برای ها. و اکثر سههخن1«لّرَبِّ

شما دارم، در همان  ستند. « شعرها»شما و با  ه  بّیَعّ اللّهّ.ه لُّ یر  ک  َِ وَ لَه  الذَمع   وَ ال
 .. و السّلال علیمم و  حمة اللّه و برکَتهاوّلا  و آدرا  

 10/7/79برادر دلسوزتان : احمد 
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منامه  ی سو 
 الرّحیم الرّحمن بسم اللّه

 

م ﴿ مْ ظََلّمٌ لّنَفْسّهّ؛ وَ نّنْه  رّانَ اصْنَفَیْنَ نّنْ عّهَدََّ. فَمّنْه  مط أوَْ ثْنََ الْمّقَبَ الَّ ... ث 
م سَبّقٌ  یْقَصّعٌ؛ وَ نّنْه  یْراتّ بّإّذّْ  اللّهّ ن  َِ   1﴾...بَّلْ

تههمراهان عزیزم!  لّه و برکَ لال علیمم و  حمة ال تاریخ السیییّ  10/7/79. در 
ی آن اسهههت. امیدوارم تاکنون آمادگی ای برایتان نوشههتم؛ که این نامه، تتمّهنامه

دسههت وهنی و قلبی، تا آنجا رسههیده باشههد که: هر دو با هم، منتشههر شههوند و؛ به
 تان برسند. همه

در آن نامه، وعده دادم که: دو مجموعه را، برای ت دّی وظایف بالفعل مکتب 
دورم؛ و  -دیده و نادیده  -است از شما عزیزان  هاعیین کنم. امّا چون سالقرآن، ت

شاوره،  شده، امّا باز چون امکان تماسّ و م ض  ملاقات، بهتر  اکنون هم، گرچه و
توانم به اطمینانی که اساس ت میمی قطعی از جمی  جهات، محدود است، نمی

عَ ک  ک  »و نهائی است، برسم. و چون اصل  ه  نَ لا ا  لُّ قرَک  ک  (، لا ا  ه  لُّ ه  )ج  در امور  «لُّ
ی الهی، و با درک این امر که: لازم، درسههت اسههت، با امید به رحمت همه جانبه

ر از بعضی انتخاب شدگان، باشند؛ و شاید در بین تشاید در میان شما، با اهلیّت
شوند، فعلًا ا صلاحیّت کمتر از حدّ لازم، پیدا  سانی با  ضایمنتخبان هم، ک دو  ع

کنم. خداکند: نیّت سههالم همه، چنان کند که طور موقّت، تعیین میمجموعه را به
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 سوّم ینامه 18

ای مبارک یشههان، موجب رضههای خدا گردد؛ تا برای خودشههان، وخیرههازحمت
که  یهّ...﴿باشهههد برای روزی  َ  نّنْ أدّ یه1﴾اَفّرُّ الْمَرْ ما ی خیر و ؛ و برای مردم، 

 برکت. 
نان مّا پیش از معرّفی آ بارها ت»ی ، توضههیحی را در یّ ید «سهههالم بودن ن ، مف

ی ام که یقیناً راضی عزیزان دیده و نادیدهدانم، نه تنها برای آنان، بلکه برای همهمی
تاه و زودگذر را، پوو و ند: عمر کو ند. انگیزهبی نیسههت هدر ده ی چنین ارزش، 

گاهی،  -1د: یی در هر قول یا فعل، ممکن است به یکی از سه حالت باشهاانسان
شههود به اینکه: آیا محرّک، تنها خواسهههت و رغبت اسهههت؛ و دیگر، توجّهی نمی

ست یا نه؟  سند ا ضوع، خداپ شخص، بنا بر رغبت خود، ت میم  -7مو گاهی، 
کوشهههد: تا موضههوع را، خداپسههند، به خود بقبولاند )مانند گیرد؛ و بعداً میمی

سال  یا «.کانیارهخه ڵکۆو تکهقیهفه»ماجرای  مانند روش خودم در کار حدود دو 
لّهالحمد - تأمین معاش؛ که تاری پر برکت زندان قزل قلعه پیش آمد؛ و  -ل گرف

و  ێقفه»مانند همان داسههتان  -بیدار شهههدم. این مطلب را  -تا حدودی -دیگر 
در همان روزهای پس از زندان، برای بعضههی از عزیزان، تعریف  - «یارخه ڵکۆت

گاهی، شخص، پیش از گرفتن ت میم، صمیمانه به ارزیابی موضوع  -1امن. کرده
شد می ست )خواه، واجب با شد که: مورد رضای خدا ا پردازد. آنگاه اگر مطمئنّ 

ستحبّ و یا مباحن، ت میم می صرفنظر مییا م هم  امیدوارم: کند.گیرد؛ وگرنه، 
ضیحی درباره شد که: تو گاهی، و هم اخلاصتان، در آن حدّ با صورت، و آ سه  ی 

                                                        
 17ی ی عبس آیهسوره -1



 11 )بخش دوّم(« زادهکاکه احمد مفتی» یهانامه

ای از فهم ، برای رسیدن به درجه«راه عملی»مسائل هر یک، لازم نباشد. امّا یک 
مان )به معنی اعمّن با زمان و «عمل»و کمال، که: به پوچی و فنا شههدن حتّی یک 

َیَ﴿نند: ی دنیا )مابا حیات فنا شههونده مْ فّی الذَی ةّ العُّ ه  عْی  طَ سیییَ ن، ﴾1ألّرّاْنَ ضیییَ
ی اعمالمان، مشمول درجه و راضی نباشیم؛ و همّتمان، چنان بلند باشد که: همه

ه  ﴿ارزشِ  َ  الصَّلّح  اَرفَع  ؛ وَ العَمَ ب  یِّ گردد، این است که:  ،2﴾یلَیْهّ اَصْعَع  الْمَلّم  النط
باره قدامدر یل  -آیدکه کم پیش می -ی مهمّ های ا عادت دهیم )از قب ، خود را 

ت مّل پیش از گفتنن: هیچ ت ههمیمی نگیریم  تأ به  یاسههفارش حکما  با ارز بی ا 
طمینان داران، افریبیِ شخ ی یا با تشاور با سایر صلاحیّتصمیمانه و بدون خود

ست؛ و آنگاه، ت میم بگیریم. اگر مدّتی، به ضوع، مقبول خدا ا ین ا یابیم که: مو
شههویم که پیش از هر اقدامی کوچک هم، روش، پایبند شههدیم، تدریجاً چنان می

ی موضوع بپردازیم؛ و هرگز دلمان به اقدامی راضی نشود تا از به ارزیابی صادقانه
ا اینکه: چرا در این طریق، به ارزشههمند بودن و هدر نرفتن آن، اطمینان یابد.  و ام 

صرار دارم، دلیلبر این قبیل تذکّرها نظم و نثر،  ی فراوان دارد. یاران دیدهها، زیاد ا
یده ناد بارهو  ما، بیی عزیزم! در ادبی ی خواهران و برادران جوان و نوجوان شهه

 ام محمّد ژیان گیان، مقایسه کنم.«تاقانه»ان را، با فرزند تدانم: اگر محبوبیّتنمی
ا ی یکی از شم، به اندازهژیان رار آن است که بگویم: محمّد تراستی درستامّا به

ست دارم. زیرا محبوبیّت مهمّ و عمده ست که: مانند دو ی او هم، به این جهت ا
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شههما، در مسههلمانی، صههادق اسههت و خوش نیّت و خیرخواه مردم و دلسههوز 
. یادم هسههت: هنگامی که تازه تمییز یافته الذمع للّه  بّ العَلمینسههتمدیدگان و 

سلمانی صفایش در م )هم از جهت فردی و هم از حیث رابطه با دین و  بود و؛ به 
بیتا حالا تو را از جهت عاطفه گیان! ڒۆڵهم: خلقن پی بردم، به او گفت و  ی نَسههَ

شد یافته شتم. امّا از حالا که ر ست دا سلمانی، محبوبیّت کودکی، دو ای، و در م
ضیح ودوستت دارم. و برایش ت« برادر دینی»عنوان یک صمیمی هستی، بهصادق و 

شما  ... . وتر و بیشتر استزشتر و نیز اساسیمحبّت، چه اندازه با ار دادم که این
ان را، از ابتدا و همیشه، بر اساس همین محبوبیّت است که دوست دارم. تیکیک

دانم )هر چند، این ادبانه میان، گفتن چنان عبارتی را بیتامّا در مورد سههالمندان
سبت سامن و همچنانکه در نامههان ست و مربوط به نزول در اج ی پیش ، مادّی ا

شتم: به شاره دا سنجش درجها سی را برای  ستی، مقیا سری محبوبیّترا اغ تان، 
م! مسههیرهمندارم )چه جوان یا سهههالمند؛ چه محمّد ژیان یا دیگرانن. و عزیزان 

را نیز دوست دارم  همچنانکه شما را دوست دارم،آن مردمِ از همه جهت ستمدیده
)و غایت نهائی و عملی دوسههت داشههتن شههما، خدمت صههادقانه اسههت به همان 

به این صورت  -خاطر مردم است که شما را دوست دارم مردم. پس، در واق ، به
. و اگر یکی از شههما نسههبت به خوشههبختی مردم، و  -و در این درجه که هسههت 

سعادت  سوی  شان به  ستکه بالاترین  -هدایت اعتنا گردد، دلیلی بی -خدمت ا
ندارد که او را در حدّ یکی از خادمان، دوست بدارمن. و چون شما را دوست دارم، 

ی کفرآلود از هایتان، صاف و شفّاف و، پاک از خ لتهاکنم که: دلکوشش می
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محبّتی نسههبت به هر یک از یاران یا سهههایر توزی، و بیقبیل خودخواهی، و کینه
ی خدا، و با محبّت محبّت و صههمیمانه ی پرنده و گرم با یاد همیشههههمردم، و ز

باشد؛  -حتّی دشمنان  -ی مردم محبوبان خدا، و محبّت و خیرخواهی برای همه
ی غلیان و خروش باشد، تا آنگاه های حیاتی، پر از جوش و، آمادهو با این سرمایه

وداع جسههم و جهان و  ، به، جانکه علیرغم حضههور و تلاش کسههان و دوسههتان
شانه سد ناتوانتان، بر  ست، و آنگاهجهانیان خیزد، و آنگاه که تابوت حامل ج  ها ا

به اوّلین منزل از منازل آخرت میبی که قالب سههپارند و؛ دیگر همه، جانتان را 
به قول شهههاعر عرب، در برابر گریهرهایتان می باشههید که  ی مردم، کنند، چنان 

عکس هنگام ولادتن؛ و تازه، لذّت مبادی  ز باشههید )بهخودتان، شههاد و سههرفرا
ی راسههتین را بچشههید. و تنها هاحیات راسههتین انسههانی، و لذّت صههحبت انسههان

بخشد که به این فوزها و داشتن چنان دلی است، که جهادتان را چنان ارزشی می
یرات﴿به منزلت والای  َِ ا ود ربرسید؛ و بدون آن دل، هر چند هم خ ﴾سَبّیینَ بَّل

شت  سرنو شتن هم بدهید، اگر گرفتار  سته کنید، و حتّی خود را به ک در جهاد، خ
سّه﴿آنکه  ست نگردید، از درجه ﴾ظَلّمٌ لّنَف صّع﴿ی ا یقَ ، بالاتر نخواهید رفت. ﴾ن 

و چون ملّت عزیز محروم ستم کشیده و بلا چشیده و دلسوز کمتردیده را دوست 
قت خدمتی درسههت و حسههابی به آنان را کنم تا اگر خودم، لیادارم، کوشههش می

نداشههتم، از هر یک از شههما، چنان مسههلمانی جدّی و باصههفا و دارای دلِ با آن 
سوز،  شعاری و تبلیغاتی، به آن مردم نیازمند به دل ستی، نه  سازم، که را صاف ب او
خدمت کنید. آخر اگر یکی از شههما، از حالا، با چنان اوصههافی، مزیّن نگردد؛ و 
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شش آرد دلش، آنچنا شود، که امور و یادهای عاطفه انگیز، به جو ن، گرم محبّت ن
قدرتی را در دسههت گرفت،  -خدا ناکرده -و، اشههکش را به دیدگان زند، اگر فردا 

شد که گرفتاریهرگز نمی سوز با  ی مردم، دلش را بههاتواند چنان خدمتگزاری دل
خالفان عقیده یا سههیاسههت یا جوش آورد و؛ راحت و آرامَش را بگیرد؛ و یقیناً با م

خاطر را اِعمال خواهد کرد، که دیگران را به هاخوئیحتّی آرزوهایش، همان درنده
کند. زیرا شرای  برخوردهای جوام  استعمار و استحمار زده، چنان آن، نفرین می
که:  ل  بّهّم نَرَض﴿« مقت هههدان»اسهههت  رانَ فی ق  لط به»و  ٛ﴾1= اَ «  خودظالمان 

یَة قل بهم=﴿ اگر به زمامداری برسههند، با مخالفان )که به همان دلیل ، ﴾2اَلیَسیییّ
قابله م»استعمار و استحمارزدگی، منطقشان فریب و خشونت استن، متوسّل به 

سلامی ندارد می« به مثل شریعت ا شری، جایی در  شوند، که به خلاف عرف ب
هیچ عاملی، معیار  )چون در این مکتب، نه ارزشِ هدف، و نه روشِ طرف، و نه

ب خ ههوصههیّات خود، ارزیابی « دهیارزش» نیسههت. بلکه هر عملی، بر حَسههَ
سایر اعتبارات، ارزش ثانوی را دارند. مثلًا: می دفاع در برابر حمله داریم؛ شود؛ و 

مّا مثله کردن، یا کشههتن زن و بچه و تخریب و افسهههاد را   -اعیان نظامی مگر  -ا
شماعنوان مقابله به مثل یبه نان چ ا هر عنوان دیگر، نداریم و ...ن. و اگر یکی از 

آدمی گردد، چه هدفی مناسههب خواهد بود برای لعن و نفرین مردم، و نیز لعن و 
بان خدا! و آیا عزیزانم اکنون راضههی هسههتید: منی که نفرین خدا و همه ی محبو
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نکه: به ای تفاوت باشههمدانم، راضههی یا بیچنین تحوّلات و احوالی را، یقینی می
ار دارید، گرفتای که خود الآن، از دیگران، منفورش مییکی از شما، به چنان آینده

سّاس گردد  سی که نخواهد دارای چنان قلبی رؤوف و ح آید؟ من از حالا، برای ک
سیری گه»)که راه آن، در  شعری طولانی هم، که « ورهئیک شده؛ و در  شان داده  ن

 -و هنوز به دست شما نرسیده  -است، « نامهتوصیّ »تتمّه، بلکه روح و مق د 
پسههندم که: ی برخورداری از چنان دلی، به میان آمدهن، آن را میمسهههائل عمده

ی دخالتِ در امور مردم، و تنها در حدّ یک طرفدار با علاقهمسههلمانی عادی و بی
 مکتب قرآن بماند )که: هر چند، این مقت ههد بودن، منفور اسههت، امّا نسههبت به

یل دوری و به دل ید  به خود بودن، خیلی بهتر اسهههتن. شههها خبری از بی ظالم 
ندد، و را بپس« خشکی و اتوکشیدگی و متمدّن بودن!»احوالتان، فردی باشد چنان 

شخ ی،  شم. چنان  ضویّت در یکی از دو مجموعه، معرّفی کرده با من برای ع
او، با آنگونه خیر و سههعادتش در آن اسهههت که: صهههادقانه اعلام کند که: هدف 

دوسههتی، سههازگار نیسههت؛ و کنار بکشههد مسههلمانی عاطفی، و خیرخواهی و مردم
شبیه - )همچنانکه سیاری، در دوره - البتّه از جهاتی، بلات خبر از بی ی انقلاب،ب

، به خیال اینکه: من، قدرت و جاه و «مسههیری با منسههرانجام دوسههتی و هم»
ول!ن، فراهم خواهم آورد؛ پس، شاید از آن نمد، جلالی )لابدّ: بهتر از زندان و سلّ 

شروع وزیدن  ستی را ریختند. امّا با  شان گردد، طرح نزدیکی و دو کلاهی ن یب
شههیدندن. امّا آن کس که آرزوی رسههیدن به آن خلوص در کم کنار کگردبادها، کم
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سلمانی، در دل دارد و، می عْیَهََ﴿پروراند؛ و م عی لَهََ سییَ برخوردار ، امیدوار 1﴾سییَ
صالح»شدن از  سختی « حیاتِ طیّبه»ی آن: و ثمره« عمل  )هر چند با عذاب و 

از خدمت صهههادقانه و  -به امید خدا  -ظاهرین برای خود، و برخورداری مردم 
همراه با شههداید « طیّب بودن حیات»اش، باشههد )اگر کسههی، درک مخل ههانه

ان فهمیده و مهربان به ظاهری، برایش، دشههوار باشهههد، دقّت کند در حال مادر
ترین مجالس شههادی و لذّت، هنگام حاملگی؛ و در فرار چنان مادرانی از خوش

خطر برای خودشان، و هزاران  برای کمک به نجات فرزند گرفتارشان در شرای  پر
ی، ی غیرعینهای آشکار و عینی از این قبیل. و یا دقّت کند در بعضی ارزشنمونه

هم، پیش آمده باشههد. یا دقّت کند در مفهوم شههعر  که ممکن اسههت برای خودش
. سههابقاً برای نشههان دادن اشههتباه کسههی که هاآن و امثال 12یا شههماره  57شههماره 

مادّی را، اسهههاس می ثالارزش  ند، م له: در مجلسههی، هایی میدا زدیم: از جم
شرافی می بت سشود، امّا برای منظوری خائنانه، یا اینکه تحقیرآمیز به نپذیرایی ا

ساده و فقیرانه، امّا از هر جهت،  سیار  ست ب شخص؛ و در جایی، پذیراییی ا یک 
شرافتمندانه. آن شخص، اگر دارای نیّت سالم و شخ یّت والا باشد )هرچند از 
شرافین،  شد و، محتا  به خوردن غذاهای آن مجلس ا لحاظ مادّی، واقعاً فقیر با

سفره ضور بر آن  ستیِ ح ست به پ ، تن دهد؛ در حالیکه با تمام ی رنگینمحال ا
نه می به آن محفل مبارک فقیرا بد و ...ن. و یکی دیگر از دلیلرغبت،  تا ی اهشهه

                                                        
  19ی ی اسراء آیهسوره - 1
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ست که: نمیعمده صرارم بر این قبیل تذکّرها، این ا شم: در آن ی ا ضی با توانم را
که هم  ذْضیییَ ﴿روزی  لَتْ نّنْ دَیْرٍ، ن  نَ عَمّ فْسٍ  ََ  َُّ ک  جّع   لَتْ تَ نَ عَمّ ؛ وَ  نّنْ را 

 ٍَ رائّر﴿ همو  ،1﴾...س   هلَی السط خودم و یاران محبوبم، شرمسار و سرافکنده  ،2﴾ت 
سرتی را تحمّل کنم، چگونه  سوایی و ح شیم. و به فرض اینکه: احتمال چنان ر با

که  بزرگواری  ینم محبوب  ب ب فردا  که:  کنم  ل  مّ م﴿تح یم  لَ عَ اصٌ   و  3﴾حَر
احوالمان، پریشهههان؛ و یا از انتسهههابمان به وی، ، از 4﴾بَّلمؤنّنینَ َ ؤوفٌ َ حیمٌ ﴿

همچنانکه اشهههاره  -علاوه: برای همین حیات دنیا هم )به 5آزرده خاطر باشهههد؟
ست که تمام لذّت -شد سائلی ه سه با لذّتهام ست؛ و هاآن ی، در مقای ، هیچ ا

 چشهاند. امیدوارم باخدا آن لذّت را، به مسهلمانان دارای آن اوصهاف مذکور، می
ی عزیزانم، لیاقت آن را بیابیمن. و از حالا بگویم که: رحمت الهی، خودم و همه

شعر  صیّتنامه»در همان  شده که در آینده )اگر «روح و صدی، بیان  صول، و مقا ، ا
، از «مسههیرانهم»ای مقدّر فرمایدن، معیار خواهد بود برای جدا شههدن خدا آینده

 سایر دوستان و عزیزان. 

                                                        
 10ی آیه عمرانی آل سوره -1
 9ی آیه طارقی سوره -7
  175ی ی توبه آیهسوره -1
 175ی ی توبه آیهسوره -7
فرسههتیم، یا و خوب فکر کنید عزیزانم: اگر صههمیمانه و از اعماق جان و دل، صههلوات می -5

بیُّ »کنیم که : خطاب می ها النم لامُ عَلَیکَ اَیُّ م توانیم ک، چگونه در برابر چنان احتمالی، می...«السههم
 تفاوت باشیم؟
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باز پیش از م به دین و و  خدمتی  عه،  که در یکی از دو مجمو عرّفی عزیزانی 
نم که: تقدیم و تأخیر اسههامی، به ادگیرند، این تذکّر را لازم میعهده میخلق را به

سَب ترتیب حروف الفبا در نام صورت یکی هاحَ ست، و بعداً در  شخ ی ا ی 
ست، هابودن، با نام سب، بهتر ا شما هم در امور منا همین روش را ی خانوادگی )

؛ که  -ع مگر با استثناهای مشرو -به کار برید، تا گرفتار مع یت تبعیا نشوید 
 دیگر، تبعیا نیستن. 

آقای حسن  -7نیا آقای امیر عبیدی -1اعضای موقّت هیأت قضاء و إفتاء:  -1
ی کاکه حسههن، آقای فاروق فرسههاد. در مورد وظیفه -7عزیز امینی آقای -1امینی 

ستمی سائل ازدوا  و طلاق و تواب  آن عهده دانم که بهتر ا ضاء و افتاء در م دار ق
با  مّا در مورد برادران دیگر، چون  شههان، ی عملیهاو توانایی معلوماتنوع گردد. ا

سپارم که با تشاور همه، هر کدام، می ی خودشانآشنایی ندارم، قضیّه را به مجموعه
ضوعات فقهی را، به ضی از مو سَب همان معلومات و توانائی بع ، و نیز نیاز هاحَ

مردم، برگزیند. امّا هر یک از چهار برادر، باید با التزام به این شههروط، کاری را 
 شهههادت»و « قیام للّه»عهده گیرد: اوّل: حذر از پیروی هویٰ با نیروی التزام به به

س  شافعهای کامل کتابدوم: مطالعه«. به ق ستناد بی معتبر فقه مذهب  ه ی )نه ا
ی تازه، درصورت نبودن تبحّر ی مورد نیاز، مطالعه؛ و در هر مسأله«ناعانه»امثال 

ی آن بحث کند که به ای، رأیی اعلام دارم، دربارهکامل. سههوم: اگر در مسهههأله
)و « راجح مذهب»اطمینان لازم برسهد، تا با آن، فتوی دهد و حکم کند؛ و الّا با 

ضیح را لازم  سائل ازدوا ، و میاین تو ضی م دانم که: تنها در مواردی )از قبیل بع
یف  ل کا ت مّم، و  ی ت ره»طلاق، و  یّ ح ت می«ن م علام  یم را ا مور رأ نم، و در ا ک
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شخ ی، اعمال می شمول مفهوم عامّ غیر کنم، که خود را مکلّف؛ و اهمال را، م
 مالکی -ی بدانمن. چهارم: اگر از پیروان سایر مذاهب ):حنف« کتمان علم و دین»
ی لازم در فقه مذهب زیدین، مراجعه داشههتند، با مطالعه -جعفری  -حنبلی  -

متّبَ  آنان، طبق راجح آن مذهب، جواب دهد یا اقدام کند. در صههورت اختلاف 
مذهبِ دو طرف مسههأله، شههروط و تعهّدات زمان عقد و هر نوع قرارداد، و یا غیر 

ر صورت انتفای شروط و تعهّدات، هر رأیی را آن زمان را، معیار ترجیح سازد. و د
به تقوی»که راجح و  به دو طرف، ترجیح دهد. مدّت می« أقرب  با اعلام  ند،  دا

کار هر کدام )و نیز هر یک از اعضای هیأت مدیریّتن، در حدّی باشد که به سایر 
 و غیره، برسند. های کلاستکالیف فردی و جمعی، مانند عبادات و، اداره

ای اسههت عضههای موقّت شههورای مدیریّت: صههورت اسههامی، در ورقها -7
ی وظایف عمده و بعضههی مسههائل مربوط به اعضههای جداگانه. و در اینجا درباره

 کنیم: آن، بحث می
قبلًا اشههاره شههد که انتخاب اعضههای دو مجموعه، موقّت اسههت و مبنی بر 

یان جم  باشههد، بین، در مضههرورت. پس، امیدوارم: در فرض اینکه، خامی کوتاه
چنین عضههویّتی را افتخار نشههمارد و؛ بر سههایرین، ناز نفروشههد؛ یا حتّی در دل، 

د، بینسههی، خود را آنچنان ضههعیف و خام میکگمان برتری برای خود نبرد )اگر 
  ؛حذرکند و ن...ای )مانند غرور و بهتر اسهت از گرفتار شهدن به آثار چنان وظیفه

یّت را نپذیرد. امّا خدا ح ای برای فظمان کند از اینکه: این مطلب را، بهانهعضههو
ی غیرمقبول خدا، گردانیم. زیرا هاو توسّل به دلیل« عذرتراشی»فرار از خدمت با 

عو » نَ فی الصییییّ به  به اعمالمان، ارزش «علیم  یّاتمان،  به تناسهههب واقعیّت ن  ،
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با دل، پذیرفمی با وهن، فهمیده، و  اند که: تهدهدن. حتماً همه، این حقیقت را، 
ست، و آن هم، « تقویٰ »گرامی بودن، با  شؤون و « عنداللّه»ا ست؛ و ارتباطی با  ا

سی، به هر دلیل، دچار هر جلوه ای وظایف و یا ظواهر تنها ندارد. وانگهی، اگر ک
شد )مانند همین تفاخرن خود این « استکبار»های زشت و پست و ننگین از جلوه

پایین بودن احترام وی، در نزد خدا. و قطعاً امر، دلیل اسهههت بر ضههعف تقوی و 
احترام خواهد بود )هر چند مسههلمان، در ها هم، بیچنین فردی، در نظر فهمیده

 داردن. نگاه می -جز در وقت لزوم  -رواب ، حرمت ظاهری هر انسان را 
ست؛ که تف یل آن، کار «آثار»و  «ارکان»و  «مبانی»، دارای «تقویٰ »امّا  ی ا

 «.  اخلاق دینی»کتابی است قطور در

بانی یه از آن م پا لین  مان» ،او  یّد « ای نه مفهوم مق با مفهوم مطلق آن،  اسهههت 
 )توضیح تفاوت و نیز احکام این دو، کار این نامه نیستن.

لین رکن از آن ارکان سول خدا و تمام « محبّت» ،و او  سبت به خدا و ر ست ن ا
محبّت نسههبت به »، و ... . امّا «مردم»و « خود»الهی، و نسههبت به  یهامقدّس

به معنای عرفی « خودخواهی»یی دارد، مخالف با ها، مفهومی، و م داق«خود
ضربه زدن به  ضرر و  شخص را به طرف  شهور. خودخواهی،  از طرق « خود»م

است  «استکبار»ترین همه، کشاند، که اصلیآشکار یا بسیار پیچیده و مرموز می
ای از قبیل: خود را بزرگتر یا بهتر از دیگران گرفتن یا دانستن، با هر صورتی و جلوه

و بر دیگران، خ وصاً ضعیفان، تکبّر نمودن و تحقیر آمیز برخورد کردن، و انتظار 
شخص یا «قوربان ڵێبه» شتن )از افراد خانه گرفته تا اجتماعن؛ و  از  شخاص دا ا

ست یعنی« اتراف»دومین،  شگذرانی با ا سراف»: خو ین ؛ که غالباً ا«تبذیر»یا « ا
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دارد تا حذر کند، فرد را وامی 1«محبّت خود»ی استکباری دارد. امّا آفت هم، مایه
سیر کمال و شد از هرچه او را از م ست  -« سعادت» و حتّی متنفّر با با معنای در

 سازد.دارد یا منحرف میباز می -کلمه 
ب « دممحبّت نسههبت به مر»و  ب درجات ایمان شههخص، و به حَسههَ به حَسههَ

یی فراوان دارد، از محبّت افراد خانه، های دیگران، درجات و صورتهاصلاحیّت
است. به جای « محبّت مسلمانان»ی متوسّ  ی مردم. درجهتا خانواده، و تا همه

و آثار بسههیار مهمّ این محبّت، به آوردن این حدیث،  های ارزشتوضههیح درباره
ذّبُّ لّنَفسّه»کنم: اکتفا می ذّبط لّاَدیهّ، نَ ا  م، حَقّی ا  ک  ؤنّن  اَحَع   و تنها همین .«لا ا 

مان خدا بر ایمان و اخلاص همه -ی مبارک، برای هم خودم و هم شههما جمله
کافی است. و بعد از بیان این اصل ایمانی، مناسب است اصلی عمده  -بیفزاید 

هّ وَ اَعّه»بیاوریم: « اسلام»را هم در مورد  َّ سَ سلّم  َ  نّن لّ سَلّمَ الم  ، نَن  سلّم  . «اَلم 
ودن از ایمان ب»مان را بیشههتر فرماید  دلیلِ اظبت بر ایمان و اسههلامخدا توفیق مو

سلمانان سلمانان»، و «محبّت م ست و زبان به م سیدن آزار د سلام بودن نر « از ا
این است که: محبّت، از احوال )یا: اَعمالِن قلب است؛ و با ایمان، سنخیّت دارد 

ستاندرباره»ی کتاب هاهمچنانکه در یکی از جدول -که قوام آن  شان « ی کرد ن
اسههت، ایمان « وهن»با قلب اسههت )و عقاید، تا زمانی که تنها در -داده شههده 

نیست؛ و لذا کم و زیاد شدن هم نداردن. امّا نرسیدن آزار، به اعمال است که طبعاً 

                                                        
به معنی منفی، « حبّ وات یا حبّ نفس»اخلاقی، به جای  هایبحثباشههید که: در  متوجّه -1

طبق موازین و معیارهای دینی  -« حبّ خود»برم؛ امّا کاربرد را به کار می « خودخواهی»اصههطلاح 
 برای معنی مثبت و مطلوب است.  -
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صورت کامل بودن ایمان، خواصّ  ست[. امّا در  سلام ا ستقیم آن، با ا سبت م ن
شهکند؛ و ا را میهشهود؛ و دیگر ح هار محدودیّتامل میماهویِ محبّت نیز، ک

شامل می شمنان را نیز،  سلّا بخشِ مانند همه را، حتّی د کَ ﴿شود )به آیات ت لَعَلط
، که خدا «یتی لانسهههاربه 7 بند»توجّه فرمائید؛ و همچنین به اواخر  1﴾بَدّعٌ ...

ست. و حتّی برای صدق آن ا گاه از  شاندند یی که آن همه عذاهاآن آ ب را به ما چ
گور کردند، چنان کُش یا زنده بهی صههفا و خیرخواهی را شههکنجههاو؛ آن گل

جب  نت خود، اگر مو که از رنج و مح بت خیری دارم  عاق عادت و  آرزوی سهه
برم؛ حتّی از عذاب آخرت، به شههرطی که همراه با سههعادت آنان گردد، لذّت می

 .و لوازم غیر قابل تحمّل آن، نباشدن« خزی»
لین اثر از آن آثار ست که « خدمت به خلق»):آثار تقوین،  و او  دیر  النَّسّ، »ا

م لّلنَّس ه  ست که و تقویٰ، به .2«أَفَع  شتن چنین اثری با آن مبانی و ارکان ا دلیل دا
موجب گرامی بودنِ در نزد پروردگار اسههت. پس، این خیر النّاس بودنِ کسههی که 

باشههد. امّا « أتقی»ی همان اکرم بودن اسههت برای آنکه باشههد، مانند ثمره« أنف »
شید که: خدمت ست که اوّلًا همراه ، وقتی از آثار ت1یاران محبوبم! متوجّه با قویٰ ا

ا باشههد؛ و ثالثاً ب -چه مادّی و چه معنوی  -با تواضهه  باشههد؛ و ثانیاً پاک از توقّ  

                                                        
 1ی ی شعراء آیهسوره -1
 روایت -7
صلی را در هر خدمت مادّی یا معنوی، حتماً توجّه دارید که: آیات و احادیث فراوان، ارزش ا -1

ی اوّل تربیت معلّم مکتب قرآن، دهد، یعنی: نیّت، و امکانات. در درسهههای دورهمی« کیفیّت»به 
 بحث و مثال زیاد داشتیم.« نیّت»ی درباره
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؛ و  -هر چند هم نابجا  -تحمّل صهمیمانه و آسهانِ ایراد و توقّعات دیگران باشهد 
رابعاً در صههورت پیش آمدن ق ههور یا تق ههیر، پی بردن به واقعیّت، موجب اقرار 

ل به توجیه و، عذر انه و تأثّرصههمیم تراشههی و، تهمت زدن متقابل به گردد، نه توسههّ
سته به تقوایتان، چنان عامل جذب  سته و پیرا صفای قلوب آرا این و آن. امیدوارم: 
این مسههائل باشههد که دیگر، به توضههیح و وکر دلیل، نیازی نیفتد  در اینجا، این 

دوارم که امی -ز اوّلین کارهای شوریٰ نظرم رسید که: بهتر است یکی ا پیشنهاد به
ضا، و برای همه ی همراهان، و برای دیگران هم، پر برکت تمام کارهایش، برای اع

ی دو تابلوی با خّ  ظریف از همان دو حدیث سههابق الذّکر باشههد، تهیّه -باشههد 
ی کار شوریٰ و هیأت، و هم در هر جای دیگر که مفید هاهم برای ن ب در محلّ 

تا اوّلًا: هر مؤمنی، همیشه، مراقب قلب و مواظب دست و زبان خود باشد؛  باشد
ی مسلمانان، و نرسیدن آزار دست و زبان به و ثانیاً: آن دو اصل ): محبّت به همه

صورت معیاری رایج، و در فهم و دل جا گرفته، برای ارزیابی خود، مسلمانانن، به
ای دو مجموعه، درآید[ ولی عزیزانم! و فرد فرد پیروان مکتب قرآن، خ وصاً اعض

سری نگیرید. در « محبّت»این رحمت عظیم الهی:  سر شمارید یا  را، کوچک ن
ی مسههلمانی بعضههی از آیات و احادیث، و نیز در بعضههی از اعمال و ارکان عمده

ست؛  شویقی، یا تحذیری نی شریف، ت دقّت کنید تا پی برید که: بیان آن حدیث 
د تواننمی« طبیعت ایمان اسههلامی»دهد، که: را، نشههان میبلکه واقعیّتی درونی 

بدون آن وصههف بماند؛ و اگر ایمانی، به این صههفت، پیراسههته نگردد، آن ایمان 
نیست که حالت و مزه و آثار دنیوی و اخرویِ ایمان مؤمنان راستین را داشته باشد. 

کنید: یی دیگر، دعا مهاشههما روزی چند بار، چه در نماز و چه در مناسههبت
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َلذین» لال  عَلَیْنَ وَ عَلی عّهَدّ اللّهّ الصییّ ی شهامل خود و همه« نا»که ضهمیر  «اَلسییّ
هم، تمام صالحان از امّت اسلامی، و  «عّهَدّ اللّهّ الصَّلّذین»ان است؛ و مسیرهم

ستند، تاب  همان  صالحان ه سلامی هم،  از دیگران  توضیح اینکه: در غیر امّت ا
اسهت که خدا توفیق بیان آنرا بدهد. « ان مطلق و ایمان مقیّدایم»موضهوع تفاوت 

ن ی غیر زمیهاایم[ و حتّی در عالمدر جاهایی هم، اشاراتی کتبی یا شفاهی داشته
شههود )امّا اینجا جای توضههیح این شههمول، و شههرح حکمت و را هم، شههامل می

شانهفائده شد، ن ستن. دعا، اگر واقعاً دعا با ست ی هم اهمّیّ ی آن نی ضوع ا ت مو
در دل شههخص، و هم تعلّق صههمیمانه به مفاد آن؛ و هم مسههتلزم پایبندی و تعهّد 

سوره شما روزی چند بار، هنگام تلاوت  ضیات آن.  سبت به مقت ست ن حه ی فاتا
قَعین﴿گوئید: می سیییْ ََ ؛ وَ یاَّکَ  ع  عْه  ََ قَییم...﴿ ﴾یاَّکَ  سیییْ رااَ الم  که  ﴾یهْعََّ الصیییِّ

ی مشمولان سلام دوم تشهّد است ها، شامل همهجمله« رِ متکلّم م  الغی»ضمیر 
قلّ )و  نده همّتی کوچک و محبّتی محدود دارد  -حدّا مل همه -اگر گوی ی شههها
ی دوم، تعهّد است ی اوّل، تعهّدی است مستلزم دعا؛ و جملهجمله مسیرانن.هم

ست: مؤو دعا؛ و جمله ستلزم تعهّد. آیا معقول ا ست م سوم، دعایی ا منی، این ی 
تعهّدها و دعاها را، برای خودش و همراهانش )و سایرینن، در برابر پروردگارش، 
سبت به یک  شد؟ اگر ن شته با صمیمانه به آنان دا بر زبان آورد، بدون آنکه محبّتی 

خواهد: او، مشمولِ مفهوم ، آن محبّت را ندارد، و دلش نمی -حدّاقلّ  -مسیر هم
له یک ها گردد، دیگر این جم که ارزش قرار گرفتن در  نان مؤمنی نیسهههت  چ

را دارا باشهههد. زیرا مسههلمان آن اسهههت که این عبارات را « ی ایمانیمجموعه»
ه ی آن گونصادقانه و با تمام مفهوم و ماصدق، بر زبان آورد. پس اگر کسی، آلوده
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ست و این جمله« محبّتیبی» ستثناء، بر زبان میا او  آورد،ها را هم، بدون ق د ا
متوجّه تعارض مابین دلش با زبانش نیست، و این چند جمله از مهّمترین عبارات 

خدا از این اندازه سرسری بودن! راستی این  آورد! و پناه بهرا، سرسری بر زبان می
 د؟ تواند با ارزش باششخص، کدام سخنش می

ست  شوری، آن ا ضویّت  ضیح دیگر برای نابجا بودن تفاخر افراد خام به ع تو
عهده که: فعلًا انتظاری اسههاسههی از این شههوری ندارم. زیرا مطلوب بالفعل، به

سائل همگرفتن اداره ضی م شؤون مکتب، و بع ست، نی امور، و تنظیم  سیران ا ه م
یه و تعلیمِ » کار « تزک هّد  یا تنظیم و تع ل  ا ی اَق﴿برای دیگران « عوتد»خودی، 

مْ آاَتّنَ . گر چه آحاد اعضاء، ممکن است از جهت صلاحیّت فردی )نه ﴾1عَلَیْم 
ان نیز، آن وظایف اسهاسهی را، به مسهیرهمعنوان عضهوی از شهورین، و سهایر به

یه ما که  یت و وجهی  هدا خدا، و  ت و سههرفرازی خودشهههان در نزد  یّ ی محبوب
جام دهند )خدا کند در فعّالیّت جمعی هم، چنان خوشههبختی دیگران، باشههد، ان

ستردهادا و بیمخل انه و بی دن. امّا تر گردتوقّ  خدمت کنند، که میدان انتظار، گ
تا خودشهههان از جهت وظایف و  باشههند که  اعضهههای هر دو مجموعه، متوجّه 

، نخ وصیّات فردی، و روابطشان با یکدیگر، و با افراد خانواده، و با سایر همراها
خیر و توانند منشههأ و با سههایر مسههلمانان و دیگران، اسههوه و نمونه نگردند، نمی

آمیزِ اهانتهدایت برای غیر گردند؛ و در صههورت تق ههیر عمدی، مشههمول عتاب 

                                                        
 151ی بقره سوره -1



 سوّم ینامه 11

مْ تَقْل  َ  الْمّقَبَ! أفَلَا تَعْیّل  َ !؟أ﴿ ق  َْ مْ، وَ أ سَم  ف  َْ سَ َ  أ َسَ بَّلْهّرّّ وَ تَنْ وَ  النط ر    1﴾تَأن 

 خدا.گردند. و پناه بهمی
ممکن است  -1دانم که: و قبل از بیان وظایف شوری، این توضیح را لازم می

رسهههد، وظایفی دیگر هم پیش آید. امّا من فعلًا آن علاوه بر آنچه به وهن من می
شوری برای تعهّد وظایف، دو حالت  -7دانم.تر میکنم که مهموظایفی را قید می

عه دارد. یکی: جمعی ی اعضههها در جلسهههات عمومی، و عمومی. یعنی مجمو
مادون جمعی. یعنی کنند و؛ ت ههمیم میاموری را بررسههی می گیرند. دیگری: 

سیونشوریٰ  شبیه به کمی شوراهایی فرعی ) ضی از وظایف،  ی ها، برای تعهّد بع
ولو با دعوت دیگران برای  -ی اشخاص هامجالس دنیای امروزن، بنابر صلاحیّت

کند )و من، بندی وظایف، تعیین میو با دسههته -ی موقّت یا همیشههگیهمکار
ی دقیق را هاگیری در این موضههوع دقیق مسههتلزم آشههنائیصههلاحیّت ت ههمیم

مدّتی برای کارهای عاجل و ضههروری، از جمله: تعیین مسههؤولان  -1ندارمن.
سؤولان هر کدام، فعّ شوریٰ  شوراهای فرعی با تعیین وظایف و م شکیل  لیّت ا، و ت

چهار هفته یکبار، اجتماع و  -شههوریٰ، زیاد اسههت. بعداً ممکن اسههت هر سههه 
های عمومی و طلبگی، اضههافه بر اگر در برنامه -7تشههکیل جلسههه، کافی باشههد.

شعرها، دروسی لازم باشد، با پیشنهاد هیأت یا استادان و یا با تشخیص خودتان 
رتانن، از آثار صهههالحان امّت، یا )و در صههورت لزوم و امکان با اطّلاع این براد

 های موجود، انتخاب کنید. نوارها و نوشته

                                                        
 77ی ی بقره آیهسوره -1
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ضافه کنم که: اگر درباره ضیح را ا همّیّت ی او باز پیش از بیان وظایف، این تو
بخواهیم بحث کنیم و،  -ی بسیار اساسی خ وصاً چند فقره -یک یک وظایف 

شد؛ و ممک سیار طولانی خواهد  ضب  و شرح دهیم، نامه، ب سانی، از  ست ک ن ا
سته گردند. لذا  و  کنم؛، اکتفا می«عنوان مانند»تنها به آوردنِ جذب خود مطالب، خ

 کنم:پروردگارمان مسألت می هدایت اخلاصمندانه و توفیق را، از
تعیین محلّ  -7رسههیدگی لازم به وضهه  اداری و مالی مکتب، و تنظیم آن. -1

، و هیأت قضا و افتاء )اگر حیاط بزرگ خودمان فعّالیّت شوریٰ، و شوراهای فرعی
، بهتر استن -از جمله: تحمیل نشدن کرایه به مکتب  -چند جهت درد بخورد، از به

ها یا در ده -ی درسههی هر کلاس تعیین اسههتاد و برنامه -1ی لوازم کار همه. و تهیّه
 -7ب. انات مکتبا دقّت و اتقان کامل، و متناسب با وض  کلاس، و امک -شهرها 

-2تعمیم موضوع بسیار مهّم سوادآموزی، آنچنان که فردی از همراهان از کودک 
 -5 1د.هههبهره نباشه، از خواندن و نوشتن، بیسال 50-20ساله تا زنان و مردان  5

ض  هیأت، و همه إخاء »ایجاد نظم  -7در هر جا.  های کلاسنظارت بر کار و و
ند« أخلاقی بت لازم بر  در بین هر چ با مراق با تفهیم مراد از این تعبیر، و  نفر، 

این  -خدا ناکرده  -ها، همیشههه، ثابت نماند. مبادا . امّا ترکیب دسههتههاآن وضهه 
ی همه با همه از همه جانبه« أخوّت»برنامه، که تمرینی اسههت برای تعمیم روح 

دسته »گردد برای  ای، وسیله«حرکت ازکوچک و آسان، به بزرگ و سنگین»طریق 
ست که: لفظ «! بندی و من تب  گردآوری ضیح، مفید ا ضمناً این تو  -« أخوّت»)

                                                        
 بفهمند. -ییش هرکس به تناسب توانا -و همه، معنی عبارات نماز را  -1
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 «أخت»و هم « أخ»دلیل نسههبتش با: هم به -« برادری»یا  «تیبرایه»به خلاف 
را شههامل )نه از طریق تعمیم رایج در عربین، رواب  و مفهوم برادری و خواهری 

ر آن. هم بهه، و مراقبهت دائهبا هم هههم« ویههاوات معنههمس»اد هایج -2ودن. ههشمی
ی افراد در هر جا )خ ههوصههاً هاآمیز به مشههکلات و گرفتاریاحترام رسههیدگی -5

سرپرست، و پیرمردان و پیرزنان محروم یا کم بهره از محبّت و خدمتن. بیکودکان 
مه، ی مسههتمندان، تا تدریجاً سههطح زندگی مادّی هرسههیدن به نیازهای همه -9

به محتاجان غیر هم تا حدّ امکان  به هم، گردد )و  مسههیر هم برسههید، نزدیک 
سلام، در  سیار جدّی بگیرید. زیرا ا سأله را، ب صاً به حافظان قرآنن. این م خ و

سوی  س »حرکت به  ساکین»، «ق شؤون، مقدّم را برهمه« فقرا و م صناف و  ی ا
صل را، در اجرامی شته هم، رعایت این ا سایر  های نذرها و زکاتدارد. در گذ و 

ام. امیدوارم: برادران و خواهرانی که تا حدودی، تمکّن ، فراوان، تذکّر دادههاانفاق
صمیمانه  سیار جدّی و  مالی دارند، هدایت و توفیق یابند تا با کمک و همکاری ب

ند. یافزای عادت خود ب یار مهمّ، بر سهه دعوت از  -10 در این موضههوع بسهه
حضههور در جلسههات شههوریٰ )مانند شههوراهای فرعین. اگر نظران برای صههاحب

سههازید. و عمده، با خبر امکان داشههت، بهتر اسههت این برادرتان را هم، از مسههائل 
«  ع بانیّت» -11 گیری اصولی، بسیار دقیق و محتاط باشید.هرحال، در هر ت میمبه 
تدریجاً خود ست. یکی از منافذ القاءات شیطان ا -جز در موارد مطلوب بودن شرعی -

را، به حذر، و به تنفّر از آن، در خانه، در محلّ کار، در اجتماعات مکتب، و در 
 -و بار دیگر  -17 همه جا، عادت دهید؛ و سهههایر عزیزان را هم، برحذر دارید.

تان را، خ ههوصههاً خواهران و دختران گرامیم را، به همه -پس از تذکّرات گذشههته 
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س» شید ی حجرات، دعوت میسوره« تِّ اجتناب از منهیّات  کنم. همه متوجّه با
چه اندازه، در  -و هر مع ههیّت دیگر  - هاکه: در حالت آلوده شههدن به آن ناپاکی

ستید. شت ه ضافه  -11نظر خدا، ز ، در حدّ امکان، همه را وادارید به «إخاء»بر ا
 د.هم بفرمائیبا یکدیگر. و مراقبت  -صههورینه  -داشههتن رواب  گرم و صههمیمانه 

کید می -17 ر سر ، ب -نه ولّت  -« تواض  ایمانی مخل انه»که: با سلاح کنم باز تأ
گر چه  تواض . -تواض   -منفورش، بکوبید. تواض   هایدر تمام جلوه« استکبار»

شه شده، که گو شاره  سائل اخلاقی ا شعرها، به برخی از م ضی از  هایی از در بع
ض شیوه» ست توا شان میر« ی در شعری قدیمی به  -دهد، باز، بیتی را ا ن که از 

 کنم:یادآوری می -یاد دارم، به«به من باز گویند»نامِ 
 تذلّل بود، با امیر. و لیکن،  تواض ، تحمّل بود از فقیر

گاهانهباز تذکّر این وظیفه -15 کس را  دانم که: هری اخلاقی را، لازم میی آ
سایر  - سَب درجه -همراهاناز خودتان یا  ی تقویٰ، و محبّت، و خدمت، و به حَ

ستکبار و اتراف، ارزیابی  سایر امتیازات، و حذر از ا ضافه احترام و  شتن توقّ  ا ندا
سطحی شدن به  شکهکنید. امّا از گرفتار  سی، حذر، و تحذیر کنید گری و خ مقدّ

یادآوری می باز، برتری ارزش کیفی را  قّت و -17 کنمن.) مام،  با د بت ت با رغ
چه  -مسههیر بودن در راه و روش مسههلمانی، همه متوجّه باشههید که: به حکم هم

« مسههؤولیّت متقابل»نسههبت به همدیگر،  -اعضههای دو مجموعه و چه سههایرین
شید که: از تمام جهات، مانند  سد واحد»دارید، از تمام جهات. متوجّه با ؛ و «ج

ی مسلمانان نسبت به یکدیگر )در عامّ همه تر از: مسؤولیّتتر و جدّیهمه جانبه
 دلیل این به« ی کردسههتاندرباره»های کتاب ی ضههواب  رابطههاتوضههیح جدول



 سوّم ینامه 18

شاره ّ ل هم، آمدهن. تفاوت، ا ضیح مف ست؛ و دلیل عدم تو شده ا ای اجمالی 
همچون  -امر و نهی تعاونی اسلامی ): امر به معروف و نهی از منکرن، باید  -12

باشههد؛ و این وظیفه، همیشههگی، و عمومی « حکمت»با روش  -خیر  دعوت به
ست: برای موارد مهمّ  ست. بهتر ا سطح خانواده و چه خار  از آن  -ا با  -چه در 

شاور»یکدیگر،  سایر همراهان، و نیز همه« ت سلمانان را هم، به این کنید؛ و  ی م
یا اصههلاح غیر، کاری بسههیا ر باعظمت، و روش، عادت دهید. زیرا، هدایت، 

یا « تحقیر»ارزشههمند اسههت. پس نباید سههاده گرفته شههود که احتمالًا حالت 
 نتیجه، یا حتّیباشههد؛ و بی« گوییهرزه»صههورت پیش آید؛ و یا به« روشههکنی»

ای؛ و نه برای خود، ثوابین. سههخت بدنتیجه گردد )= نه برای طرف، خیر و فائده
شید که  سکین کینه و  اگر منظور از تذکّر و -مواظب با راهنمایی، خودنمایی، یا ت

شههرای  هدایت، از جهت  -ع ههبانیّت، و یا دردهای شههخ ههی دیگر نیسههت
ی طرف، و از جهت موقعیّت، چنان باشهههد که: حالت تحقیر و امثال آن، روحیّه

به همان  یاز  یاید. اگر هم ن پیش آید، مواظب دل و روش خود « تشهههاور»پیش ن
 و غیره نگردید. اصولًا در تشاور،« اهانت»و « غیبت» تباشید که: گرفتار مع یّ 

ی مشههروع؛ و یا در هانام و نشههان شههخص مورد نظر را نیاورید )مگر در صههورت
صلاحیّتش را برای  سی که تعهّد و فهم دینیش،  شاور با ک شدن از ع»ت یب باخبر 

صلاح صمیمانه و حکیمانه برای ا شش  شخاص و، کو شدن. ، «ا کامههههل کرده با
عات فقرهمّ کی از مهی -15 لدین، برادر، 12ی ترین موضههو ، رواب  وکور): وا

ندرت، با معیارهای اسلامی، شوهر، و غیر آنانن با إناث است، که بسیار کم و به
های نامشروع و زشت برخوردها و سازگار است؛ و اگر قرار باشد: یک یک شیوه
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ه افتد؛ پس، بدی، نیاز میچند جل -احتمالًا  -رواب ، بیان شههود، به یک کتابِ 
)و افتراهای فراوان  «هنّ ََقصییَت العیَ و العّان»جای همه، تنها، این افترا را که: 

ن -ع -البلاغه از زبان حضههرت علی دیگر از زبان بزرگان اسههلام مثلًا: در نهج
سوبات فرهنگمی سلام در جامعه« امتیازاتی»ی هاآوریم، که از ر های پیش از ا

است؛ و مانند بسیاری دیگر از این معیارهای زشت،  -ولو با رنگ دینی -جاهلی 
یا حتّی تفاسههیر شهههده. در حالیکه قرآن، در برابر این ت ههوّرات  وارد روایات، 

کند )نه معرّفی می« نفس واحده»، مرد و زن را، از «آفرینش»ی جاهلی، درباره
ی رأی و فهم، دسههتور به دربارهی چپ مرد، آفریده شههده!!ن. و اینکه: زن، از دنده

شاور» سلامیِ طرف دهد )و میزن و مرد با هم، می« ائتمار»و « ت شرط ا دانید: 
، «حقوق»ی اسههت. با ابعاد مهمّ آنن. و درباره« صههلاحیّت»شههور قرار گرفتن، 

ستور می دهد که:  رّ  عَلَیْهّنط ﴿د َ  الط ، نّثْ نط ساوات حقوق، در  .1﴾لَه  امّا در عین م
 صههورت مجانی، یا با حقوق، یا به ی خانه )بهبرابر اینکه: اگر زن، رغبت به اداره

شودن، داشته باشد، قوامت در امور عنوان شراکت؛ که توضیح مسأله، طولانی می
دلیل وظایف تأمین  داخلی، با او اسهههت، قوامت در امور خار  از خانه هم، به

ی خانه و اهل خانه، و تأمین امنیّت و دفاع از خانه و اهل خانه، و هانیازمندی
سائل آن میکه موجب رابطه -امثال اینها  شراف بر م شی دائم با بیرون، و ا  -دبا
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. امّا اگر ن7﴾لّلرّجَلّ عَلَیْهّنط دََ جَةٌ ﴿و  1﴾قَّ ان   ﴿ی مرد اسههت ): مراد از عهدهبه
صلاح فهم جاهلیِ خود برتر بینیِ مرد، وحدت آفرینش و مبدأ زن و مرد را،  برای ا

دهد )که با این بیان، تفاخر مرد را بر زن، یعنی: بارها در عبارات مختلف تذکّر می
منحرف ، برای اصلاح عواطف خشک و «!نتفاخر خود بر خود»ی معمّای ابلهانه

ت آفری بّ فه انگیز و مهر و مح عاط بارت  م ﴿نِ مرد هم، ع م  را   3﴾نّنْ بَعْضٍ بَعْضییی 
 آورد )اوّلی، مربوط به اصههلاح وهن؛ ومی -باشههد « جاریه»اگر زن، یک  حتی -

 «امتیازات در حقوق»ی می، برای اصههلاح قلبن، تا این قوامتِ تکوینی، مایهدوّ 
صلاح وهن  صلاح رواب  زن ومرد، وا سوی ا نگردد. اگر آیات هدایتگر جامعه به 

شههود. ن را بیاوریم، باز کار از حدّ این نامه، خار  میو قلب مرد در روابِ  با ز
ستوجّه کنید به: توجیهات وتهدیدات ممزو  بعضی از آیات سوره اء های بقره و ن

و طلاق )اگر خدا توفیق داد، باید این مطالب، بیان شههودن. چه دلالتی، و هدایتی 
راْنَ ﴿ هایعظیم اسههت در آوردن جمله یْنََ الط مْ، وَ وَلَیَعْ وَصییط أوت   الْمّقَبَ نّنْ قَهْلّم 

ی  اللّهَ  مْ، أّ  اتط روا﴿و  ﴾ااَّک  م ﴿و  ﴾بَّللّهّ وَکیلا   کَفیٰ ﴿و  ﴾...وی  تَمْف  رْهّهْم  شَأ ا  ی  اَ
. ... ! هََ النَّس  یَ ...﴿و  ﴾أاُّ َْ راع  ثَ ابَ العُّ ی و سهههه بار آوردن جمله ﴾نَنْ کََ  ا 

مَواتّ وَ نَ فی الْ ضنَ فی لّلّهّ ﴿بیدارگر  های خیلی کوتاه، بعد از در فاصههله ﴾السییط
ی ا...﴿و  ﴾...وَنَ تَفْعَل ا نّنْ دَیْرٍ،﴿ی هابشارت ذْسّن ا، وتَقط صْلّذ ا، ﴿و ﴾وَ یْ  ت  وَ یْ  ت 
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ی ا ... !﴿؛ و در طعنِ  ﴾و تَقط حط ، الشییُّ س  ف  َْ رَتّ الْْ حْضییّ
صلاح رابطه 1﴾وا  سیاقِ ا ی در

مردان با زنان! و سایر آیات. امّا با اینکه، اینجا جای شرح این مسائل نیست، تنها 
صلی، در یک مجموعه شاره کنم که: اگر ا صل، ا شد، حکم به این ا ی متراب ، با

نیز ارزیابی آن، با تمام اجزای مجموعه، و کلّیّت مجموعه، مطرح است. آن، و 
میان زن « کفاءت»در صورت وجود  -که اشاره به آن، گذشت  -پس، قوامت مرد 

ست صادق ا ست درباره ... . . وومرد،  شت، لازم ا ضافه بر آنچه گذ ضی ا ی بع
شود، از قبیلِ:  سب، بحث  شرای  منا  ن1دیگر از توجیهات و از قوانین قرآنی، در 

ساً، بشوهر، ت میم  با -، الفی زوجیّتاختیار قط  رابطه ا ت میم زن، ب -رأ
امتیازی مالی که در  ن7ت ههمیم زن از طریق دادگاه، یا با صههلح مالی.  با -رأسههاً،  

ی نظام اقت ادی اسلام نگاه ارث، به زن داده شده )چنانکه گفته شد: در مجموعه
کمتر بودنِ تکالیف و وظایف بزرگ و  ن1دلیل آن.  تا به مطلب پی بریدن، وکنید 

سپردن کودک به  ن5شهادت. لزوم وجود دو زن به جای یک مرد در  ن7کوچک زن. 
دلیل کمتر جامعه )بهدر صههورت نیاز  ن7های هر دو، بر مرد. مادر، با تحمیل هزینه

ی تعدّد زوجات )که خیر هم زن، شههرای  در مرد، اجازهبودن تعداد مردانن، و وجود 
ستن.  امیدوارم با درک  . و ... .نِ باتقواترتر بودن زگرامی ن2هم کلّ جامعه، در آن ا

صلاح رواب  مرد و زن، اهتمام  ضوع، به ا کافی را مبذول فرمائید، اهمّیّت فراوان مو
برخوردتان با عرف، طبق روش  -19رنگ ننگین جاهلیّت، پاک شوند.  ها، از اینتا خانواده

شد )در دوران پیش از انقلاب، سند با سلام پ لًا: ایمن. مثبارها در این باره بحث کرده ا
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ورت صههیگران نکنید )البته به شههرطی بهبدون ضههرورت، لباس کردی را فدای زیّ د
 یخ وصاً خواهران، توجّه کنند. همه نمایی نباشد.خودنمایی و خودآرایی و ثروت

ست عوارض جوانی، به  شان کند، به فرزندان عزیزم، که ممکن ا شویق زرق و برق، ت
تان با مساجد، رابطه -70توجّه داشته باشندن.  77ی ها و مثلًا: شماره«شعر»بعضی از

صورت  شد؛ مگر در  سیار جدّی با سق امام»ب شته، راج  به « تجاهر به ف )در گذ
، و سههایر «عبادت جمعی»ی جهاتِ اهمّیّت ایمن. دربارهبحث کردهاین موضههوع، 

ضور در جماعات، به حکمت زانن، باس وانه وا ئهئه»ره: ۉزبمه لایقوڵ مههای ح
ی موضههوع، پیدا کنند )و تا همه، درکی درسههت، درباره ،«وانه وا نازاننن بۆ ئهبکه

ات ی معلومدر جلسات شوریٰ، اضافه بر تبادل نظر برای ت میم در امور، مبادله
هم، برای هر چه بیشتر کامل شدن یکدیگر، داشته باشیدن. اگر کسی، به بعضی 

ضیّه، در  اورادها، یا اوکار و ها، یا روشنامهبر سجدی، اعتراض دارد، ق رایج در م
شد، ت میمی مقبولِ دین، گرفته  صورت که لازم با شود تا به هر  شوریٰ مطرح 

چه مسلمانان، مانند اهل مذاهب  -ی روش برخورد با مخالفان درباره -71شود. 
د تا تبادل نظر کنی -چه غیر مسههلمانان  ها یا افراد دیگر، ودیگر یا پیروان طریقت

بنا بر ووق یا تشخیص فردی،  -خداناکرده  -پسندد؛ نه چنان باشد که: اسلام می
َُّ حّزْبٍ، بّمََ لَعَاْهّمْ، فَرّح  ّ  ﴿و طبق مفاد « احساسات گروهی»یا  در  -77! 1﴾ک 

ظه تأثیر هیچ ملاح حت  یان رأی، ت بادل نظر، و ب ید، غیر از ت ای، قرار نگیر
تا آن حدّ که لازم می«. حقّانیّت» تا هر کس،  ند، اسههتدلال کند،  درسههت و دا
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ست، معلوم گردد. الحذر از حربه و ... . اگر « کفایت مذاکرات»ی تحدید مدّت، و نادر
ستمرار ا ی زشت،شود، فقّ  تا مدّتی، بر این شیوه متوسّل« گوییاضافه»هم، کسی، به 

ست برخورد، و بحث جم ، هم این آفت را،  شت. و بالأخره، روش در خواهد دا
فا میاز بین می به آن را، شهه با برد؛ و هم مبتلای  مه خیر، همراه  هد. و این ه د

رعایت روش شورای اسلامی، ارزش مدّتی معطّل شدن را دارد. و هر کس، آنچه 
حسههب خود قضههیّه، نه قائل آن، یا به -داند ر میتا که از صههمیم قلب، درسههتر

ناچار، بر نیافتید، آنگاه، به« کیفیّت»بپذیرد. و اگر هیچ تمایزی در  -مسائل دیگر 
هْلَ ﴿ی رأی دهندگان، تکیه کنید. امّا مواظب باشههید که فردا در عدّه« کمّیّت» ی ت 

رَآئّر   آورید، از اعلام رأی خود، و ردّ د که: آنچه بر زبان میشو؛ و معلوم می1﴾السط
کَ لا تَیْف  نَ لَیْسَ لَ ﴿اید، یا نه. و یا قبول رأی غیر، موافق بوده با آنچه در دل داشته

ولا   َُّ اولّ کَ، کََ  عَنْه  نَسیؤ  ؤَادَ، ک  رَ، وَ الْف  همه،  -71 .7﴾بّهّ عّلْمٌ. ی ط السیمْعَ، وَالْهَصیَ
چه اعضهههای دو مجموعه، و چه سهههایر  -شههوریٰ، پیروی کنید  از ت ههمیمات

، بیان «ی عمومیجلسه». اگر کسی، عذری مقبول دارد، در  -خواهران و برادران 
شاء»کند؛ مگر آنکه  شوریٰ، «اف صورت، برای رئیس  شد؛ که در آن  شروع با ، نام

همان  ، در«امانت داری»یا وی ههلاحی دیگر، توضههیح دهد؛ و او نیز با رعایت 
صورت لزوم، به یک یا چند  شاره کند )و در  سات، به معذور بودن آن کس، ا جل
وی لاح دیگر بگوید، تا همه، بر مسأله، شهادت دهندن. اگر هم کسی، صمیمانه 

                                                        
 9ی ی طارق آیهسوره -1
 17ی ی اسراء آیهسوره -7
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نا بر  به ت ههمیمی، اعتراض دارد، برای عضههوی توا بدون هیچ نیّتی منحرف،  و 
ضیح دهد )اگر خود، شرح دلیل اعتراض، تو شت، یا بحث و بر   توانایی کافی ندا

م لحت ندیدن، تا: یا درستی رأی وی، معلوم شود، یا به صحّت ت میم شوریٰ، 
شفاهی جزوههاپی برد. قبلًا در درس سان»های ی  ضیح داده« دین و ان ام که: تو

اگر فردی، پس از این مرحله هم، نظر مخالف داشههت، مکلّف اسههت: در امور 
گرچه در واق ،  -هم، همین رأی شههوریٰ اسههت که: عمومی، به پیروی. و بالفعل 

و هم به خیر و صههلاح جم ؛ نه آن رأی هم مقبول خداسههت،  -نادرسههت باشههد
باشهههد  -مخالف  ید می )و -گرچه در واق ، درسهههت هم  به حکم دان که: حالا، 

ها را داردن. جزوه اضطرار، همین شورای شما، حکم همان شورای مورد بحث در آن
ی هادخواهی و مع ههیت اسههت: اگر چنین شههخ ههی، در غیر صههورتلذا، خو

سی، چنین خطایی  شوریٰ را، تحقیر نماید. اگر ک مذکور، بحث کند و؛ ت میم 
به وظیفه نا  نه« نهی از منکر»ی را، از کسههی دید، ب با روش حکیما ی آن )که و 

صورت ضیح این روش و  ستن، او هاتو ی مختلف، و گاه متباین آن، کار اینجا نی
را از این کار ناپسند زیانبارش، پشیمان کند. و اگر واقعاً خود نتوانست، ساکت و 

پیش نیاید،  «غیبت و بدگویی»صورتی که نیّت یا حالتِ تفاوت نماند؛ بلکه بهبی
باید شههخ ههیّت و ظرفیت و تقوای مناسهه -برای رئیس شههوریٰ  ب که طبعاً 

اگر دادن جواب به اتّهامات  -77یا مانند او، بیان کند.  -مسؤولیّتش را داشته باشد
ی آن، ت ههمیم بگیرد. و اگر خیلی مهمّ ی نحوهرا، لازم دیدید، شههوریٰ، درباره

شد، به صلی تهیّهبا سؤولیّت ا ست که: م ی ی جوابیّه، به عهدهنظر من، بهتر آن ا
شد. امّا چون، ب سطهههیأت افتا با سائل بیرون، رأیم بیی وا سیاری م اطّلاعی از ب
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ضای هیأت، تبادل نظر کنید؛ و به هر  ست، با اع شما حجّت نی در این باره، برای 
که  -« فعّالیّت سیاسی»در مورد حذر از  -75ت میمی رسیدید، آنرا اجرا کنید. 

سفارش کردهدر نامه ست. می -امی قبلی،  ضیحاتی، لازم ا سائل دانیدتو  که: م
ند. و از حیث مفهوم لغوی، و نیز موازین علم اانسهههانی، غالباً با یکدیگر، مرتب 

ی خانه )بلکه: ی امور و شؤون انسان، مربوط است، از اداره، آنچه به اداره«حکمت»
تا رواب  بیناداره از کت، و  تا ممل مهای خودن  مه در مفهوم کل ی لمللی، ه
 -قیممستقیم یا غیرمست -مسائل انسان هم، به صورتی  سایرگیرد. جا می« سیاست»

مّا در بحثمی ایبا این مفهوم وسههی ، رابطه ی جاری و معمولی امروز، هایابد. ا
ی جامعه، به صورت حاکمانه؛ اداره»مراد از آن، محدود است در آنچه: در مفهومِ 

با آن مال، م ههجا می« یا برخورد  داق آن نیز، گیرد؛ و هر چند، در این اسههتع
ا آن باشد. کسی ررابطه با بیای هست که شود، امّا باز، کمتر، مسألهمحدودتر می
شت می خواهند: تعهّد می ها و بگو مگوها، آخرالأمر، از اوکنند. پس از معطّلیبازدا
سپارد که در  ست»ب سوابق اعمال و اقوال خود را « سیا دخالت نکند. متّهم، هر چه 

ست»عنوان یابد که آنرا بهی نمیکند، چیزمی مرور سیا سد جز« دخالت در  شنا  ب
ی، داد و زمینی گرانی قیمت پیاز و سیباینکه: چندی قبل، دم دکّان بقالی، درباره

ست. پس در ورقه سد: متعهّد میی تعهّد میقال کرده ا شوم که: بعد از این، نوی
ر اگر شوخی هم باشد، دی نرخ سیب زمینی و پیاز، بحثی نکنم. این نقل، درباره

مت جدّی بودن را دارد. زیرا حکو مههاواق ، سهههمی هم، از  به ه بت  ی ، نسهه
سامانی هاگرفتاری صلاح در حدّ هاو ناب سؤولیّتِ تلاش برای رف  و ا ی جامعه، م

که معمولًا  -« خوش نیّت»ها و انتقادهای افرادِ امکان را دارند، بنابراین، شههکوه
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خورد. ولی با این گردد و برمیبر می هابه حکومت -ع اسههتی همین موضههودرباره
عالیّت ف»توان مفهوم ، میهادلیل مسههتقیم یا غیرمسههتقیم بودن ارتباطبه حال هم،
ه کنم که، بر کرد. در اینجا، من، چند نکته را، یادآوری میترا، مشخّص« سیاسی
ز آنچه روش و کار و خاصّ ا -، باید: اوّل«ی اوائل دعوت بودندر مرحله»جهتِ 

ستگاه سی حکومت در مقابل گروهد سیا سی، و یا خاصّ گروههای  سیا های های 
ی سیاسی در برابر حکومت است، اجتناب کنید؛ و کارتان، مانند کار یک مؤسّسه

سی  شد. اگر اقدامی  -مثلًا: فرهنگی -غیرسیا شاره  شد، جز در حدّی که قبلًا ا با
حدوده،خار  از آن  له م باشهههد، بوسهههی قاتچی»ی لازم  نده اعلام «ملا به ب  ،

شد، وظیفه -دوم فرمائید تا رأیم را بیان کنم. سی  ی امر و اگر تکلیفی، متوجّه ک
در صههورت  -ی اوّل آن، انجام دهد. سههومنهی معهود دینی را در حدود مرحله

 از -رمی سیاسی، جواب دهید. چهاهاشرط لزوم، به سؤالداشتن صلاحیّت، و به
حذر شود. و آنچه لازم باشد، به روشی منطقی باشد، « مباح»ی سیاسیِ هابحث

لی ی تف ههیهانه جدالی متداول؛ و به ترتیبی که اشههاره شههده. امّا تبیین صههورت
ی شههوریٰ اسههت. همین چند نکته، و نیز بیان مسههائل دیگر در این باره، به عهده

، بّیَعّاللّهّ  ه  لُّ یر  ک  َِ  کنم.تان آرزو میهای دنیا و آخرت را برای همه. و خیروال
 برادر خیرخواه و دلسوزتان : احمد

 روز مبارک دوازدهم ربی  الاوّل
 11/2/79 - 1711سال  

 



 

 ی چهارمنامه
 

 الرّحیم الرّحمن بسم اللّه
 

لال علیمم و برادران عزیز و ارجمندم: اعضههای محترم شههورای مدیریّت!  السییّ
  حمة اللّه و برکَته.

 
 شدن کار ترخاطر سبکخواستم برایتان بنویسم. امّا بهمطالبی فراوان هست که می

صورت کنم که فعلًا مورد نیازترند؛ و بهان، تنها چند فقره را، انتخاب میتسنگین
ی برادران و خواهران، نویسههم تا ابلاغ و انتقال دادنش به همهیک متن واضههح می

 ر باشد. به امید مدد الهی، شرح و توضیح کافی، برای وقتی دیگر. تآسان
سب مبالغه مطلب اوّل: ستان برای یکی از عزیزان، به تنا اش در احترام، این دا

عضهی از یکی از مشهایخ )اصهطلاحی اسهت که ب« یدیوانه»را تعریف کردم که: 
ود شبرندن، وارد مجلسی میها، بکار میی خودمان، تازگیی منطقهفرق مت وّفه

گوید: آی جماعت! بلند اند. میکه جمعی از اهل علم و دیگران، حضههور داشههته
«  تێش هزیزهید عهس»نام ام. بهلول صفتی بهی حضرت شیخ را آوردهشوید؛ نامه

ید:عمل یا حرفی می پیش از هر -به رحمت خدا شهههاد باد  - جا کاکه گیان!  گو
ین؟ هی خودا هات چی بکهوه، نامهسههینڵهتی شههیخ بی، ههزری عههر نامگههئ
 ارزش، آن اوصافراستی، برادرانم! اگر برای من نالایق بیمان بکوژین! ۆر خگههم
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 -صخاتم رسل  برای حضرت -مثلًا  -و القاب را، به کار برید، برای بزرگواران، و 
ته بود: چه می عاً ارجمندم نوشهه ید؟ یکی از عزیزان واق که »... گوی به خدا بگو 
بردند؛ و کار نمیرعایت، چنین عبارتی را، بهاسههرائیلِ بیببینید: حتّی بنی...«!!! 

کَ ﴿گفتند: حدّاکثر، می د   لَنَ َ بط
 
اگر  ام:ی عکس هم، بارها و بارها گفته! درباره﴾أ

اشههکال اسههت؛ و اگر حدّ عکس یکی از دوسههتان و کسههان، رعایت شههود، بی در
نَنْ حَلَ حَْ لَ الْذّمی، »، منتهی شود. یاران عزیزم! «شرک»بیشتر، ممکن است به 

ک  أْ  اَیَعَ فیهّ  م در ه. هیچ حمایی، به اهمّیّت حمای عقاید نیسهههت، آن 1«ا  شییییَ
ید» یا پس از مرگم، در«. توح یاتم  بادا در ح غه م بال مل، تکریمی م یا ع ز آمیقول 

حدود  تعدّی از»سههاز کنید )و مثلًا: چیزی بر قبرم بیفزائید غیر مأوونن، که زمینه
 خفیّ یا حتّی جلیّ، بینجامد. « شرک»باشد؛ و حتی تدریجاً به « خدا

ای دور هراستی از آن همه اتلاف عمر، پشیمانم. اکنون از بحثمطلب دوم: به
حث« حاوهنی م»و دراز  ؛ و «کلامی»و « فقهی»ای هجدّاً بیزارم، حتّی از ب

باشهههد )اگر نیاز به سههؤالی 7«تزکیه»جز آنچه برای « قرآنی»ای هحتّی از بحث
 - یا اگر -مانند اسههتفتای اخیر هیأت محترم قضهها و افتاء -ضههروری، پیش آید 

را، مطلوب  عنهنرغ بٌ تدریس یکی از علوم، لازم شود، ادای تکلیف،  -احتمالًا 

                                                        
   روایت -1
،» این، به معنای غیر لازم بودن بحثهای دیگر نیسهههت. بلکه بخاطر توجّه به اصهههل -7  اَلأهَمُّ

هَمّ 
َ
 به نسبت حال خودم و شما و دیگران است. «فَالأ
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سههازدن. اگر کسههی از خواهران و برادران عزیزم، سههؤالی داشههت، در صههورت می
، مطرح کند. به جواب لازم نرسید، از اعضای «ی اخاءمجموعه»تناسب، با یارانِ 

سد. و چنانچه باز نتیجه شد، برای این شوریٰ، یا هیأت، بپر صل ن ی مطلوب حا
 ویسد. برادر ریش سفید )یا: ریش سفیدترن بن

ام. ، شههرح داده«اجتهاد و تقلید»ی مباحث مطلب سههوم: قبلًا نظرم را درباره
 خلاصه اینکه:

گاه گاههر فردی از ناآ ترین، در زندگی جمعی، هم به اجتهاد، محتا  ترین تا آ
بب می نه، سهه گاهی در هر زمی پایین بودن آ بالا و  ید. منتهیٰ،  به تقل شههود هم 

سترده شدن گ ، گردد. پسمیدان نیاز به این یا آن در همان زمینه میتر یا محدودتر 
حتّی لزوم آن در شههرای  خودش، در فقهیّات، و « اجتهاد»بدیهی اسههت که با جواز 

تّی ه حکاست، چندان« گیری فراوانسهل» مخالف نیستم. آنچه هست، مخالفتم با
شناختن کلمات و ترکیبات قرآنی  ضروری در  شنایان به علوم مبانی  دیثی، و حناآ

توانید: سههنگینی زیان آن را هم به اجتهاد در مسههائل عملی دینی بپردازند )که می
یری گسههخت»برای خود آنان و هم دیگران، ت ههوّر کنیدن؛ همچون مخالفتم با 

داران قلبی و وهنی هم، از اجتهاد حتّی در مسههتحدثات، ه اهلیّتک، چنان«فراوان
«  فهم»و « مبانی و مقاصد حتّی در حدّ موضوععلم به »و « تقویٰ »من  شوند. اگر 

ست، یا واجب؛ «ووق»و  شرای ، جایز ا سب  شدند، آنگاه، اجتهاد به تنا ، جم  
مّا همچنان بارها، لفظی، و کتبی در جزوهوالّا، حرام. )ا یا دوم که  دین و »ی اوّل 
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ی با آن معن -« شوریٰ »بحث شده، تا زمانی که عامل وحدت امّت یعنی: « انسان
وجود ندارد، باید: اجتهاد، با جسههتن طرق و وسههائل جلوگیری از  -دانید که می

سوی  شتر»رفتن به  شرعیّات، و حتّی در تنها « تفرّق بی ساتحتّی در  ، همراه سیا
شورای اولی شد. هرگاه با مدد الهی، مجدّداً  شکیل گردید، با ست  آنگاهالأمر ت ا

نه عامل درد شههرکلازم از اجتها« اختلاف نظرِ »که: دیگر،  لود تفرّق، بلکه آد، 
 گذشت:  آنچهاست و، عامل نیرومند حرکت مثبت امّتن. بنابر « رحمت»

به فارغ التّح ههیلان علوم و اوّلًا: احتیاط مرسههوم چند قرنه ی منطقه را، که 
دادند و، می -به راجح مذهب مهآن  -« افتاء»ی معارف اسههلامی، تنها اجازه

ی اجتهاد دانم؛ و به کسههی، اجازهالرّعایه میتهادن، بالفعل، لازم)نه اج« تدریس»
نه آزاد )یعنی: اسهههتنباط مسهههتقیم لمذاهب، و ادهم نه در مذهب، و نه بیننمی

هم اکنون،  -1شههاید:  «ن.ی تف ههیلیادلّه»ی اجمالی از احکام با کمک ادلّه
شنایی کافی با آنان ندا شند؛ و من آ شرای  با سانی، واجد  شم؛ وک به  -7 شته با

یاری از عزیزان  مدد الهی، بسهه ید  نده از مسههیرهمامّ که ب به درجاتی  م برسههند 
شاگردیشان بهره گیرم  در اینجا مناسبت دارد به این واقعیّت اشاره کنم که: سابقاً 

ناپخته لذّت میکه  که: نکتهتر بودم،  که بردم از این مّا الآن  تازه را درک کنم. ا ای 
ر در مگ -ام را بروز ندهم ام، آرزو دارم: یافته، غالب شههده«خودخواهی»کمی بر 

 کنم که: یکی ازببینم. و چه اندازه آرزو می« ایثقه»تا در جایی، از  -صورت لزوم
عزیزانم، یا هر مسههلمانی دیگر، آشههنا یا ناآشههنای بالفعل، در هر جای دور یا 
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نزدیک، به جایی برسههد که: در کلّ حرکت دینی، با تمام اطمینان و آرامش خاطر، 
 [از پیرویش، لذّت برم!

فانه، در اکثر مناطق،  هاقرنثانیاً:   ،«ی روایت حدیثاجازه»اسههت که: متأسههّ
شنایی، حدیث روایت می شده؛ و هر کس، با مخت ری آ کند؛ یا حتّی به متروک 

ی اجتهاد اسهههت یعنی: دهد )که این، به معنی بالاترین درجهحدیث، فتویٰ می
سی، اجا1اجتهاد آزاد سی، رأی مرا بخواهد، به ک « روایت مطلق»ی زهن. امّا اگر ک

به را نمی بالا داردن، مگر پس از اطمینان  نه فتویٰ، که شهههأنی  یتِ تنها  دهم )روا
شروط اعتماد به روایت )که  سلّطش در علم به قرآن و در  تقوی و به فهمش، و به ت

ستن. زیرا  شروط، فراوان ا ست با همان « روایت تنها»این  ساوی ا هم، گاهی، م
سبت فتویٰ به حدیث )= اجته ست با: ن ساوی ا اد آزادن در فقهیّات؛ و گاهی هم م

! -ص-دادن سخنی مخالف دین، در فقهیّات یا غیر آن، به رسول بزرگوار رحمت 
ادبی و چنین مع یت و چنین و راستی، آیا محبّ صادق آن حضرت، به چنین بی

 )امّا ممکن اسههت: گاهی با روایت محدود یعنی: خیانتی، راضههی خواهد بود؟
 روایت تعدادی معیّن از احادیث، موافقت کنمن 

باره هارم: قبلًا در لب چ تذکّراتی داده بودم. مط نان،  با ز تار مردان  ها رف ی تن
ر نیازی آنان از تذکّر نیسههت. دنپرداختن به بحث از روش مثبت زنان، به معنی بی

ما  نان  -بینش  ما با  -مسههل ند  حد ماهیّتی وا یّ »مرد و زن، از نفس و  و « اتوات
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ای، موجب عدم سههلامت روحیّات هر همانند. اگر احوال جامعه« اعراض عامّ »
ی گردد )هر چند با تفاوت نوع و درجهکدام گردید، دیگری نیز، معمولًا گرفتار می

. زیرا ممکن اسهههت: به تناسهههب شههرای  خاصّ اجتماعی، یا روانیِ هاگرفتاری
اندن، این دو، متناسهههب هم)که « جسههمیّات»و « وظایف»متناسهههب با تفاوت 

صّه» شندن. امّا چون در جوام  گرفتار اخلاق مادّی، « هاییخا متفاوت را دارا با
که به  -، مردان «اَلذَقُّ لّمَن غَلَبَ »اعمّن، و  معنی )به اسههت« مادّه»معمولًا بُرد با 

ر نظاگر فردی، هر چند از  - ترندتناسب همان شرای ، و جسمیّات و وظایف، قوی
شد، از قوی تر بودن، برای ناز فروختن عقیدتی واقعاً مؤمن، دارای اخلاق مادّی با

کند! )حتّی ممکن است: نسبت به فرزندان و، زورگویی نسبت به زن، استفاده می
ر از پدرند!ن به این دلیل بود که: برادران را، بیشتر تضعیف« فعلاً »خردسال هم که 

شیم، و حتّی نیازمند تذکّر دیدم )آخر هر  سلام با صمیمانه بخواهیم: پیرو ا چند 
اخلاق »در عقاید و افکار، اصلاح شده باشیم، باز پیمودن مسافت طولانی مابین 

ست ، ثمره«تزکیه»که  -« اخلاق دینی»تا « مادّی ست وقتگیر و  -ی آن ا کاری ا
وری دشههوارن. ولی اکنون برای دختران و خواهران عزیزم هم، چند تذکّر را ضههر

 دانم: می
قت دو نفر  فا نه ر نان -در هرگو یا غیر آ بهترین، و » -خواه زن و شههوهر، 

«.  ترین رفیق،آن اسهههت که: رفیق را در جهت کمالات، حرکت دهدخوشههبخت
ست که:  ونهگهمان مْ لّْهْلّهّ »که: مرد پیرو واقعی قرآن، آن ا ک  شد، زن پیرو  «دَیْر  با
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برای شههوهر و فرزندان، با محبّت و دلسههوزی، واقعی قرآن هم، آن اسهههت که: 
« صبر و استقامت»، و «ی رحم و رواب صله»و « محبّت»و « تقویٰ »ر به گتشویق

، با بدگویی از دیگران، یا حسهههد به این و آن، و امثال این اینکه آنان راباشهههد؛ نه 
په ڵهه»دلی و، بدخویی و، قط  رحم و رفاقت و، ها، به سیاهشخ یّتیروائل و بی

خاطر  «پڵهه به  یات  مادّ یاده»برای  مّل و ز ، و کم تحمّلی در برابر «طلبیتج
داران، گرفتار کند. امیدوارم همین ها و، رقابت پسههت با مالها و گرفتاریسههختی

ی خواهران و دختران ارجمندم که خود را پیرو ، برای همه«ی تمام کوتاهاشهههاره»
اند که: در غالب امور، زیرا درسههت گفته شههمارند، کافی باشههد.مکتب قرآن می

شاره» ستعاقلان را، ا سأله«. ای کافی ا ضافه کنم در اینجا این م ی مهمّ را هم ا
خاطر حذر از تحمیل ی یتیمان، بهکه: تکلیف مسههلمان، ترک آمد و شههد با خانه

خر  به آنان نیست. بر عکس: به منظور جبران خلأ محبّتی، و مراقبت در پرورش 
شی عادی، نه دتمندانهسعا شتر کند. امّا با رو شد را باید بی شان، نوازش و، آمد و 

کن، بکوشید که: کمتر، تحمیل خر  کنید؛ و به هر صورت که شتحقیرآمیز و دل
قریب، ت طوربهآمیز، و پذیرایی لازم آید، در نظر داشههته باشههید: به طریقی احترام

ها را جبران کنید که اجرتان، بسههیار عمده خواهد بود. تعبیر خواب یکی از هزینه
 شده بود؛ شرفیاب -ص-در خواب به حضور مبارک حضرت رسول »برادران که: 

، همین اسههت )امّا اینجا، «و آن سههرور، مبلغی از پول آن برادر را، برداشههته بودند
 مناسب تف یل نیستن. 
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به اشخاص، « بجااعتماد درست و »دانید که: حاصل شدن می مطلب پنجم:
ضی از یاران قدیمی در طول تجربه و رفاقت پیش می آید. رفاقت طولانی من با بع

، موجب این اندازه از اعتماد  -شهان شهروع شهدهکه بسهیاری، از دوران کودکی -
دانند ه را که میگردیده که: اگر در موضههوعی، با آنان مشههاوره کنم، می دانم: آنچ

ه فؤاد کاککنند. کاکه سعدی و صادقانه بیان می -خواه درست بدانند یا نادرست -
معنی  ی آن یاران هسههتند. امّا این اعتماد، بهو کاکه ماجد و کاکه هادی از جمله

ست. و میت وّر بی سی کمتر از دیگران عیبی نی ضی از آنان، تلاشی ب دانم که بع
شقّت شیده دارند و؛ م صفتی است جدا از این امور «صداقت»اند )آخر کمتر ک  ،
غیر از  -برادران یا خواهران  -مسههیر دانم که: در میان عزیزان هممهمّن. و نیز می

ست: دهای دیگر نیز که میعدّه سم، ممکن ا شند کاملًا با شنا صدها نفر با ها و 
مْ عَلَی الْغَیبّ  اللّه   کَََ   نََ»ی اعتماد. ولی چون صداقت و شایسته ، بشرِ 1«لّینْلّعَم 

«  ای یقینیهواقعیّت»تواند به: ی لازم، نمیمحدود الإدراک، بدون رفاقت و تجربه
قات که: در ملا یل این مّا دل مذکور، دیدار ههم، پی برد. ا هار نفر  با چ ا، معمولًا 

شهر دیگر  سنند  یا هر  ست که وجود دارد. اگر در زندان  شرایطی ا بودم، دارم، 
که  -معلوم اسههت که: دیدارهای ملاقات، با کسههانی دیگر از یاران مورد اعتماد 

آمد. پس، این اعتماد، و این پیش می -الحمدللّه، زیادند، و خدا بیشههترشههان کند
اسههیّت، و یا  سههوءظنّ نگردد. دل  -خدا ناکرده  -دیدارها، موجب تحریک حسههّ

                                                        
  129ی عمران آیهلی آسوره -1



 61 )بخش دوّم(« زادهکاکه احمد مفتی» یهانامه

ا. زیرا ممکن است بعضی از آن بسیار، همسلمان، پاک است از بسیاری از گمان
محبوبیّتش نزد خدا و کند؛ و از باشههد؛ که گناه، او را پسههت و کوچک می« گناه»

این مورد خاصّ یا هر  در -کاهد. و اگر گرفتار چنان آلودگی قلبی محبوبان خدا می
شیمانی و توبهبوده -مورد دیگر  شید: با پ صمیمانه و ن وح، دوباید، بکو ره، اای 

، «قلب»مورد، برای خود را جلا دهید. بدانید که: محبّت و، حسههن ظنّ بی« دلِ »
، «حذر»ضههرر ندارد؛ حتّی خیر هم دارد )هر چند ممکن اسههت: گاهی، اگر با 

ضرر مادّی، ازآن بار آید. امّا اگر با  شد،  ضرر « حذر»همراه نبا همراه گردید، این 
 آیدن. هم پیش نمی

شم: همه می ش صحّت، از دمطلب  ست؛ و  مهمترینانیم که: حفظ  واجبات ا
، نظافت خوراک و ملابسههات آن، مقدّم «نظافت»ی حیاتی دانیم که: در وظیفهمی

نظرهای آگاهان )که در ای عمومی، با شنیدن اظهارهزنداناست بر همه. من هم، در 
گونه معلومات خود ی بعضی از پزشکان، همهکارانهکاسب حالت آنجا، به خلاف

نه، عرضهههه می قا جا، را، صهههاد مادّی در آن ند. و ممکن اسهههت: اثر اخلاق  کن
ام که: ظرف کند!ن، دانسههته« ر گفتنتهر چه درسههت»ان به رقابت در شههتحریک

ن شود که ممکاز آن، وارد غذاها می زیانبارروحی، نظافت بردار نیست و؛ موادّی 
است: تدریجاً به سلامت جسم بعضی، صدمات عمده بزند. بنابراین مسلّمات، 

ا، هدستکنم که: بکوشید، ولو با تعاون، و حتّی با کمک مکتب به کمسفارش می
گاه ی پیروان مکتب، بههمه جای ظروف روحی )که سههابقاً چون به مضههرّاتش، آ
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به یل ارزانی و غیر شههکسههتنی بودن، طرفدارنبودم،  ش بودمن ظروف دیگر، و دل
ست خیلی  -خ وصاً ورشوی  ست و ممکن ا که از مسِ تمیز کرده هم، تمیزتر ا

شد تگران ست؛ امّا اگر عمر  -ر هم نبا ست که: گران قیمت ا ست ا تهیّه کنند. در
 که بالنّسبه تمیز -طولانی آن را به حساب آوریم، در مقایسه با ظروف ملامین هم 

ها آید. زیرا اگر با کارد و سایر برنده، خیلی ارزان در می -ورشواست؛ امّا نه مانند 
شههود. و در هر حال، خراب نمیا، ها، خراش نیابد، معمولًا تا نسههلهو خراشههزن

، ادامه یابد،  -جز در اضطرار  -چون شرعاً جایز نیست، استفاده از ظروف روحی 
، این مسأله را توضیح دهندن. اگر «اصول»ا را مقایسه کرد )واردان به هنباید قیمت

سفارش دهید به کارخانه شخاص وارد به مقدار زیاد  سؤولیّت و نظارت ا ها و با م
ر و بهتر خواهد بود. امّا از حالا به این چند تبه کار، اقدام کنید، طبعاً نتیجه، ارزان

 -7ها، جدا ناشههدنی و، غیرشههکسههتنی باشههد. دسههتگیره -1نکته توجّه کنید که: 
ساده و بدون زاویه شد. ساختمان ظروف،  سازگار برای نظافت، با  -1های حادِّ نا

ی تاخورده نباشند که کثافت، در زیر آن کاسه و بشقاب و، سایر ظروف، دارای لبه
شههود؛ و حتّی شههسههتن آن، موجب ناتمیزتر شههدنِ هم خود ماند و، پاک نمیمی

 گردد. ظرف، و هم سایر ظروف می
 دت روزافزون همه: برادرتان : احمددعا گوی سعا

77/11/79 



 

 ی پنجمنامه
 الرّحمن الرّحیم بسم اللّه

 
 .اللّه و برکاته ! السّلام علیکم و رحمةهمراهان عزیز و محبوبم

سه سائل «وهن»و « قلب»ی احوال در مقای سائل آن، ، م ست و؛ م ساده ا این، 
نیافتنی و ناشههناختنی که حتّی الهی  سههخت و پر پیچ وخم؛ و گاهی چنان دسههت

ص، و حتّی  بان متخ ههّ از وقوف، و نفوو،  -ص-شهههان ﴾َ حمَة  لّلعَلَمین﴿طبی
کَ لا تَهْعّ ﴿ند: اناتوان طَ ی دنیای مرموز )کلّیّت تحلیل فرویدیسههم درباره ... 1﴾یّ
طور اصههولی، به -اسههت « ها بر قلباثر یافته»با این قید که: مرض، از  -درون 

شکلات  ست. اگر م ست ا سبت به مهمّی پیدا کنیم، اگر در « وهنیِ »در عمده، ن
شکلات -مان، دردی «دل» ا ی کوچک یا بزرگ، قابل درک یا نه، و با ارتباط با آن م

باشد. امّا می« روشن شدن مطلب»، آسان است که: تنها هاآن نباشد، حلّ  -آنبی
، در «علم کامل»شههود که: ممکن اسههت بعد از ، چنان دشههوار می«درد»با بودن 
« اهتفرّق»درآییم؛ و چه بسا، به خ ومت گراییم )که منشأ اصلی « جدل»موض  

ضَرَب  ه  لَکَ، یلّا ﴿همین استن:  مْ قَْ لٌ دَصّم  َ   ... نَ  َْ ه  . بَ . و به راستی 7﴾جَعَلا 
دانید: مرض جسمی و مادّی قلب، مهّم نیست؛ )می«! از مرض قلب»پناه به خدا 

 دانیدن با معنایی که می« قلب»حسب اثر معنویش بر  مگر احیاناً به
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نامقبول »پناه به خدا از سههرانجام مرض قلب که ممکن اسههت: حال ما را، از 
اَ ﴿آورد که: تا شههرمسههاری آنکه آه بر می« های گهگاهی در نزد پروردگاربودن

سَبّیَه وتَ کّقَبّیَهْ * وَ لَمْ أدّْ ی نَ حّ سرت1﴾لَیْقَنی لَمْ ا  شت ح سرنو ه کار آنان ب، و تا 
ر  یلَیْهّمْ ...﴿ ؛ وَ لا اَنْظ  م  اللّه  ه  م  مَلِّ  هبکشاند! و بر سر دو راهی رفتن به منزلگا 7﴾لا ا 

و کشیده شدن به « صادقین»زده و سرافکنده، جدا شدن از صف خودساخته، غم
خلاف جهت آنان را ببینیم! و راهمان، منتهی شههود به جایگاه شههوم و ولّتباری که 

م  ّ  ﴿مخاطبان فرمان  مَلِّ سَؤوا فّیهََ؛ وَ لَا ت  صمه3﴾یدْ ها ، پس از اعتذارها، و مخا
شان، بر ، بالاخره، به آن میهاآن و غیر سند، تا آنجا که: دیگر، مُهر عناد و لجاج ر
 !4﴾لا اَننّی  َ  ﴿شود و ایشان زده میهزبان

صل نیّت صفای ا صدق ایمان و،  سهتعزیزانم!  ی مبارک، ان، چنان در آن جل
های  ند که ب لب شهههد  بازی»و « هابدبینی»غا بت»و « هالج قا و « اهر

ا گشههود و آن حالت زیبای هگردن دلو غیره را، از دسههت و پا و « هاخودخواهی»
ی ، فدای یک لحظهحالبیانسانی را به وجود آورد که صدها سالِ با جدال یا تنها 

به جای شرح و توصیف، که بسیار دشوار است، همه، تمام همّتمان کانم! گیانه آن.
شتر، آثار آنرا به سیم؛ و هرچه بی شتر به برکت آن حالت بر  کار گیریم تا: هرچه بی

است، در درون خود، « ای صدورهغلّ »و « ای قلوبهزیغ»حالت را، که نماندن 
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سان و یاران، زنده نگاه داریم تا به امّید مدد الهی، لحظه شه محتمَل ترک ک ی همی
اگر دیگر با احوال قلبی آن  !کانمویسهههشهههخوهدر چنان حالتی باشههیم و برویم. 

ی با استحضار احاطه -برخورد نمائید و  حالت، زندگی کنید و، با یاران و مسائل،
که:  بینیدفکر کنید و، با مخاطبان حرف زنید، می -دائم خدا بر آشههکار و پنهان 

و یا « اشهکال و ایرادها»یا « اهاختلاف»یا « هاکدورت»های خیلی زود، ابر و مه
سمان درون و بیرون زدوده می«اهسؤال»غالب  -حتّی  - نهایت شود و؛ در ، ازآ

سوی خدا و محبوبان خدا ، حرکت و سلوک هماهنگ به«مسأله بودنبی»صفا و 
م که به گمان - هاگردد. با این امید، از پرداختن به جواب بعضی از سؤالآسان می

نداشههتیمن تنها اسههتمرار آن حالت  هاآن )اگر اشههاراتی هم در بحث آن جلسههه، به
ساختن سشمبارک، برای منتفی  ضی، کحذر می -تان کافی ا ه کنم؛ و فق  به بع

ستند، جواب می« وهنی»ظاهراً  سال، چند بار  -1دهم: ه ملاقات »در این چند 
شده، که تا « اداری شروع  پیش آمده و پایان یافته. از چند ماه پیش، دور جدیدی 

حال، چهار یا پنج بار برگزار شههده اسههت. من، طرحی، و یا رأی و نظری برای این 
اسهاسههی به معنای  -« خیر»دانم: که: اصههلًا نمی -ام گفته -ا ندارم. چون دیداره
 فَلاتَسییألْنّ نَ﴿در چیسههت. و طبیعی اسههت که نباید طالب مجهول باشههم  -کلمه 

بّهّ عّلْمٌ  لَکَ  که آرزو میٛ﴾1لَیسَ  ها چیزی  عا هم، برآن تکیه دارمن . تن کنم )و در د
ست که خدا  ستغاثه از « خیر»این ا سّر گرداند. و لذا با نام خدا و ا پیش آورد و می
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ض  أنْرّ  یلَی اللّه: ﴿ تفویا امر باطن و ظاهر به او»او، و  فَ ِّ
 
صلّح لی » و 1﴾وَ أ وَ أ

ه  ...  لط أَی ک  ه ها به جلسههی گفتنیحظه فکر کردن درباره، و بدون حتّی یک ل«شیییَ
اسههت )امّا این امر را « خیر»دانم که: هر چه پیش آید، ولو ناگوار، روم؛ و میمی

نگیرید. اصههل، این اسههت که: انسههان، در هر عملِ بیرونی و درونی، « اصههل»
 در میان« صدق و تحقّق»دانید که: نسبتِ دانیدن. و میمسؤول استن )ادلّه را می

اسههت. از آیات و  وجهمن، عموم و خ ههوص «ناگوار با شههرّ »و « گوارا با خیر»
سی»ی درباره -7روایات این مطلب، خبر دارید.  سیا چه گمانم آن، اولًا: به«کار 

و  طبق مفاد و مفهوم آیات -« قلب سههلیم»تاکنون گفته شههده، کافی باشههد. ثانیاً 
ش، به -روایات  سلیم ن شتن و یا ت ست با دلیل ندا  عقل»دن به هواها، هماهنگ ا

 -ینه کلّ  -رسد. اگر باز، سؤالی مشخّص و لذا به بسیاری از وظایف، می«. سلیم
سید.  ست، لطفاً بپر ضواب  ألف -1ه ساوات معنوی»: بیان  ا ه، به دلیل قرن«م

شدن از  صله افتادن و بیگانه  سلامی»فا سلامی»و از « حقوق ا ، کاری «اخلاق ا
خواهد. آنچه ل. و رسههیدن به رعایت همه هم، زمانی طولانی میاسههت مف ههّ 

و « تنبالا و پایین نشس»ه: کسی، با ک اکنون، رسیدن به رعایتش کافی است، این
ها و ها و معانقهم ههافحه»و در « هاجلو و عقب افتادن در حرکت و در پذیرایی»

یم ا، امتیاز نیابد. امّا، اوّلًا بحث داشههته«تقدیم و تأخیر سههلام»و در « هاآن امثال
ی اینکه: هر حرکت انقلابی، برای اصلاح درون فرد و، بیرون فرد و مجتم ، درباره

اصههل اخلاقی یا اقت ههادی یا غیر »رسههد. و پیش از اجرای هر تدریجاً به ثمر می
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ست )به «اهاین شامل، ، قبلًا ح ول آمادگی لازم ا ضوع، هم دقیق و هم  این مو
، و ابعاد نشود. بحث ادب« محبّتیکم»یا « ادبیبی»برسیدن. و ثانیاً کسی، گرفتار 

ای کلّی که از کتاب و سههنّت قولی و عملی دار اسههت. ضههابطهو مسههائل آن، دامنه
عدم تعذیب و عدم تحقیر، نسبت به خود و نسبت به »ام، این است: استنباط کرده

ا، و ها و دریافتهی برداشههتو؛ بعد از مبادله ب ههیرتان، دریابند اپس، ب«. غیر
برای دیگران بیان کنند )منظور این اسههت که: « اطمینان در هر وظیفه»رسههیدن به 

شود. روش گردانید  شده، بر درک فردی، تکیه ن سلّم ن سائل م در فهم، و در بیان م
 یرتیب این وظیفه هم، به عهدهکنیدن )ت« شههورایی»ی مهمّ را هم که: این مسههأله

ستن. مثلًا:  ، «هر نیازمند دیگر»به خاطر یک مریا یا یک کودک یا  -1شورا ا
است، عبادت « تعذیب خود»که در ظاهر « خدمت»ا ها و روزها و سالهساعت
ست.  سالخورده -7ا شرطی که  -تر در برابر مادر یا پدر یا هر فرد  در  «شبهه»به 

شد  ض » ، -بین نبا ست. اگر این « تحقیر خود»که ظاهراً « توا ست، عبادت ا ا
ضههواب  »ی : امّا دربارهبای مشههخّص را بنویسههید. همجمل، کافی نبود، سههؤال

کنیم که: افراد هر مجموعه، اکتفا می« قاعده مانند»، اکنون به این «إخاء اخلاقی
فهمی و، علاجی با مفهوم شههامل آن که رسههیدنِ « تعاون بر برّ و تقویٰ »بر اصههل 

ا در شههؤون هی مشههکل، و همه«درون و بیرون افراد»ی ایرادها در اسههت به همه
سؤول ند )ولو با کمک اگوناگون زندگی فردی و خانوادگی و جمعی و اجتماعی، م

ی های پیش از این، دربارهبه گمانم در نامه -7. ن-مثلًا: شههوریٰ  -گرفتن از غیر 
ای دیدار اخیر هم در مورد ه، و با مسههاجد )و در بحثی رواب  با سههایریننحوه

صحّت عقیده»خاصّ  ام. در گذشته هم، گاهی توضیحاتی داده«ن ی اماماشتراط 
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چرا  -5ایم. اگر باز، سؤالی خاصّ باشد، مطرح فرمائید. در این زمینه بحث کرده
شوند؟ اولًا: روش رایج  شناخته ن شورا  ضای  شان  خود را مرموز گردانیدن»اع یا ن

شان پیش « دادن ست که خطری برای ست. ثانیاً: وظایف آنان، چنان نی سندیده نی پ
مال خطر،  به فرض احت ثاً:  ثال قْرَک  ا، أْ  اَی  ل  ا ﴿آورد.  َس  أْ  ا  بَ النییّ أحَسیییییّ

، ابعاد مسههأله، و حدود جواز و عدم «تقیّه»ی )بحث سههابقمان درباره 1﴾...؟!اٰنَنَّ
شن را بهتر« تُقاه»جواز  صاحب  -7ن. کندمی، رو شورا، پس از تبادل نظر با  اگر 

سؤالی، یا ایرادی را  ست:  سد. نظران هم، نتوان  -2حلّ کند، مانند هیأت افتاء، بپر
نامه در  -با ابعاد گوناگون آن  -« ضههرورت»ی حاکمیّت های قبل، دربارههم در 

دیدار اخیر. ای هبحث هم درام، و ارجاع وظایف به هیأت و به شورا، توضیحاتی داده
« ستدری» یا« تبادل نظر»اگر پس از دقّت لازم، باز سههؤالی مشههخّص پیش آید، و با 

ی مشههکلات اجرایی، و هر حلّ نشههود، بپرسههید. و همچنین: هر سههؤال درباره
هایی بدون ترجیح در شؤون مختلف زندگی انسانی، گاهی تازه -5موضوع دیگر. 

گاهانه، از آن« اهناقص»آید، که غالباً پیش می گاهانه یا آ ا برای جبران نقص، هناآ
و  «در رابطه»آرایش ظاهر؛ و مانند تعبیرات  و کنند، مانند مدهای لباساسههتفاده می

 «زیر سؤال رفتن»ا در محاورات، و در ادبیّات؛ و مانند هو ترکیبات آن« در راستا»
هایم، زیر سههؤال نرویم؟ ایم، و نوشههتههدر سههیاسههت. عزیزانم! چرا من، و حرف

ودن هر مسؤول ب» -1ای هانتظار من از یاران قدیمی، غیر از آن است که: از اصل
م غیر مع و» -1 و« ل بودن هر فرد نسبت به همهمسؤو» -7و « فرد در برابر همه
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  -5و « محا با امکان غیر آنمنفور بودن تقلید » -7و « بودن هر فرد از اشههتباه
ر غی )و«  -دانید مفهومی که میبا  -غیر حجّت بودن سوای کتاب وسنّت و شوریٰ »

سبی، که آن هم، مظنّهقرار ای باطل هاینهان، تحت تأثیر عرف ی گیرند )مگر بطور ن
سؤال و تردید را از بین نمی ضی« بت»از من، یک  :بردن، چنانکهوجود  سازند! بع  ب

ی قیام و انقلاب، با اثرپذیری از این اصههل از یاران آشههنا به دین در دوران آشههفته
انند های مرا مبداصهههل رایج و اوضهههاع روز، اصههرار داشههتند بپذیرم که: حرف

، و استنباط از «جام  قیادت»)به دلیل  -ص-دستورهای حضرت رسول محبوب 
ضیحاتم را  سانند! امیدوارم: تو شنا سند و ب شنا آیات و روایاتن، واجب الإطاعه، ب

ستی آن را،  به« ضلالت»در ردّ این  صورت لزوم، نادر شند؛ و در  شته با یاد دا
و « وقت موسههّ »و تبادل نظر در  بحث « ):اجرائیات، و با شههرای  آن»جز در 

ضیّق»اطاعت  شورا، و مفهوم «ن در وقت م سپردن وظایف به هیأت و به   5مانند 
یر حنیف و غ»اید و، «للّه مسههلِم»اصههل بالا را برای دیگران، بیان کنند. پس، اگر 

شرک ضیحاتی در مقدّمه«م شتباهم را تذکّر دهید )به تو  یجوابیّهی ، هر ایراد و ا
ای کاکه فاروق هم، توجّه فرمائیدن. درست است که ممکن است: افرادی اخیر بر

، مقاصدی نادرست را دنبال کنند. امّا این «ایرادتراشی»بخواهند با « دل ناسالم»
ید: موجبِ  با به معروف و نهی از منکر»امر، ن لب آزادی امر  ید: « سهه با گردد. ن

بت »ی اسلامی گردد. نباید: با نام اسلام، هامجوّز تحریف و تغییر افکار و ارزش
نیّتش، خالص  -لااقلّ  -را روا  دهد. و نباید: از کسههی که امیدوارم « پرسههتی

ای بسازد برای ناخالص ساختن اسلام و، برای خیانت باشد، بتی بسازد و؛ وسیله
به من، در  به دین خدا و خلق خدا. خواهرانم و برادرانم! محبّت شههما نسههبت 
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تی با ارزش است که موافق با محبّت و، با رضای خدا باشد و؛ فردای مرگ و صور
فردای حساب، با آن، خوشحال و سرفراز باشید. اگر این محبّت، موجب تحریف 
مبانی دین خدا گردد، بلا اسهههت و نکبت هم برای امروز و هم برای فرداها؛ هم 

صلًا من سان. آخر، اگر ا شما و تمام آثارم و همه برای خودتان و هم برای کلّ ان ی 
شریّت تا هنگام و همه ضرر را، به ب شیم، یک هزارم آن  سل و این قرن نبا ی این ن

رسههاند که تحریف و تغییر یک اصههل دینی، آن هم در زوال زمین و آسههمان، نمی
اگر هم، کسههی، بدنیّتانه، ایراد بگیرد و، بخواهد «. شههرک و توحید»ی محدوده

بت »که امیدوارم مقبول خدا باشد، بگرداند، به جای توسّل به دیگران را، از راهی 
کَ ﴿»، با روش «سازی َّ َ بِّ هی

دْ   یّلی سییَ ، مقابله کنید و؛ نگران «، تا آخر جمله1﴾ا 
ه بشر انگیزد کدیگر را می« غربایی»خدایی، « فطرتِ »نباشید. اگر ما هم نباشیم، 

سعادت، بازخوانند.  سوی  شینانی زمانجلیسرای مههه»راه گم کرده را، به   «زانن
شید.  سپارید و، توکّلتان را قدرت بخ شاید  -9تا آخر را، به دل ب ست که:  قبول ا

بعضههی از معلّمان عزیز، توانایی کافی وهنی و قلبی برای تدریس اشههعار یا سههایر 
شته شتننو شند )همانگونه که: خودم اهلیّت قلبی گفتن و نو شته با را  هانآ ها ندا

هّیح  المَذظ   اترمن. امّا، اوّلًا: ندا ، ت  رو ات  ها سهههال گذشههته، )بارها در ده الضیییط
ضطرار»ی هدایت، امّا حکم لیاقتی خودم برای تعهّد وظیفهبی یدرباره ث ، بح«ا

شته امن.کرده ست که: قطراتی برگرفته ثانیاً: ارزش نو های منظوم و منثور من، این ا
شمه اند؛ منتهی، با بیانی، و در لباسی در «اب و سنّتکت» بخشحیاتسارهای از چ
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است نه لباسن. پس، اگر کسی، « لابس»)ارزش، از  خور فهم و پذیرش مخاطبانم
ها، احسههاس دار تدریس کتاب و سههنّت گردد و، باز از تدریس این نوشههتهعهده

سم و قالب حر  کند، فریفته ست و، غافل از ارزش لابس. مجذوب ج ی لباس ا
ها پی برده و، به اهمّیّت توجّه به روح و محتویٰ. به ارزش کم نوشههتهیباسههت و 

این هم،  -ایی هدلیلبه -های نور، پی نبرده اسههت )البتّه فراوان آن سههرچشههمه
یت روحیّه  عجیب نیسههتن. امیدوارم هم این اشههاره، برای تنبّه همه جانبه و تقو

مان برای خدمت به دین و کافی باشهههد؛ و هم رحمت پروردگار، بر اهلیّت همه
مان، در  ید؛ و هم خود یه»کار خلق بیفزا حلّ « یتزک مّا  خود، کوشهههاتر گردیم. ا

جلسات معلّمان، یا سؤال از دیگران یا از  طریقمشکلات وهنی، آسان است، خواه از 
«  حجّیّت»ی گذشههته، از هاکم اعتبار کردن کارها و بحث»امّا اینکه:  -10خودم.

که روشنگر مطلب  - 8ی توضیحات جواب شماره ، اضافه بر«است هاآن انداختن
شد سؤال هم می تواند با امه. فراوان دارد خار  از ظرفیّت این نجای بحث  -این 

فا می ند اشهههاره اکت به همین چ ها  که:اکنون تن که هنوز  -اوّلاً  کنم  وای بر من 
 «گمان حجّت بودن آراءم»ام: یارانم را، از پیروی کورکورانه از خودم، و از نتوانسته

تاب یا ک»به کسانی که آرای ایشان را، مانند را  -س-برهانم! )نفرین حضرت شافعی 
ضیگیرند، برای ب« سنّت   ی اوّلمتن و شههرح جزوهی هابحث ام. ازتان نقل کردهع

سان» سبی، خبر داریدن. ثانیاً هم، درباره« دین و ان خدا را  -ی حجّت مطلق و ن
سأله را مطرح کردید تا بعداً شکر می سبت»گویم که پیش از مرگم، این م تانی پر
ثاً  نگردید.« مخلص! ند آنکه -ثال مان که  ید  ظار دار ة  ...﴿: از من انت تْه  الْعّزط دَرَ أ
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پس از پی بردنم به اشتباهم، از اعلام آن، إبا داشته باشم؟! )ماجرای فتوای ، 1﴾بَّلْثْمّ 
پس  -؛ و برگرداندن مسائل و ت ریح به اشتباه بودن جواب  -س-حضرت مالک 

شافعی  ضرت  شاگردش: ح امن. ای نفرین بر من را تعریف کرده -س-از توضیح 
شم به  اگر ضی با شدن»را گاهانه، از من «بت  ساز« بت»؛ و نفرین بر آنکه آ  -د ب

! و یا با چنان شههرکی، مخالفت نورزد )این نوشههته، و  -خ ههوصههاً پس از مرگم 
با گفته یا متقلّب، گافراط« بت سهههازیِ »های دیگر، مدرک مخالفان  ران سهههاده 

شتباهات اعمال و خواهد بود. چاره شتهی م ون ماندن از ا شتناقوال گذ  ام، نو
شته هاآن ؛ و بعد، مرور برهاآن سابقن، و ت حیح)و نیز بر نو ست.  هاآن های  ا

صلاحیّت سیار خوب؛ والّا، جمعی از  لا ﴿دارانی که اگر خودم فرصت یافتم که ب
یم این زحمت ها، با دقّت در کتاب و سنّت، و نیز سایر بحث2﴾اََِف  َ  لَ نَةَ لَائّم

به عه مّا اینکه:  -11ده گیرد. را  نامه»ا هان، چندان بحث در شههعرها )و نیز: در 
شده ست که منظور، تنها «عقیدتی ن ست ا سخن، زمانی در صول »، اوّلًا: این  ا

ی پرورشههی اسههلام، پی به ی برنامهباشهههد )با دیدن طرح جدید درباره« عقاید
شریّت»بریدن. ثانیاً: منظورم می صلی ب ست؛«درد ا ست « قلبی»بلکه  ، وهنی نی ا

 است؛ که بعضی از شعرها« کتاب اخلاق دینی»)توضیح مفّ ل این مطلب، کار 
سیار ێس»مانند  دار بیان و ...، عهده«ن ره ژیانۆج ێس»)یا: « یانڒ ێس»و « پر

ی مناسب این هاهای دور و نزدیک، بحثگاهی هم، در گذشتهندن. امباحثی از آن
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 چنانکه -تواند شههرح هر مطلبی را بنویسههد هر کس می -17ایم. مطلب داشههته
م لحت . امّا آنچه جای تردید است، اوّلًا، درستی شرح است؛ و ثانیاً،  -گوید می

سنده، و آمال وین. زیرا چنین  ض  روحی نوی شر و تدریس آن )از جهت و بودن ن
ست برای کم «  یطلب برتری»و، « عُجب»ها، خطر ابتلای به پختهکاری، ممکن ا

دنبال آورد. ت میم و اقدام در این باره، باید با توجّه به این دو قید و غیر اینها را، به
، بحث فراوان، لازم اسههت. در «شههرکت زن در حکومت»در مورد  -11باشههد. 

ر کههههافههههی اسههههههت کههههه:  ایههههنههههجهههها ایههههن دو تههههذکههههّ
مت، هم  -1 ماند: طرق ی افراد امّت اسهههت. میی همهحقّ و هم وظیفهحکو
ست و می -7عمال آن. اِ  شورای فعلی، موقّت ا ضای دانید که:  ضطراری به اقت ا

یّهن؛ و با شهههورای اولی« ): احکام ثانوی» با تذکّرات  -17الأمر، فرق دارد. ثانو
شوریٰ در مورد خواهران، متوجّه مینامه را، « سالاریزن»شوید که: ی اخیر به 

اسههت؛ و ثانیاً « سههالاریحقّ »اوّلًا دانم. چاره، نمی« سههالاریمرد»راه اصههلاح 
«  تقویٰ »ی هر دو، تاب  )که تحقّق پسههندیده« مودّت و رحمت در میان زوجین»

ستن.  شدن نیروها»ی درباره -15ا شی، « هرز  صولًا چنین بین حرف زیاد دارم. ا
ناشههی از تفکّرات تشههکیلاتی اسههت. وإلّا، اگر فردی، سههاخته شههد، فکرش، و 

ست بر شش، خیر ا شدن او چه تلا ای خودش و برای خلق و دین خدا. پس، هرز 
شکیلاتی»مفهومی دارد جز اینکه:  کند؟ )که معمولًا این کارها، در نمی« کاری ت

ن. و اگر مراد، خدمتی باشههد که بنابر پرسههتقدرتخدمت فرد یا افرادی اسههت 
سایرین، و خالی از  شود؛ و هماهنگ با خدمت  شناخته  شخیص جمعی، مفید  ت

ی فردی، زیاد اسههتن هاافات از راه اسههلام )که احتمال وجود آن، در تلاشانحر
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ست که اکنون  شورایی ا شده که همکاری با  شروع آن، معرّفی  تنظیم گردد، راه م
ی مسهههائل، از طریق امور مکتب را به عهده دارد؛ و من هم، رأی و نظرم را درباره

مدد الهآن، اعلام و  با  یدوارم:  مال می کنم. ام ت از ی، اع یّ کالی روحی در تبع اشهه
اید که: گاهی، کار الحمدللّه درست فهمیده -17نمانده باشد. برای کسی،شوریٰ، 

با « مشهههور شههدن»آید. علّت هم، همان آفت ، معارض می«تزکیه»با « دعوت»
اش بحث شهههده. های عمومی اخیر، دربارهتبعات آن اسهههت که در یکی از نامه

ظهور در بین »د دلسههوز خود، با شههناختن حدود مفید چاره، آن اسههت که: هر فر
برای خود، و با تبادل نظر با شههوریٰ، از تعهّد خدمتی بالاتر از آن حدود، « مردم

اجتناب ورزد. با این ترتیب، روش اجرایی مناسههب جمعی هم، بهتر یافته خواهد 
ز )و نی ، شههد«ی عقیدهر عرفا دربارهتبینش درسههت»ای که به با اشههاره -12شههد. 
ن «حکمت»ی روش برخورد با سههایر مسههلمانان بر مبنای ی قبلی دربارههابحث

سؤال درباره شید. اگ« روش برخورد با عقاید دیگران»ی باید جواب  ر را دریافته با
ی در کار تزکیه -15هم سؤالی یا مشکلی معیّن برای شوریٰ، حلّ نشد، بنویسید. 

ی ها، توانائی«تزکیه و تعلیم»دار است که: عهدهمهمّ، آن  -بطور اخصّ  -« طلبه»
اش باشههد )همچنانکه در کار دعوتن. اگر کار، به وهنی و قلبیش، در حدّ وظیفه

شکل چندان نمی شد، دیگر، م سپرده  شکلی پیش آمد، با اهلش  ماند. اگر هم م
شوریٰ از بنده می شد،  سد. از جهت برنامه شوریٰ مطرح کنید. اگر هم نیاز با پر

.  دانمامن کافی میی تهیّه شهههده را )که ملاحظاتی بر آن قید کردههم، فعلًا برنامه
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مْ ﴿با توجّه به قید مهمّ  -19 فانه، به اهمّیّت ابعاد فردی و  1﴾نََ طََبَ لَم  )که متأسههّ
صلاحیّت ت ویب  شدهن من،  سر»اجتماعی آن، کمتر توجّه  را برای « تعدّد هم

ی دادگاه مانندی اسههت هم آشههنا به م ههالح هیچ فردی ندارم. این کار، وظیفه
ای فرد داوطلب. از این گذشههته، هی اهلیّتجامعه، و هم توانای تحقیق درباره

شکل شما بکوشید شرای  ازدوا  بیابند و ازدوا  کنند. آنگاه، ظاهراً م : مجرّدها، 
ی ما چنان حوادثی حلّ خواهد شهههد )زیرا در جامعه« همسههر ماندن زنانبی»

ت اس« قَدَر»بر مبنای « خلق و امر»که:  -را « تعادل الهی»شدید، پیش نیامده که 
دلیل به خدمت  به -« عقل»به هم زند. آخر، غالباً انسهههان، با داشههتن امتیاز  -

قل برای نفس  مدن ع نهبی -درآ مل تر از حیوانِ بیعقلا یاز، ع بهره از این امت
به هم نمیمی عادل را  نداران، هرگز در هیچ شهههأنی، ت جا ند. آن  مّا این ک ند. ا زن

، «فرد»نفسانی، همانگونه که در « یهاسرکشی»با کمک عقل به « جاندار عاقل»
سابق می تعادل را به هم سه فطرت»زند. )بحث  شماره«انحراف  شعر  ی ، و نیز 

ضیحاتی در این باره دارندن، «یانڒێس»یا « ره ژیانۆج ێس»با عنوان  171 ، تو
کند، هم غالباً در جامعه و حتّی در طبیعت زمین و آسههمان هم، این خیانت را می

ا  کنند و، باز ی افراد مکتب، ازدوبه خود، و هم به سهههایر موجوداتن. اگر همه
سوانی  سایر  -دختر یا زن  -ن شتن « صالحان»، تنها مانند، آنگاه با  فاءت ک»با دا
، «تعدّد زوجات»فعلًا بر « کفاءت نسههبی»، ازدوا  کنند. این اکتفا به «نسههبی

ها و تکالیف ارائه در بحث اخیر، توضههیح داده شههد که: برنامه -70ترجیح دارد.
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شوریٰ، تعیین وظ سری  همه شده به  شدن  ست، بدون انتظار عملی  ایف عمده ا
ست، من  شکل ا سائل و انتخاب مقدور هم، م سی م )با این حال، چون خود برر

ضی مطالب، تأخیر می شتن بع شوردر نو سایری اکنمن. پس،  ن، با تبادل نظر با 
ست بهمهم شخیص دهد و تدریجاً د ی باز درباره -71شود. کار ترهای مقدور را ت

برخورد با سهههایر  روش»ما در برابر مسههلمانان مخالف )که همان موضههوع  تکلیف
سلمانان ضافه می، آن را هم در بر می«م  ،های اخیرزیاد بر نامهکنم که: گیردن، ا

«  محکّ »، بحثی رسههاتر شههده. عزیزانم! ما، «روح وصههیّتنامه»در شههعر با عنوان 
د و، مخالف ما، بد. از این نیسههتیم برای ارزیابی دیگران تا: موافق ما، خوب باشهه

، خود را نجات دهید. اگر کسی دیگر، «آلودشرک« »یپرستانهخود»های خ لت
 مقابله»شود، شما حذر کنید. همیشه، و به همه صورت، دچار چنین اشتباهی می

ی مقابله به مثل، که فوراً، امر ی آیه، مجاز نیسههت. توجّه کنید در: اجازه«به مثل
ی  ا ا﴿ ، به دنبال دارد )قبلًا هم در این زمینه، توضیحی  -ی آن با دنباله -را  ﴾للّهَ وَ اتط

ذّبُّ ﴿های مانند امن. و توجّه کنید به: تذکّرهای به تقویٰ، و به جملهداده یّ ط اللّهَ ا 
یین قط )در دوران انقلاب هم، در برابر تمایل «. دشههمنان»سههیاق برخورد با در  ﴾الم 

 یحاتیتوضر، در بین گهای خ ومتی مسلّحانه با گروهمقابله برایبعضی از یاران 
ی بینش اسههلامی درسههت، در فراوان گاهی عمومی، و گاهی غیر عمومی درباره

نَةٍ لّیَهْلّکَ نَنْ هَلَکَ، عَنْ ﴿ی تفسههیر جمله گفتم که: ممکن اسههت در میان می 1﴾بَیِّ
شکنجه شند کهقاتلان یا  سانی با شند به: خادم : واقعاً گران افراد ما، ک و  باور کرده با
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، و خائن و غیر محقّ بودن ما. چنان فردی، به حسههب نیّت، هامحقّ بودن آن گروه
خوردهن. و آیا مسههلمان، اجازه دارد خادم به خلق را اسهههت )امّا: فریب« خادم»

 -ص-، و تفسیرهای آیات و، اقوال و اعمال حضرت رسول توضیحات)سایر بکشد؟ 
یل ه یادرا، ب به همین دل یدن. و  که می هاآور نان بجنگیم، خواه بود  با آ گفتم: اگر 

سلیم شدن مؤمنانه به همین موازین اسلامی بود  شته شویم، قاتلیم. و با ت شیم، یا ک بک
، گرفتار نشدیم. حالا، به جای «شرک آلود»به جنگی جاهلانه و -الحمدللّه  -که 

شتر، دقّت کنید در: ارز ضیح بی صالح که محبوب خدا و محبوبان تو یابی افرادی 
ورزند. پس، به خاطر خدا باشههند؛ ولی به گمان نادرسههتی ما، با ما مخالفت می

، -طرفه ولو یک -« اخوّت اسلامی»رضای خدا، و رعایت موازین دین، و حقوق 
ست از خودخواهیِ  َُّ حّزْبٍ، بّمَ لَعَاْهّمْ، فَرّح   ﴿د شید و؛  1﴾ک  ، «حکیمانه»بک

ست.  خدا بارش  شد، خیر ا شید: آنگاه، نتیجه، هر چه با برخورد کنید. مطمئنّ با
ی خود بر مرحوم کاکه فرید تعریف را بیفزاید که: در همان هامغفرت و رحمت

ها، در جواب یکی از عزیزان، در دفاع از همان موازین اسههلامی، حوادث گروه
ی ما کشههته شههویم؟ به راسههتی ، در آن نباشههد که همهگفته بود: چه معلوم که خیر

قانون خدا! بحث صههورت« ایمان و تسههلیم»آفرین بر این  ی هادر برابر دین و 
ان یاربه یاد آورید.[  -به حسب لیاقت یا عدم لیاقت مردم  -سرنوشت مجاهدان را 

که  -عربی  ینالدّ محییهای عرفانی، و به چند بیت شههعر حضههرت عزیزم! به تذکّر
شما خواندم  باریک شبانِ »و به مثالِ  -برای جمعی از  سیٰ و  مولانای رومی، « مو
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خداخواهی »ی خودخواهی مخلّ به هاو امثال اینها، بیشتر توجّه کنید تا هم، زنگ
خدادوسههتی نادگری« و  ید؛ و هم ع ات هارا، از قلوب بزدائ یّ ناشههی از روح ی 

ای داشههتیم که: ی اخیر، اشههارههادر بحثرا )« فقهی»و « کلامی»ی گیرانهجبهه
طه مان، ارزش انسهههان، و راب ها و متکلّ فا، بهتر از فق با خلق را، عر خالق  ی 

با مشههربفهمیده نه  -ی متفاوت هااند. و دقّت کنید که: چرا، در میان عارفان 
 -هرگز جدالی، پیش نیامده؛ امّا دیگران و از جمله: متکلّمان و فقها  -مت ههوّفه 

دانید؟ اینجا، گنجایش اند که میچنان کرده -البتّه نه مجتهدانِ جام  معارف دین
به تفاوت کار توضههیح را ندارد. تنها می ، توجّه کنیدن. «قلب»و « وهن»گویم: 

خدا، به ایمانمان، قدرت دهد که چنان، قلوبمان را، ظریف و شههفّاف گرداند که 
مدیریّت به همه پخش  -77واری دانیم. خلاف رضهههای حقّ را، منفورتر از هر ناگ

گیرین از روش مدلگیری )= ، نمونهسههنی دارد و هم معایبی. چاره فقّ  جا، هم محا
های مشههترک برای همه، با رأی شههورایی اسههلام اسههت که: شههورای مکتب، برنامه

سب محلّ، همه، می شورای منا سب محلّی،  گیرد؛ ت میم میدهد؛ و در امور منا
گاه  ش حدود انطباق با موازین، شههورای مکتب را، از آنو برای سههنج ت ههمیمات، آ

 -71مراجعه کنیدن. « ی حکومت اسلامیبحثی کوتاه درباره»سازد )به کتاب می
، و «اصههول و فروع»ی اسههلام به علوم، و نیز تقسههیم مبانی دین به از زمان تجزیه
سی و هدف والا از در هر دو کار، ارزش این موضوع اسا« اخلاق»متروک ماندن 

 و« زینت»ی یک دین، فهماً و عملًا، از جایگاهش سههقوط کرد؛ و تقریباً تا درجه
، کوششی است برای «ی پرورشی اسلامبرنامه»پایین آمد )طرح « اساس»نه یک 

ست از ضوع، یکی ا ایجاد »ن. برادران و خواهران! هاآن جبران نقای ی که این مو
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ی حرام بودن ا، کوچک نشههمارید. قبلًا دربارهبرای یک فرد ر« زحمت تحمیلی
ر مسههتحبّات مانند هدیه و ولیمه باشههد )ولو در ظاه« غ ههب الحیا»آنچه از راه 

ی غ ههبی، و صههدای امام در خانهام. حکم نماز در زمین یا ام و نوشههته...ن، گفتهو
ئل مهمّ ادانید. و بسیاری مسمی تکبیرِ احرام، به صورتی مزاحم برای یک خوابیده را

شاره به ست که دیگر، ا سأله، اگر را لازم نمی هاآن دیگر ه دانم. بنابه همان چند م
خانه و از طریق غ ب الحیا، مدّتی یا رضای قلبی صاحبای، بدون رغبت در خانه

یت حرام اسهههت. حتّی نفس  بمانی، نمازت حرام اسهههت، و یدن خوردنی و نوشهه
به عنوان  -گویا -« محرّمات»کشههیدنت حرام اسههت و... . آیا ارتکاب این همه 

بینشی ماکیاولیستی )که: هدف، وسیله را، توجیه ، ناشی از «خدمت به خلق و دین»
شما امیدوارم: همه دهم.کندن نیست؟! دیگر بیشتر توضیح نمیمی  - عزیزانم -ی 

صوری از  شاره به  شد. امّا ا شاره، کافی با شدن مطلوب دینی»را همین ا ، «حرام 
اند. امّا احکام ثانویّه )چه اقتضا دارد توضیح دهم که: اصل، و ثابت، احکام اولیّه

اند و موقّت )مانند تعیین اعضههای شههورای کنونی فردی و چه جمعین، عارضههی
تبن.  حادیثی»اگر  -77مک حّت «ا هت صهه ند؛ و ، از ج باشهه یت، مطمئنّ  روا

اشههکال، تنها در فهمیدن مراد باشههد، تعلّم، و حفظ آن، مشههروع، و با شههرای  
امّا وقتی در صههحّت نسههبت ب اسههت )مانند تعلّم و حفظ قرآنن. خودش، مطلو

سول محبوب  ضرت ر شد، چگونه، به خود، اجازه-ص-عبارتی به ح ی ، تردید با
ی در دوران انقلاب، بحثی طولانی دربارهثبت آن را، به نام آن حضههرت بدهیم؟ 

ز ی روایت اداشههتیم؛ و گاهی هم، کتباً یا شههفاهاً، درباره« کفایت قرآن»ی شههبهه
شته ضیحاتی دا ضرت، تو را، جم  و جور کنید. امیدوارم: برای تفهیم  هاآن ام.ح
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ی تنها تعلّم و حفظ حدیث را کافی باشهههد. پس، من، اجازه« تثبیت فؤاد»مراد و 
بارههم نمی نان از صههحّت متن. قبلًا هم، در جازه»ی دهم مگر پس از اطمی ی ا

م ههلحت آن اسهههت که: حتّی  -75ایم. بحث کرده« ی افتاءاجازه»و « روایت
گیرند )در جلسات مسجد سیّد الإمکان، اوّلًا: زنان و شوهران، از یک معلّم، بهره 

سوان  سبت نیامدن ن ساجد، بحث کرده - رانزنان و دخت -م طفی، به منا ایم به م
آن زیان، ممکن اسههت در مورد بحث «. تفاوت فهم زوجین»ی آثار ناگوار درباره

شاوره فعلی هم، پیش آیدن. و شاگردان، و با ثانیاً: گاهی با م صاحبنظران و نیز  ی 
  -7جبران احتمال اشههتباه.  -1تغییر یابند )دلیل:  هاتفهیم دلیل، معلّمان کلاس

ی بیشتر بردن بهره -7ی بیشتر از تزکیه و تعلیم بردن. بهره -1ود نماندن فهم. محد
خود اسههتادان. آخر، تزکیه، و نیز تعلیم با شههرای ، برای خود مزکّی و معلّم هم، 

  .گنجدن. مطالبی دیگر داشههتم، فعلًا بماندمفید اسههت. توضههیح، در اینجا نمی
 .والسّلال علیمم و  حمة اللّه و برکَته

 برادرتان: احمد
  1711رمضان  17 - 20/ 1/  9

 
 

 



 

 ی ششمنامه

 

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

 
اعضای محترم هیأت افتاء و شورای مدیریّت، برادران عزیزم! السّلام علیکم و 

 للّه و برکاته. ا حمة 
مسههائلی فراوان، که به نظر خودم، باید مورد توجّه شههما و همه باشههد؛ و از از 
سیده، چندتای لازمهاسؤال تر را، تر و عمومییی که از طرف خواهران و برادران ر

چینم؛ و این، در صلاحیّت شما است که: به شرای  و امکانات، برای بحث برمی
نون مطرح شهههده؛ یا بعداً پیشههنهاد توجّه کنید و؛ مقدّمترین را، در بین آنچه تاک

ند و؛ ادهم، مهمّترینشههود، برگزینید. امّا مسهههائلی که در این نامه، تذکّر میمی
گیر نیسههت )هر چند بعضههی، بسههیار سههنگین، و مسههتلزم هم، وقت هاآن اجرای

 جهادی سخت استن.
 و رأیان،، با تشاور با صاحب«إخاء اخلاقی»های ی ترتیب مجموعهدرباره -1

تر اقدام کنید. لازم نیسهههت: ی مورد انتخاب، جدّییک افراد هر مجموعهبا یک
کارتان، در چند روز انجام شههود؛ و اصههلًا مقدور هم نیسههت. فعلًا تفهیم همان 

لذّکر به همه، کافی اسههت. به امّید هدایت و برکات الهی، ااندازه تکالیف سههابق
صاً وقتی، ب شتر، برای بعد، خ و ضیحات بی شما یا هر یک از برادران و تو رای 

 خواهران، سؤالی پیش آید. 
ی اسههلامی تغییر و منطقه، و شههیوه« عرفیّاتِ »ی یاد دارید که: درباره به -7
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ایم که: گاهی، ایم. و نیز شرح دادها، بحث فراوان داشتههاصلاح فاسدها و معیوب
ان، موقّتاً عوض شههوند و؛ حکمشههمی« احکام ثانویّه»بعضههی از امور، مشههمولِ 

دانید که: تغییر و اصههلاح، کاری اسههت دشههوار، که باید فردی یا شههود. و میمی
که:  ةَ لائّمٍ ﴿افرادی  هّ؛ و لا اَِیَف  َ  لَْ نیَ َّ اللیّ هیی

وَ  فی سیییَ ع  جیَهیّ ، خود را، 1﴾ا 
پهبه» ضدّ  «ڵر سومِ  سارت آن آداب و ر کنند، تا تدریجاً اوهان و قلوب مردم، از ا

مه هم از که ه ند، مگرمی هاآن فطرت ) ّ ا  فی ﴿که:  هاآن نال ل  وَ  ع  اراییع 
یابند؛ و دیگر، در ترک آن فرهنگیّات زیانبار، 7﴾الَا ض  لااَم  َ  عَلَی﴿ن، رهایی 

ؤْنّنینَ حَرَجٌ  ب وَ ط  بی. 3﴾الْم  رَ یینَ ﴿: عایۆیا خوا، خوا د! ََلّلغ  قط نَ لّلْم  وَ اجْعَلْ
  َ ای هدر سههال. ێب ادٛ لهگهریبو غهش ئهشههمان له بهکاو؛ به ۉڵبقه ێلمان، 4﴾ینَن
ه هایی کدر مناسههبتنبودم، « بد نامی!»از انقلاب، این برادرتان، چون مقیّد پیش 

دیدم کردم؛ و میمیهای عرف را، حذف یا اصلاح آمد، بعضی از ناسالمپیش می
ها و برگشتن به سوی موازین فطری نادرست رها کردن« فشار و حرِ  »که: تدریجاً 

کم شهههامت پیدا شههود؛ و دیگران نیز کماسههلام، بر بعضههی باشهههامت، کم می
فانه، این فترهشههنوم ککنند. امّا اکنون میمی  ی پردردسههر برای کردسههتان،ه: متأسههّ

محرّمات »رین تا را، از اعتنا به این مسههائل برگردانده؛ و بعضههی از زشههتههمّت
 با قباحت تمام، دوباره روا  یافته است!« عمومی

                                                        
  57ی ی مائده آیهسوره -1
  51ی ی ق ص آیهسوره -7
 12ی ی احزاب آیهسوره -1
  27ی ی فرقان آیهسوره -7
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یه ماده بودم: پ باز آ حالا خودم بیرون بودم،  ی این خواهرانم برادرانم! اگر 
ها  به« عملاً »ا را هحر  به تن چارم  نا یدان عمل دورم،  مّا، چون از م مالم. ا تن ب

شقّت « گفتن و نوشتن» ردن را، به گ« شدن ڵرپهبه»از دور اکتفا کنم؛ و حر  و م
ای هدانم: بعد از آن همه حرفبیندازم. دیگر لازم نمی - انممسههیرهم -شههما: 

: و حدیث، مثلاً وان قرآن ی فراهاا و بشارتهگذشته در این زمینه، و بعد از ستایش
َ  ﴿تنها  ؤْتیهّ نَنْ اشیییَ َ  اللّهّ ا  رَبََ»و ﴾1ذلّکَ فَضیییْ شههما  -برای تشههویق  ،«ط  بی لّلْغ 

جهاد با مفاسههد فرهنگ، باز « حرِ  »به تحمّل  -پیروی از مکتب قرآن  آرزومندان
 بحث کنم.

رایج در آن، اسههت که منکراتِ غالباً حرام « مراسههم عزا»یکی از این عرفیّات، 
ا و هی مهمّ را بگویم که: دائر کنندگان بدعتدوتا نیسهههت. قبلًا این نکته -یکی 

تأییدگرانشان. زیرا همیشه در صددند از هر اند و «مستکبران»بار، معمولًا آداب زیان
شههدنِ بیشههتر اسههتفاده کنند، از ترتیب دادن « ۉڵماق»برای ناخوش،  ای خوش یاحادثه
ستن نگ برای زندهرنگار هایسفره ساختن و پیرا «  های پر زرق و برقمقبره»ها، تا 

های چندین ا، و سههوار شههدن در ماشههینهها )همانند: سههاختن کاخبرای مرده
ای چندین هزار تومانی و امثال اینهان. و مردم ظاهربین همیلیونی و، پوشیدن لباس

افتند؛ تا بالاخره، فسادی، میها «مهۉیشهو»مایه هم، کم کم، به تقلید از این کم و
ر اینکه: برای پیشههوایان بزرگوار دین تشههود )و عجیبدر جامعه، جزو فرهنگ می

مام  -هم  یبکه ت هادشهههان، برای آزادسهههازی خلق فر خورده، از زنجیرهای ج

                                                        
و امثال اینها، به پروردگار « هدایت و اضههلال»چرا گاهی »ه: کاگر توضههیحات این موضههوع  -1

 بعداً بنویسم. -به امید خدا  -نید تا ک، فراموش شده باشد، یادآوری «شود؟نسبت داده می
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این آداب ضههدّ راه خودشههان، بکار برده  -ار اسههتثماری بودهبای نکبتهفرهنگ
های سههراسههر تجمّل و زر و زیور، و مانند برگزاری بارگاهشههود، مانند سههاختن می

ها، خود ادبیبیا! که گاهی، پیشههروان این همراسههم چلّه و سههالگرد، و امثال این
شان، و هم  ا و تجمّلاتهند، برای هم تثبیت و هم توجیه کاخاهمان استثمارگران خود

 -مسههلمانان محبوب و محترم سههاختن رنگ و روهای اشههرافیّت در چشههم و دل 
سلامی ضای بینش ا سلمانانی که به اقت را، « نهۉڵاماق»ای هشان باید زرق و برقم

شریّت بدانند «  نهۉڵاماق»جامعه، و خود  یهای رسوایی بر چهرهلکّه شمنان ب را، د
های ی سههطحیانه با اشههرافیّتاند، برای رقابت، یا مقابله؛ و گاهی هم، مردم -

خواهند: که می هاآن ر، کافی اسهههت برای به خود آمدناسههتکبارگرانن. این تذکّ 
شیییَطین »پسهندند نه راه و راه خدا را، می ؛«ا بَب نقفرّقه»ی خدا باشهند، نه بنده

 را.  «الَْس
یّه، واجبامّا آنچه درباره لرّعایه ای مراسههم عزا، به حکم احکام اوّلیّه یا ثانو

آید که تذکّر دهم، این اموراند )اگر مسههائلی دیگر نیز اسههت؛ و اکنون به یادم می
اگر  -«1»شههان ت ههمیم بگیریدن: باشههد، خودتان، با اسههتفتاء یا بدون آن، درباره

ی عادی زندگی را، به هم برای کسههی، آسههان باشههد، بهتر اسههت که: اصههلًا برنامه
شد، اجازه دارد: حدّ  اش را به هم بزند؛ امّا نه ، برنامه«سه روز»اکثر تا نزند. اگر ن

سیاه یا هر رنگ تیره سال، و نه با تغییر لباس )به رنگ  که ی دیگر با هفته یا چلّه یا 
صاحب  -«2» محرّمات. در زندگی عادیِ پیش از م یبت، نپوشیده باشدن یا سایر

کند )خبر دارید که:  عزا، حقّ ندارد برای غیر عائله، حتّی یک لیوان آب، م ههرف
شههوند؛ مگر اشههراف، که همیشههه زده میبسههیاری، با مخار  عزا، واقعاً م ههیبت

شههان، خودنمایی کنند!ن. بهتر درصههددند مناسههبتی پیش آید تا با ثروت بادآورده
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ی عزابار، تا سهههه روز، خوراک تهیه کنند و؛ آنانرا، به اسهههت: دیگران، برای عائله
بعضههی از عزاباران، به خاطر ترس از عرف، توانائی انجام ی خود ببرند. اگر خانه

بت غذا، شههروع کنند؛ تا  بت و دو نو دادن مرتّب این برنامه را ندارند، از یک نو
برای هیچ مسههلمانی  -«3» دیگران، اجرای وظیفه را، به حدّ مطلوب برسهههانند.

 -«4»بان و عزابار. میز« ی بالفعلِ عائله»بخورد، مگر تنها دو جایز نیست: از این غذا 
بر مسههلمانان تکلیف کفائی اسههت که تمام امور میّت را تا تشههیی  و دفن، انجام 

ای ههای رفتن به مزار، شرکت نکنید. اگر کسی، بدون عنواندهند. در سایر برنامه
اعلام، به زیارت قبور برود و؛ طبق موازین دین رایج، و در غیر آن موعدها، و بدون 

ساجد، اگر حالا،  لی نیست. امّا این روشعمل کند، اشکا سم عزا در م برگزاری مرا
ها، غالباً غیر ها )در حالیکه این ازدحامبه دلیل ازدحامی بیش از گنجایش خانه

ضروری می ستن،  سند ا شرط، کاملًا لازم، و حتّی ناپ شد، باید چند  رعایت با
ل شود. سیگار ترک :او  صاحبانو حتّی پذیرائی با آب. اگر  چای و  خار   عزا، در1غیر 

 : هنگامی کهدوماصل شبستان مسجد، آب آشامیدنی آماده کنند، مانعی نیست. 
قرآن، با صههدای بلند، مشههغول تلاوت اسههت، همه، سههاکت باشههند؛ حتّی یک قاری 

باشههد برای تسههلیت و فاتحه و خداحافظی روندگان. در  هائیفاتحه نخوانند. فاصههله
با نام مسههجد، برای غیر عبادت، می ز خودکردسههتان عراق، جایی غیر ا سهههازند 

ساجد،که  «!خانهقههچ» ضی م سندیده. در تهران هم، کنار بع سیار پ ست ب  اقدامی ا
نّت س»اند. اگر کوشش شود که این ای مخ وص این قبیل مراسم، ساختههسالن

                                                        
 ه برای صاحبان عزا، نه زحمتی داشته باشد و نه خرجی.کمنظور این است  -1
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این روش استکباریِ بالا : سوم، در جاهای دیگر هم، عملی شود، ثواب دارد. «حسنه
ید. لااقّل، در مساجد، ترک و من  کنو پایین نشستن و سایر امتیازات استکباری را، 

سلام، با هر چه، : میچهارم .دارید -ص -خبر از سنّت رسول محبوب  دانید که: ا
ای از امتیازات طبقاتی و آداب اشرافی داشته باشد، مخالف است. مخت ر نشانه

لود آکه از همان امتیازات شرک -اش را ی ستایش از میّت و خانوادهرنامهبنابراین، ب
اسههلامی را زنده کنید که دعای مغفرت و ترک کنید؛ و به جای آن، سههنّت  -اسههت

سانش و همه ست برای مرده و ک ستفاده یرحمت ا سلمانان؛ و ا ی با نیّت خالص م
ست از موقعیّت، برای بیدارگری مردم )همانگونه  ست، اگر« تلقین»که، اثر ا به  ا

ای زیانبار، و برگشههتن به راه و هزبان مردم باشههدن؛ و برای ترغیب به ترک بدعت
در بعضی دهات، مرسوم است: تسلیت گویان،  -«0»روش فطرت پسند اسلام. 

سی می صرف کنند؛ و فکر میبه عزاداران، کمک نقدی یا جن کنند: با این کمک، 
شان، حلال میی میّت، غذا در خانه لا شود. ابرای صل به عذاب انداختن و  : تنها ا

ست. م یبت شروع ا شدن»: خود همین ثانیاا زدگان برای پذیرایی، نام ، «عرفی 
شود. و چه بسا، بدون رغبت، و تنها، از غالباً موجب ایجاد فشار بر تنگدستان می

 راج  به حرام ،«هدیه»، ناچارند کمکی کنند. و قبلًا در بحث «لحیااغ ب»جبر 
 ایم.ا، بحث کردههبودن قبول این قبیل انفاق

صی، به جایی می -1 ضر اگر برای دیدار خ و سفره حا شرطی بر  روید، به 
هم، به حسهب تناسهب  هاآن اگر مسهتخدمانِ خانگی، هسهتند، -یکشهوید که: 

با شههما غذا بخورند، و با حضههور یکجای  -«جمیعاً »: زنانه یا مردانه یا  -جم  
ی فقیر دارند، خ ههوصههاً در اگر همسههایه -دوتمام اهل خانه، و همه مانند هم. 
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های نپزند؛ یا در فرض توانسههتن، سهههم کافی همسههایه« بودار»دهات، یا اصههلًا 
ند را  ند.مسههتم تأمین کن یّات و موادّ عمومیِ  هم  حال، خوردن همان لبن و در هر 

بهتر اسههت. و اگر برای غیر دیدار خ ههوصههی رفتید، در  مقدور در زندگی فقرا،
ها یا مسههاجد یا ی کسههی، اقامت نکنید؛ و به حسههب شههرای ، در مهمانخانهخانه

سههایر اماکن عمومی مناسههب، یا هر جای دیگر، سههکنیٰ گزینید. و باز، مواظب 
شی شامل « یولیمه»نخورید. در هر نوع  -به معنی اعمّ  -« معیون»د: با به معنی 

سب آنچه در  سفره، به ح شرافی نبودن  شرط ا آن، این تذکّرها را رعایت کنید، با 
ی از ام: برای پذیرائاند، و عدم تبذیر )قبلًا گفتهسههفره اسههت، یا آنانکه بر سههفره

افیّت، و نه با ایجاد حَرَ  فراوان برای اهل نه تا حدّ اشر -اسراف مهمان، مقداری 
 مستحبّ استن. -به اقتضای خ وصیّات و شرای   -مجاز، بلکه  -خانه 

یادآوری این مسههائل، هم برای اصههلاح همه اسههت؛ و هم برای الزام خودم، با 
به رعایت ، اگر در آینده، در مظانّ تعلّق این تکالیف هاآن پیش انداختن مدرک، 

به تعهّد این وظایف، همّت قرار گر با اعلام،  فتم. و اکنون شههما، اگر عموماً، و 
شار و حر  عرف شود. و همین نوشته هم، ان، کمتر میتیکیککنی، بر شبندید، ف

 کند.میبه چند دلیل، در تخفیف فشار، کمک 
اجتهاد و »ی ایی دربارههدر دیدار اخیر جمعی از برادران، سههؤال و جواب -7
ید مک «تقل عاون، و ک با ت مه  مد. ه یادداشهههتگو غیره، پیش آ که هایری از  یی 

شند، تمام بحثنوشتند، می سه راهبکو بنویسند؛ و پیش از گنجاندن  ای آن جل
 در برنامه، برای ت حیح بفرستید.

ی تکالیف هیأت افتاء، مطالبی ایی دربارههخواستم: در جواب به سؤالمی -5
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 ه پرسش اخیر آنان است، برای همه کافی است.بنویسم. امّا جوابی که ب
شته -7 شتباهات گذ شتباهاتی که در دیگران ام، پی بردههر زمانی، به ا ام ): ا

ام. و اخیراً شرحی نوشتم که: به خلاف ت وّر بعضی از یاران، اثر داردن، تذکّر داده
 اً ، خ وصیقیناً شما هم«. از حجّیّت افتادن»این کار، واجب است خ وصاً برای 

دانی یا غیب»نه از راه  -)و گاهی من هم  کنید.میترید، اشههتباه فعّالتان که هاآن
شتباهاتتان پی میبه « آموزش غیبی! برمن. آیا آن اندازه، قدرت ایمان دارید که: آن ا

شاگردانی دارید، برای  صراحت تمام، برای دیگران، خ وصاً اگر  با اخلاص و با 
شمول فوزِ  ضیح دهید تا م ن  ا﴿آنان، تو لَذ  ا، وَ بَیط گردید؟ یا  1﴾الطرانَ تَب  ا، وَ أصییْ

بک نشهههدن!!»برای  ید؟، مکتوم می«سهه به  دار یا می« تأویلات»یا  ید؟!  پرداز
شتباهتان به همان حالت، مقبول بماند؟! درجهمی ی ایمان خود و کوشید، همان ا

 توانید بسنجید. یارانتان را، با این مقیاس، خوب می
بارهی خواهران و برادران خواهش میاز همه -2  ی مشههکلی که برایکنم: اگر در

یا هیأمجموعه یا شههوریٰ  نامهشههود، میت حلّ نمیی اخاء  به من خواهند  ای 
بنویسند، تا حدّی که امکان دارد، هم خّ ، خوانا باشد؛ و هم بیان، روشن و رسا. 

فانه، گاهی پیش آمده مطلبی را، بارها خوانده م از ام به دریافتام؛ و نتوانسههتهمتأسههّ
شوم. و یا بارها کلمه ستهردهای را مرور کجملهای، یا مفهوم آن، مطمئنّ  ام ام، و نتوان

شدن درک کنم. و این امر، موجب معطّلی غیر لازم من، و لفظ آن یا رب  آن را  ضایع 
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ی همه -حق  کسانی دیگر   .است -و یا: حت 
ها و سههؤالات بعضههی از برادران و خواهران، این مطلب را و امّا در مورد نامه

عمومیّت دارد، در این  ی، جنبههاآن یادآوری کنم که: چون موضههوع بعضههی از
دهم، و دیگر نوشتن جواب خ وصی جواب می هاآن های خطاب به شورا، بهنامه

 دانم که خود نویسندگان هم، همین انتظار را دارند. دانم. و میرا لازم نمی
ی گرفتن ابرو، و دلیل فتویٰ به اباحه -1 ی اینهایند:چند سههؤال مهمّ، درباره

برای زنان با شرط تمایل شوهر، و رعایت حدود پوشش اسلامی. ا هاین آرایشامثال 
الهی بر  دلیل فتویٰ به خواندن نمازهای دعا برای شههمول مغفرت و رحمت -7
بیان مراد از  -7دلیل فتویٰ به دعای بعد از اوان.  -1یا دیگران. « اصههول یا فروع»
 «.ۆڵپات»ی دلیل کوتاهی پاچه -5«. انسان انقلابی»

ی ی بعضا، یادآوری کنم که: گاهی، دربارههاز پرداختن به جواب سؤال و پیش
«  ظلف»ی دور یا نزدیک، پیش از ارزیابی از هرگذشته« روایت»هر قبول از شروط 

ام. به این جهت، اکنون به بیان اجمالی و ای شههفاهی داشههتهه، بحث«سههند»یا 
شروط، اکتفا میعنوان ی به افکار و اخلاق و همه معرفت مقدور -یک کنم: وار آن 

آشههنائی  -دویا غیر ایشههانن.  -ص - لیه )حضههرت رسههولااحوال و روش منسههوب
شرای  و احوال محلّ مربوط به روایت.  سبت به   در حدّ « قرآنعلم به » -سهمقدور ن

 علم به موازین و اصههول اسههلامی در موضههوعات مورد -چهارمقدور هر زمان. و 



 ششم ینامه 11

اگر  1ی مسههائل روایت.اسههلام، و به خ ههوص در زمینه عنایت دین، خ ههوصههاً 
با این چهار شههرط، نمره بارهروایتی،  بت تحقیق در ی ی قبولی گرفت، آنگاه، نو

ی ف ههاحت و بلاغت و سههبکن. و بعد از این رسههد ): ارزیابی درجهمی« لفظ»
 ی اوّل یاپرداخت. اگر روایتی، در مرحله« سههند»همه اسههت که باید به ارزیابی 

واکنون جواب  7ی بعد، لازم نیسهههت.دوم، مردود شهههد، دیگر پرداختن به مرحله
 ا: هسؤال
ض  مرتکبان چگونگی »ی فتوای اوّل: یکی از اصهول مهمّ اسهلامی، ادلّه -1 و

صه« مع یت در آخرت ست؛ که بطور خلا سته ا  ها، پنجکردهبندی کلّی، گناهو د
 اند. دسته

لدسته ، گناهشان، آمرزیده شده؛ با این دو «ی مقبولتوبه»: کسانی که با ی او 
کفر »شههاملش شههده، از « توبه»مورد مغفرت، همان اسههت که  -یکتوضههیح: 

 «به خاطر ایمانش»)با صور گوناگون آن مانند: افترا در دین، و قتل مؤمن « وشرک
و غیرهن تا   : اصهههل علّت بودن مأخذ در تعلّق حکم به مشههتقّ[، و تکذیب دین

ند  مان با این «غیبت»مادون آن. پس، اگر مؤمنی، از گناهی پسهههت  به کرد،  ، تو
ی درسههت از یک گناه شههود )هر چند: توبهتوبه، تنها همین گناهش بخشههیده می

ست بودن توبه را می - ساز می -دانیدکه معنی در سایر زمینه  شود برای مغفرت 

                                                        
 دو شرط اخیر، خاصّ روایات اسلامی است. -1
ی دوم، اسهههت: روایتی در آزمایش با چهار شههرط اوّل، قبول شههود؛ ولی در مرحله نکمم -7

 اشد.باعتبار میه بیکاست « روائی»مردود. چنین روایتی، تنها ازجهت 
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که رغبت تائب را به تقویٰ، و بیزاریش را از « پاکیزگیی»ی واسههطهگناهان هم، به
، اعمّ از تعهّدات و تجاوزها، با توبه، «الناّسحقّ » -دوکندن. ها، تحریک میپستی

لنّاس، یعنی: حقّ اشههخاص معیّن. ا. )حق -در مورد این دسههته  -رود از بین نمی
طور غیر یعنی: حقّ خود شههخص بر خودش؛ و بالتّب : حقوق ناس ب« حقّ اللّه»

معیّن بر او. اینجا، جای توضههیح نیسههت. اگر احتیا  بود، سههؤال کنیدن. امّا گناه 
سههیّئاتِ به معنی خاصّ، نه حقوق ناشههی از آنن، بخشههوده « ونوبِ »تجاوزها ): 

ر کردم: دکنم: سابقاً ت وّر میی مهمّ را یادآوری میگردد.  در اینجا، این نکتهمی
شدن به قرآن، و به پیدا می« کافر»یکی دنیای امروز، یک شناتر  شود. امّا با کمی آ

پنداشههتم، به این واقعیّت احوال بعضههی که قبلًا سههران عالم و عامد کفرشههان می
ممکن اسههت یک فرد کافر وجود  -اکثر ادوار تاریخ مانند -ام که: اکنون رسههیده

ر رحمت درجاتش در دا -نداشههته باشههد. زیرا به قول مرحوم شههیخ محمّد عبده 
در صههورتِ درسههت و کامل آن، عرضههه گردد؛ آنگاه، « دین»: باید  -والاتر باد 

ای، گرِ با علم و عمد، کافر خواهد بود. و به نظر من، همراه چنان عرضههههمقابله
سطهنمونه« ): شاهد»وجود  ست تا عقل، به وا ی کامل ی عینیِن دین هم لازم ا

، مع ههیت اسهههت، به «لحقّ ابعا»له با تردید گردد )امّا مقاببی بودن حجّت،
اند: مخل ههانی که چنان دل در گرو حقّ داشههته تناسههب درجات، نه کفر. وکم

ید  یاد آور به  ندن.  نده بات خود را بر هیچ حقّی ترجیح  که هرگز رغ ند؛  باشهه
ستتوضیحاتم را درباره ضی، هی عدم کفر ماتریالی ا، و حتّی احتمال عدم گناه بع

مامی قرآن، به دلیل ناتی افراد مکتب ب بعضهی در برابر شهکنجهو حتّی احتمال ثوا
: ومی ددستتتهتبلیغ ما، و خود ما؛ و لذا: تمام نشههدن بیّنه و حجّت عقلی برای مخالفان[ 
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ضیح درباره ساً اهلیّت مغفرت را ندارند. تو سا سانی که ا شاره بهک سته، پس از ا  ی این د
سانی سومدستهآید. ها میی دستههمه ا کم ی -ی که لیاقت برخورداری از آمرزش را : ک

ی علاوه : کسانی کهی چهارمدستهدارند.  -زیاد، و از بزرگترین )غیر شرکن تا کوچکترین
شان هم، جبران می سیّئات به معنی خاصّن شود مغفرت گناهان ): ونوبن، تجاوزها ): 

ستهن. شودمی): کفّاره داده  ستانی مال و جانباز و ی پنجمد شر دو سرفراز و ب : خوبانی 
ن، به ، گناه و تجاوزشهها«سههیّئاتتکفیر »و « مغفرت ونوب»مبارزانی پاکباز، که به جای 

َ  ا اَعْمَل   صورت بهترین کارهای نیک: ) َ کَ  .آید، به حساب می1نأحْسَنَ ن
 ک کاری خاسه.وه ێبههرتایشی گهخه 2ههاسڒه هنۉوه وا ئهم بهزار خوزگههه

«.  بهتو»ی اوّل گفتیم، مربوط اسههت به: مطرح نبودن ی غیر دسههتهآنچه درباره
 توضیح کامل مطالب این بحث، خار  از کار اینجا است.

  و عالماا اند که ی دوم که لیاقت مغفرت را ندارند، تنها کسهههانیامّا آن دسههته
مداا  یده« شههرک»، عا با ورز ند و؛  ند. همینمرده« کفر»ا که مسههتحقّ  ا ند  افراد

نت» هار «لع مت الهی. چ بدی آخرت، از مغفرت و رح ت ا یّ ند، یعنی: محروم ا
، عموماً برخوردارانند از  -ی بعد: تائبان، یا هر یک از سههه دسههته -ی دیگر دسههته

رحمت مالک روز جزا، با درجاتی که اشههاره شههد، هر چند مرتکب مادون شههرک 
قتل نفس )مگر قتل مؤمن به خاطر ایمان؛ که  هم شههده باشههند، حتّی زنا، و حتّی

، «ی اسلامتوبه»؛ و بدون «شرک و کفر»این، صورتی است بسیار خشن از همان 
ا، حتّی زانی و قاتل، مسههتحقّ لعنت همغفور نخواهد شههدن. پس هیچ کدام از این
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 نیستند. 
 -ص-شههوید که: امکان ندارد: از طرف رسههول خدا با این مجمل، متوجّه می

شد. و اگر روایتی،  شده با شتن، لعنت  صفی که گذ شرک )با و سی غیر م بر ک
شکار شد، به دلیل تعارض آ سلّم،  1چنین با صل م سلّم»با ا ست. آخر « الوض م ا

رای ند و پر زیان باگناهانی را که واقعاً بزرگیارانم! در قرآن دقّت و تدبّر کنید که: آن 
ا، باره -غالباً  -و قاطعیّت، و حتّی تمام  ، با صهراحت -رأسهاً  -فرد، و یا فرد و جامعه 

سی را، از مغفرت و «رحیم غفور»اید از رحمت تذکّر داده. پس چگونه باور کرده ، ک
رحمت ابدی آخرت، محروم فرماید، به خاطر کاری که در قرآن، اصههلًا نامی از 

ا، هن به تحذیر از آنآن نیامده؛ در حالیکه مرتکب قتل و زنا، با آن همه اهتمام قرآ
؟! آخر، چه شههرّی بالاتر اسههت از آن که: کسههی را به 7نداقابل مغفرت و رحمت

گرفتار کنید؟! آیا ممکن اسههت: قرآن، نسههبت به چنان شههرّی، سههاکت « لعنت»
َ  ...﴿بماند، در حالیکه:  طَ قَْ ن ضییییّ لْنََ عَلَیْکَ ﴿، و در حالیکه: 1﴾نَ کََ  اللّه  لّی  زط ََ

ٍَ  الْمّقَبَ  یْ َِّ شیییَ َ  لّم  در اینجا، به معنی همان « شههی »دانید که: ؟! )می7﴾تّهْیََ
است، که قبلًا اشاره شدهن. در شرح این دلیل، به همین « موضوعات مهمّ در دین»

                                                        
 ان جم .کیعنی: عدم ام« ارکتعارض آش» -1
طلا و نقره، با آنگونه مورد تهدید بودن در قرآن، به دلیل نیاز عادی زن به  نزکه ک و در حالی -7

، و تعهّد، شخ یّته: هرچه که عرفاً زینت باشد، آزاد شده است )معلوم است کای زینت، تا اندازه
 .گرددنبالاتر باشد، زرق و برق، منفور می
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 کنم. مخت ر اکتفا می
ستنادتان،  ضوع بودن روایات مورد ا ست به »دلیل دیگر مو تعلیل حکم لعن ا

نید؟ کارزش میرا مطالب دین را، تا این اندازه، حقیر و بیعزیزانم! چ«! تغییر خلق
کنید؟ در آن آیه، شیطان، پس ، تدبّر نمی«تغییر خلق»ی شامل موضوع چرا در آیه

ضلال»از تهدید پیروانش ): همان ن یب مفروضن به  شتن»و « تمنیه»و « إ  وادا
در چنین  این تهدید «.تغییر خلق»کنم به میگوید: وادارشان است که می« به تبتیک

کوچک و غیر مذکور در قرآن را، شههامل  مقامی، چگونه ممکن اسههت: چنان اموری
 همان شرّ اعظمی است -که بالاترین تهدید شیطان است -گردد؟ این تغییر خلق 

ی بشههر اسههت؛ و لذا، مطلقاً قابل های بدبختیکه عامل اصههلی و زیر بنائی همه
ی خدا را، در مقام خالق قرار دادن؛ و انسههان بنده بخشههش نیسههت. یعنی: مخلوق را،

موصههوف. « شههرکِ »دیگر سههاختن. یعنی: همان « طاغوتِ »یا هر « هویٰ » یبنده
ی: بزرگترین خطر شیطان، یعنراستی، تفکّری که اینگونه اعمال حقیر را، مشمول 

شخص « تغییر خلق» ست به ت وّر همان  شبیه ا  خدا رحمتش فرماید -پندارد، 
ی نهآخر ارضهای کی «!ه کانت ناتاشهی!؟ڵر سهمیبه ۆدبیژم: کافر! له ب»ه گفت: ک -

شدن حاکمیّت  سانی که وجودش، موجب گرفته  شیدنش از ان شیطان، و انتقام ک
سایرین گردید سمت معهود جهان ما از وی و  ست که وادارش کند: 1این ق ، این ا

ی هاقرار باشههد: دسههتکاریلیاقت، دشههمن! بعلاوه، اگر مثلًا ابرو بگیرد؟! ای بی
هزاران، اعمال گوناگون داخل و خار  جسم را، تغییر خلق مذکور بنامیم، صدها و 
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ماریم، ش« قتل»، یعنی: بالاتر از «اکبرالکبائر»را، باید 1کوچک و بزرگ جرّاحی و غیره 
موصههوف، موجب لعن، یعنی: حرمان ابدی از رحمت  «شههرکِ »را مانند  هاآن تا

ل به احتمال پروردگار بدا وّر ، این ت هه«تخ ههیص»نیم! و اگر بخواهیم: با توسههّ
مسههتثنیٰ، هزاران! ، یکی اسهههت و؛ «باقی در حکم»باطل را توجیه کنیم، آن وقت 

 کردن دندان، شنیدم: سطحیی خشکه مقدّس در همین تهران، کسی را، از اصلاح و پر
ن مفتی سههطحی، اسههت. )!!ن بعدها هما« تغییر در خلق»ترسههانده بود که: این، 

شههود )شههاید: با حکمت خاصّ الهین. فشههار گرفتار عوارض گوناگون دندان می
سطحیانهواقعیّت، پرده شروعش را، می ی موجبی ت وّر  شکفتوای نام ، درد. پز

صلاح یا پر می ضی را، ا ضی را میبع شد و، به جایش، دندان م نوعی کند و؛ بع ک
اسههت. یعنی: تمام اعمالِ از این دسههت، عزیزانم! قضههیّه، برعکس گذارد! نه، می

بعضههی، یافت  یاباحهاند مگر دلیلی بر خلاف «ی اصههلیإباحه»مشههمول حکم 
 شود. 

کید می کنم که: به کتاب و سنّت، فتویٰ ندهید؛ و به روایات، استناد پس، باز تأ
ضیح داده ست )همچنانکه قبلًا تو و  «افترا در دین»امن: دچار نکنید. والّا ممکن ا

به  -محا تقلید  -« تقلید»گردید. و اگر با  -ص-خیانت به خدا و رسههول خدا 
با  ید: آن حکم،  ت کن قّ قلّ، د ید، لاا تب معتبر، فتوی داد حکمی در یکی از ک

شد، از این برادر ریش«راجح مذهب» شد. اگر مقدور ن سؤال ، موافق با سفیدتان 
یاطی را بکن قدام احت ید. پیش از فتوی، این ا با درکی کن گاه،  ناتر،  بازترید. آن و توا
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هادی فتوای»کنم که: هرگز دهید )و تأکید میفهمید و، فتوی میقضههیّه را می  «اجت
 ندهیدن. 

ضان، درباره - یک: ی فتوای دومادلّه -7 ضیحاتی را در دیدار پیش از رم ی تو
، «عدل»به صفت « دوران وحی1مشرکان معهود»حتّی « غیر مسلمانان»توصیفِ 

شی از «کافران»شنیدید )تنها  صاف نا  - «ایمان و تقوی»اند که: به هیچ یک از او
دانیدن. پس، گردند. اگر دقّت کنید، دلیل را می، موصههوف نمی -با معانی مطلق 

سائل عمده سلّمات دین )هر چند در م سلمانی ملتزم به م ی کلامی و اتّ اف م
. و بنابراین، روایت 7، بدیهی است«عدل»فقهی، مخالف ما هم باشدن، به وصف 

سائل خلافی وی درباره ضوعاتی موافق با موازین عامّ دین، و طبعاً در غیر م ی مو
مازهای  به ن یت مربوط  هادت وی. و روا اصههلی، مقبول اسهههت، همچون شهه

با معنی شامل )نه تنها: طلب هدایتن، از پیروان مذهب « استرحام»و « استغفار»
دانید که: می -دو، خار  اسههت. «مظانّ تهمت»وع، از جعفری اسههت. و موضهه

دعا برای مرده و  -سه. 7اسههت« 1حسههنات من ههوص»، خار  از «تطوّع مطلق»
ام که: دعا برای با مفهوم عامّ اسههت؛  برای بعضههی، توضههیح داده« عبادت»زنده، 

                                                        
سب،  -1 ضیحدر جایی منا ست که، در قرآن، کلماتی مانند  تو شرکین»این مطلب، لازم ا و  «م

نباشههد، دالّ بر معهودان زمان اسههت. و نیز اطلاقاتی دیگر هسههت که درک « صههارف»غیره، اگر 
 مفهومشان، با علم وسی  به قرآن، مقدور است.

 خبر دارید.« و بیّنات دعاوی»از مسائل  -7
 ام.زیاد بحث کرده ی عدم رعایت بعضی از قواعد،درباره -1
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مْ ﴿مرده، و قبول آن، و رسههیدن خیرش، مشههمول  اسههت. پس، مخالف با  ﴾وَآثَََ ه 
هَتْ، َ هّینَةٌ ﴿ فْسٍ، بّمَ کَسیییَ ََ  َُّ بر دعا، « عبادت خاصّ »نیسهههت[ و تقدیم  1﴾ک 

را برای مقبول شههدن دعایش، بیفزاید )همانگونه که در « داعی»تواند: اهلیّت می
ندن، شههرح داده« یبدعت حسههنه»مورد  از انواع دیگر  -چهارامن. فاتحه خوا

شافعی، و در روایات ست. پس،  نمازهای دعا، در فقه  شده ا سنّت، بحث  اهل 
بینیم که: موضوع روایت هم، با ی اصل قبول روایت، میاضافه بر دلیل اوّل درباره

 موازین مسلّم اسلامی، از جهات متعدّد، موافق است. 
المنهَج الهعاع فی احَداث »روایتی در کتاب  -یکی فتوای سههوم: ادلّه -1

شّفیع و ضب  الفاظ و  ام، در حفظدانید که: حافظها می)امّ « اقامه اوان و»در بحث  «ال
ست  ضعیف ا ست  به -عبارات   . -خلاف مطالب و مفاهیم، که الحمدللّه بهتر ا

باره یدن.پس در مائ یات، تحقیق فر یات، و حتّی آ فاظ روا عد از اوان،  -دو ی ال ب
هنوز نماز اقامه نشده. لذا، عبارت المنها  البدی ، مناسب حال است؛ به خلاف 

 باشد. عبارت مشهور؛ که برای مقام بعد از اقامه، سازگار می
با معیارهای دینی، کاری اسههت « انسههان انقلابی»بیان تف ههیلی مراد از  -7
از نیست )مانند شرای  دوران یر؛ و اکنون هم، چنین مطلبی، چندان مورد نیگوقت

با  بدون تطبیق  قالب عباراتی مفهومی و  یانی اجمالی در  به ب نابراین،  انقلابن. ب
نظر دین، کسی است که: موضوعی را، با کنم: انسان انقلابی، در م ادیق، اکتفا می

کند. در نظر انسان انقلابی، ارزیابی نمی معیار روا  و کساد اجتماعی، و ردّ و قبول،
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ست تحقیر«همرا وجعََ ابََََ»معیارِ  سان. او، با آ، دامی ا میز بر وهن و قلب ان
زند. ها را، محکّ نمی، افکار و آداب و برنامه«پایگاه مردمی»داشههتن یا نداشههتن 

د هر چن -، آزاد است و؛ در برابر حقّ «ما»و « من»او، از وابستگی تقلیدی به هر نوع 
گرفتاری « ): أغلال»و« إصر»کند برای نجات خلق از یتسلیم. او جهاد م -از دشمن

ی وقفهبی بعد از جهاد برای آزادگی خود از درون، و همراه از درون، و از بیرونن،
اش خوانند و؛ تهمت مکر یا خیانت آن؛ هر چند مردمش، تحقیرش کنند و؛ دیوانه

ا هن. او، از آنهااش زنند و، عذابش دهند )و جهاد، یعنی: تحمّل دشههواریو غیره
َف  َ  لَْ نَةَ لائّمٍ ﴿اسهت که:  َِ َّ اللّهّ؛ وَ لا اَ هّی

وَ  فّی سییَ جََهّع  داند: تنها می. زیرا 1﴾ا 
. او 7﴾نّنْهََ جَیئّرٌ ﴿؛ و «ژارانهه»ی بشههر، بخ ههوص راه خداسههت، راه نجات همه

که لپذیرد برای خود، بی معیشت را نیز میهای زندگی و فشار و سختیهاناگواری
است در « غریب»ها، نجات یابند. او در آغاز کار، و سختی هامردمی از ناگواری

ی خود. و اگر هم همیشههه غریب ماند، خسههته وطن و زادگاه خود، و حتّی خانه
ی سههفر با عظمتش را به پایان: به لحظهشههود و؛ بار انداخته و سههلاح افتاده، نمی

ثَبات تا این لحظه اسههت و؛  گذشههته، با یکه ارزش همه -رسههیدن به منزل پایانی 
رساند. او در راه مستقیم نمی -اوّلین پاداش استقامت و سرفرازیش در این لحظه 

گردد، که با تمایلی به راست یا چپ، آسایشی طلبد و، پر دردسرش، نه سست می
ناروا می تاب  نه شهه ید؛ و  فاهی جو که بیر لهگیرد،  قت، از مرح هار و ای از چ
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به مرحله  7«جهاد بیرون»  1یمرحله به معروف و نهی از منکرن،  ی بعد )یا: امر 
سرها،  سخن دل و زبان او در برابر تمام خطرها و درد عْمَ ﴿بجهد.  َّ ؛ وَ  نََ اللّه  سْه  حَ

  َ لْنَ﴿است و،  1﴾الَْ کّی َ﴿و  ﴾عَلَی اللّهّ تََ کط ََ م   اذَاْق  ََ سازگاری  .4﴾لَنَصْهّر ط عَلی نَی 
با آزار خود برای او هموار است و؛ سازش با فساد و، با گرفتاری و گمراهی خلق، 

ی ی راه ضعیف فریب، درآن اوّلین لحظهدشوار. و شاباش و گلباران طیِّ با شرفانه
اَ ﴿ی سههفری تن از قدّ و بالای جان، مبارکِ انداختن بار جسههم و در آوردن جامه

فْس  الْ  هََ النط ق  اط
َ
ة  ...أ نْمَّ نط  است.  5﴾م 

شیخ ابن حجر «ۆڵپانت»ی برای یافتن دلیل کوتاهی پاچه -5  -، بحث مرحوم 
سوم تحفه  -رض  صلاة الِ ف -را در جلد   15ی صحفه -ف ل لباس  - بَب 

چاپ شههروانی مطالعه فرمائید )راج  به بعضههی مباحث دیگر همان ف هههل، 
توانند ، می«عرفیّات»ی ات گذشته دربارهملاحظاتی هست که آشنایان با توضیح

 برای دیگران توضیح دهند. اگر نیاز بود، سؤال کنیدن. 
و صههلوات و سههلام و رحمت برکات خدا بر پیشههوای پویندگان راه دشههوار و 

زن مستقیم رستگاری مظلومان و مستضعفان، شمشیرزن بر سر مستکبران و بوسه
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شی سروَر  شدگان زحمتکش،  ست تحقیر  شتر یتیمان  1«ۉڵماق» رانبر د شکن و 
بهره، محبوب خدا و محبوب دل و جان خدا دوسههتانِ مال و جانبازِ راه ناز و بیبی

مادّی و  جات  مّد1«ژارانهه»معنویِ ن مه : مح یاران مخلص و ه ی و بر آل و 
بانش.  مْ محبو قَّبعینَ لَه  یَّ  ال نَ نّنْ دّ َ  وَ نَن یلَی ع لّه  جَمی نَ ال بإحسییییٍَ ، وَ وَجَعَلْ

   اللّاحّیینَ بّهّمْ بإامٍَ . آنینَ. وَ اَرحَم  اللّه  عَهعا  قَلَ انینَ.
 برادرتان: احمد 

71/7/20  
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 هستند.در کردی « ژارماقوڵ و هه»ی آنگونه که دو کلمه



 

 ی هفتمنامه
 

 الرّحیم الرّحمن بسم اللّه
 

 م.کمدیریت! سلام علیبرادران عزیزم اعضای محترم شورای 
الْهمّ، »ارتان بسههیار سههنگین اسههت. به این جهت، طبق اصههل که کخبر دارم 

ضههروری  هاآن نون رسههیدنتان بهکاه همکنم کتنها اموری را یادآوری می ،«فَلْهمّ 
خدا  -نید؛ و در آخر کاسههت. امّا یارانم! حیف اسههت: آنهمه خسههتگی را تحمّل 

مْ فّی الْذی ﴿ه کمانند آنان -رده کنا طَ سَعْیه  َیَ ةّ ضَ ی هوانستان له بن ههده، 1﴾العُّ
شید تا اوّلًا تنها « سێ پرسیار»مطلب  ربچی.هد یوهڵخا شته با شه در نظر دا را همی

ی خلق و خ ههوصههاً ی سههعادت همه جانبهه مایهکبه خاطر رضههای پروردگار، 
ست، با این برادرتان هم «ژارانهه» ن در تااریکه همکنید؛ و ثانیاً بدانید کاری کا

نید کای تردید داشتید، تحقیق مسأله هم، موافق موازین دین است. و اگر در مسألههر 
ت حیح  نید تا خطایم راکنم، یادآوری کتا به صحّت آن پی برید؛ و اگر دیدید اشتباه می

باه من، ت حیح اشت هکدانید اشتباه باشم؛ و میتوانم بیه من نمیکدانید می نم.ک
با هیچ ملاحظه طای چند نفر را دارد. پس، خودتان را،  ای، از ثواب اصههلاح خ

 نید.کچنان ثوابی محروم ن
 ه حالا باید مورد توجّه باشند:کامّا مطالبی 
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، ی را عار بدانیمک، ی«فقر و ثروتمندی»ه: اگر قرار باشههد: میان کدانید می -1
است. زیرا جم  شدن ثروت زیاد، « غنیٰ »ی سینهعار سنگینِ بد سرانجام، مدال 

ه کی و خیانت به خلق باشد؛ و ثانیاً قطعی است کهای ناپان است از راهکاوّلًا مم
ر در شع« شرّ أنّقی الْغنیََ»شود )به توضیح حدیث ، خیانت می«امانتداری»در 

بحث از  توجّه فرمائیدن. امّا متوجّه باشههید: -روح وصههیتنامه  - 712ی شههماره
اد به نه زیثروتمندی اسههت یعنی: جم  مال و دارایی بیش از حدِّ تقریبی متوسههّ ، 

دین  ؛ و انفاق آن به خاطر -و بدون اهمال وظایف مهمتر  -آوردن از راه حلال  دست
صَّلّحّ ه: ک -به جای ثروت اندوزی  -و خلق خدا  َ ّال ج  صَّلّح  ، لّلرط عْمَ الْمَل  ال َّ !-  

ح ه موجب آن، ترجیک، اگر ناشههی از ق ههور و تنبلی نباشههد، بل«فقر»ه کلیدر حا
ستگاری مظلومان، بر شش برای رفاه خود، و انفاق عمدهکتلاش برای ر د ی درآمو

ر »ه: کاسههت، ی عزّت و فخر بر چنان هدفی باشههد، مایه ِْ )باز در همان  «اَلْفَیْر  فَ
لام س -بریٰ، و صدّیق أتقیٰ ک یخدیجههای بزرگ ایمان و ایثار: ار اسوهکبه  712 شعر

 نیدن.کتوجّه  -اته علی هادیهما و علیهما کاللّه و رحمته و بر
شه -ه کدانم و می ی مجاهدان راه خدا ثریت عمدهکا -ی تاریخ طبق معمول همی

ا لازم اسههت تحقیق دچار فقر مالی هسههتند. لذ -خودتان و چه سههایر یاران چه -
تب، و سههپس از دیگران )طبعاً باز با کداران وظایف مسههی از عهدهکنید تا اگر ک

ن، در فشههار -ی فقر، و نوع احتیا  از جهت درجه - ألْهمّ فَلْهمّ رعایت اصههل 
   1اقت ادی است، به وی برسید.
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 ه: این امر،کدر مورد اسههتخدام زن در مشههاغل اجتماعی، متوجّه باشههید  -7
قلال املًا استکاست: اقت ادی و اجتماعی. زن در بعد اقت ادی قضیه، دارای دو جنبه 

 هکبر آن ندارد )مگر همان مسؤولیت دینی « قوّامیت»هیچگونه حقّ  دارد؛ و شوهر
سلمانان در برابر یهمه صل کی م ضای ا سؤولیتدائره»دیگر دارند، و مقت ن، «ی م

تأمین  -در صههورت نیاز  -ه زندگیش را کایی و اجازه ندارد او را از حقوق و مزای
ند، محروم سههازد؛ بخ ههوص با اوضههاع غیر اسههلامی حقوقی و اجتماعی کمی
ه: اگر زمانی، شههوهر بخواهد همسههرش را طلاق دهد، کی ما م بر جامعهکحا
سالو بیبهره از آن درآمد، بی صل  شوهر، ا زحمتش در خانههن یب از حا ی 

ید بیرون رود و؛  تار گردد! )به مفادّ  -با معنی لغوی آن  -« فقر مطلق»به با گرف
تم، نوشی این موضوع به مراج  دادگستری میه پیش از انقلاب دربارهکهایی نامه

ه شههوهر، ممرّ درآمدی مطمئنّ با عوائدی در کصههورتی مراجعه فرمائیدن. تنها در 
ئد معلوم و مفروض یک حدود عوا ندی، بطور قطعی در اخت هد، ارم ار زن قرار د

ند. امّا در بعد اجتماعی، شوهر دارای کتواند از وی درخواست عدم استخدام می
ست، و  امور »ی ی اخیر دربارههای فترهی از نامهکه در یکبه تف یلی  -قوّامیت ا

ی رواب  با دیگران و حقّ تعیین نحوه -ام نوشته« و وظایف خارجی و داخلی خانه
ند )مگر با کتواند دخالت ار اقت ادی همسر، نمیک. امّا چون در با جامعه را دارد

شههود. و امّا اثر میبی ه نوشههته شههدن، حقّ قوّامیتش در امر اسههتخدام،کآن شههرط 
ستخدام زن، میدرباره صل ا سیار کدانید ی ا سی ب سا ضوع اجتماعی ا ه: دو مو

ه بت. ولی بارجمند، به زنان مربوط اسهههت: وظایف تعلیم و تربیت، وظایف طبا
ضای اح ستخدام در کام ثانویه، گاهی ممکاقت ست: ا ارهای مباح مردان )به کن ا
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لّی بودن مشاغل دولتی، توجّه فرمائیدن، برای کی ی سه درجهتوضیح سابق درباره
ن اسهههت: اسههتخدام برای که مطلوب گردد. و گاهی ممکزن هم، مباح، بل کی

 امطلوب، و حتّی حرام گردد.ی شؤون طبابتن هم، نمعلّمی و طبابت )همه
و در هر صورت، مطلوب اهمّ در اسلام، سلامت خانواده، و صفای رواب ، و 

شوهر با وجود رابطه ست. لذا، زن و شاور»ی مودّت و رحمت ا به « إئتمار»و « ت
ه با موازین و مقاصد دین سازگار باشد، برسند. اگر نتوانستند، ک کت میمی مشتر

«  یام ثانویهکاح»م کاسههت. امّا باز به ح« دادگاه شههقاق»ی این وظیفه، به عهده
، به حلّ چنین «إخاء»ی نون باید هر مجموعهکناشی از اصول و موازینی متعدّد، ا

ش شوریٰ ارجاع کلی در کم سأله به  ست، م ار افراد آن مجموعه بپردازد. اگر نتوان
صلاح»هیأت افتاء به  کمکشود، تا به تنهایی، یا با  سند. « ا بود،  باز اگر لازمبر

بگیرید؛ و در صورت  کمک« مینکح»ان، از صاحبنظران دیگر، یا از کدر حدّ ام
 برطرف نشدن نیاز، مسأله را به این برادرتان ارجاع فرمائید.

شده با عنوان آغازینِ ی جزوهر دربارهکو چند تذ -1 شر  صبح را با یاد »ی منت
   «:نکخدا آغاز 

ل: مه او  خدا مان، برای ه با اخلاص از  چه بیشهههتر  بادت هر توفیق ع
فتوی به  ی جزوه، روایت حدیث اسههت و،قوام عمده دوم:نم. کدرخواسههت می

یث  بارهک -حد یدی هر دو میه رأیم را در یه بر کصههرفنظر از ت ستتوم:.  -دان
شتباه راویانی «احادیث ترغیب و ترهیب» صیغه کی یه: واقعهک، ا های بار را، با 
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ایمن، مورد )قبلًا در این باره هم بحث داشههته 1اند.ردهکر اسههتمرار نقل مشههعر ب
در سههفر تاریخی و پراز مسههائل شههنیدنی از  چهارم:اسههتناد قرار گرفته اسههت. 

در  7ییه به همراهی آقای ملّا عبداللّه بانهک« ڵۉهرگو سهههرداشۉسهه»به « یڵویهت»
، از شههخ ههی ڵۉهرگسهههی ی طلبهحدود چهل سههال قبل انجام دادیم، در حجره

ی از مناطق آفریقا، رغبت به کدیانت ی: مردم بی -به طور خلاصههه  -ه کشههنیدم 
ستانبول و واتی .نندکپیدا می« دیانت الهی»گرویدن به  ست اعزکاز ا ام ان، درخوا

سلام و م»نمایندگانی برای تبیین موازین  پذیرند. نند تا بهترین را بکمی« سیحیتا
ی شههؤون ، در همه«فراماسههونی»یلات که مبانی تشههکا بود هآن زمان، مدّت

ار کبه  هاآن ه مهمترینک -رده بود؛ و با طرق گوناگون کومت عثمانی، نفوو کح
ه مردم را در مناطق مختلف اسههلامی و غیر اسههلامی، از کگماردن مأمورانی بود 

قلّ  -اسههلام، و  قدرت کاز ح -لاا مانی ): رمز ضههعیف و معیوب  مت عث و
سلمانانن بیزار  سلام، فعّالیت می - نندکم ساشیخ»ی رد. نمایندهکعلیه ا لام لا

«  تعبادا»، در جم  نمایندگان آن منطقه، قبل از هر مسأله، به بحث «استانبول
خاصّ  - گاه پردازد! می -به معنی  واجبات و مسههتحبّات را، و حتّی  کیکیآن

با تذ« ترغیب»ی موضههوعات احادیث همه چه ر شههروط و اوصهههاف هر کرا، 
شههمارد! و همچنین... . بر می«! وظایف دینی مسههلمانان»، به عنوان یرترگوقت

                                                        
قّت  -1 تذکد یات؛ و نیز در  ها در روا ید در: تنوّع عبارات دعا مه»ر کن نا باره« وصههیت  -1ی: در

 زبان مطلوب برای دعا.  -7تناسب دعا با حال، و 
صالح و نیدیگرکه بار از آن ایام، پیش نیامده  -7 شان داماد ک، آن دوست   نفس را ببینم. گویا ای

 ه حسن عزیز است.کاک
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باز میبینند: نه تنها با این حاضههران می لّ ک»ه: کمانند، بلعبادات، از زندگی 
به ادای این  مان هم،  ظایف»ز عاً  -و  ؛«رسهههد!نمی« و از اسههلام، رو  -طب

ن است خیلی کهایی، چنین مسائلی جم  گردد، ممتابکگردانند ... . اگر در می
ی نید، به مثابهکه: آنچه نشههر کزیانبار نباشههد. امّا متوجّه وضهه  خودتان باشههید 

ه ه توضههیحات لازم همراکگردد، خ ههوصههاً عملی برای همه تلقّی می ایبرنامه
 نشریه نباشد. 

وا کذَ ﴿هم،  کوچکه پس از هر اشههتباه کا هبا آرزوی ایمان آن قَغْفَر  ا اللّهَ، فََسیییْ رو 
بّهّمْ     َ َ  بَ یلّا اللّه   -لّر ا -وَ نَنْ اغْفّر  الرُّ وا عَلی نَ فَعَل   رُّ و بعد هم:  1﴾وَ لَمْ اصیییّ

 7مان.برای همه ﴾أصْلَذ  ا، وَ بَین  ا﴿
 

 –برادرتان : احمد 
 17/2/20 

                                                        
 115آیه  عمرانی آلسوره -1
ستحکامی کتابها: امّا نظرم درباره -7 ست  ا ضروری ا ست،  به خلاف  -در آنچه مربوط بدین ا

سائل دیگر  سیره، گلچین کنید.  -1، لذا  -علوم و م سایر کتب  از نورالیقین و کتاب مرحوم هیکل و 
ام، آموزش دهید؛ اما با ت ههریح به عدم اون از اربعین، تنها همان چند حدیث را که علامت زده -7

ی خاصّ، همین موردن. طبعاً گلچین سههیره هم، بعد از اجازهشههرعی خودتان، مگر با تعیین )مانند 
ی خودتان هم، بعضی، خ وصاً توضیح و تحلیل بعضی موضوعات باید تدریس شود. اگر از جزوه

با مدد  -حده، و هر مدّتی یک فقره، در برنامه بگنجانید یا نشر کنید. ممکن است مفید باشد را، علی
 . -الهی 



 

 ی هشتمنامه

 الرّحمن الرّحیمبسم اللّه 
 

سههلام و رحمت و برادران عزیزم اعضههای محترم شههورای مدیریت! همیشههه 
 ی خیرخواهان باد.ات خدا بر شما و همهکبر

شدمپس از ملاقات  سرماخوردگی  سه  هکنون ک. و تااخیر دچار   هفتهحدود 
سائل نامهدرباره اری انجام دهم نهکام گذشته، نتوانسته ها و نامهی شما، و نه ی م

 کی ملاقات بعدی نزدیوعده هکنون هم کبسیار زیاد سایر عزیزان. امسائل و سؤالات 
بتوانم. ه کجواب  ها، و نوشتن هر اندازهپردازم به بازخوانی نوشتهناچار میشده، به 

، دارم؛ و بعد هممقدّم می -عمومی اسهههت  هک -ی شههما را و طبعاً جواب نامه
سؤال سیده، طبق معمول، خطاب به  هکرا،  همه مربوط به یهاجواب  از دیگران ر

 اگر وضعم مساعد باشد وه ک، نویسم. خودم هم چند مطلب مهمّ داشتمشما می
بنویسههم، خیلی  بنویسههم. و چون حال تف ههیل ندارم، آنچه، بعد از بقیه برسههم

 خواهد بود.  خلاصه
ل، درباره شاو  ست غیر قابل ایراد. یّ بودن، واقعتجربه مک -1: لاتتانکی م تی ا

، تدریجاً اردان و فهمیدهکیاران  کمکی خودتان، و با ار مخل انهکامید خدا با به 
چند دلیل باید انتظاراتشان را مسیران عزیز، به هم -2گردد. می کل، سبکاین مش

 تجربهمکی، همین ک، یهاترین این دلیل. مهمنندکایشهههان را زیاد هکمک، و مک
ست و؛ دیگری شما ا شاغل دیگر، و بودن  شتن م شورایتان، با دا ضای  ، دوری اع

پیروی از شههوریٰ را ه ب« میل»سههانی، کاگر  -3م. کار شههورایی واقعاً کفرصههت 
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مطرح ام، گفته هکطریقی ، به فرض وجود دلیلی خداپسههند، یا با شههما ندارند، به
سندک ، وگرنه نیم؛کجویی ان، چارهکاگر درست بود، در حدّ امه ک. نند یا برای من بنوی

سهمتوجّه  شما و آنان را در جل شد:  شاید هم لازم با شان گردند ) شتباه ای با هم ا
، باید با فروتنی باشند «ورکش»اگر  هکسانی ک. ببینم و مطالب دو طرف را بشنومن

شتر، به  هرچه شما،  شرح مطالب و تفهیم آن بهبی دیگران بپردازند؛ و باید: برای 
، تمام هک. در حالی؛ و همچنین برای من«بار خاطر» نند، نهک« یار شههاطر»ار ک

سال اخیدر طول دهآنچه  شنیدهر، از مخالفان دیدهها   کی تنها یاندازه، به امام و 
: من بنا به هک. اوّل این، معلوم است. دلیل همآزارد، دلم را نمیخطای یاران قدیمی

دین، دارم نه خلق و به ، از اینان، انتظار حسن نیت و اخلاص در خدمت به سابقه
ست ک: ممهک. دوم ایناز مخالفان سن نیت، ن ا ضی از مخالفان، با ح مخالفت بع

، این یاران، اظهار هکدین و خلق بودن من، باشد؛ در حالیگمان خائن به  یعنی: به
: هر بلا یا ناگواری از جانب مخالفان، در صههورت هک. و سههوم ایننندکاعتماد می

ست، مایه«صادق بودن ما» س -رده کخدا نا -. و اگر ی خیر ا ض  مردم، م اعد و
شد، رسیدن ما به ست )در بحث نبا سلّم ا شفاهی، و در هارضای پروردگار، م ی 

دو صههورت دلیل سههوم، توضههیح های نظمی و نثری، راج  به بعضههی از نوشههته
، یقیناً ضرر راشی از یاران، اگر عامل شرّهای فراوان نباشدتالک. امّا هر اشامنداده

لااقلّ، در همان حال آلوده  -راش تالکاشههمنفور گشههتن در نزد پروردگار را برای 
، حدود ی این دو سهههال اخیرهادارد. و چند بار، در ملاقات -شهههدن دل و زبان

بعضی از یاران، در دوران پس از مرگم، و از « خودخواهی»را از گرفتار شدن به نگرانیم 
خدا! و به پناه ام. و ردهکشوند، بیان دچارش می «خودخواهان» هکای خاتمه سوء
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ل:. دهمای جواب میلمهکدام، چند کهرامید مدد پروردگار، به  باز به درسهت  او 
؛ 1نیٰهَکزَ  قَعْ أفْلَحَ نَنْ ، اصل مطلب است و اساس رستگاری ): «یهکتز: »هکاست 

یاران سههرشههناس دارم ، انتظار آن را، و بیش از همهومن هم، پیش از همه ، از 
به  به )نسههبت  مّا عجیب اسهههت دیگراننخودشهههان و  با وجود آن همههک. ا  : 

شفاهی و  ضیحات    یهک، تز، و از چی، هنوز ندانند: چگونهتبی منظوم و منثورکتو
صه هرحال نند؟! بهک ضیحی می، باز خیلی خلا های دهم: عامل تمام بدبختیتو

. بغی اسهههت« بغی»، ، و فردی و غیر فردی، و دنیوی و اخرویباطنی و ظاهری
، همان اوّلی عامل اصههلی دومی هم هکبار و اتراف )کدارد: اسههت، دو حربه هم

. و بدیهی های فراوان دارد، و نیز جلوه، ابزار فراوانبّرنکبار )یا: تک. اسههتاسههتن
علماً  -ردهکخدا نا -، اگر سان یا یاران یا دیگرانک: برخوردهای ناسالم با هکاست 

 کمحرّ ه ک)« بارکاسههت»ی درونی شههندهکای اسههت از درد ، جلوهمداً باشههدو ع
نم کیادآوری می دوم:. طرف اسههتن، گمان برتری خود نسههبت به ی آنعمده

شدن» -1ه. ک شمارند کوچک، را «وهنی  ضی از ای. اخیراً در نامهن ساد بع ، دلیل ف
شمندان صاً  دان سانی»خ و خدا از به . و باز پناه امردهکر ک، ورا« دانایان علوم ان

شدن» سد  شعری یا نوشتههر توضیحی درباره -7«! فا ست: حتماً ایی  ، لازم نی
، و باشد، حال مناسب داشته ، زمانیسیکن است: ک. ممباشد« گریار وهنیک»

تمام ، و ندک، بحث مفید ی سههادهجمله کی تنها ی، دربارهدقایقی و بیشههتر هم
شد حتّی برای خودش همیهکساز و تز، دل زنده بحثش هم ، «مخلص دانا. »گر با
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وقتی با  توضههیح دهد و؛ بحث را به تواند صههادقانهمی، ندارد« حال»ه کدر حالی
، توجّه «مرض قلب»ی بودن مفهوم کیکتشههبه  :ستتوم. ول گرداندک، موآمادگی
، اگر . و قلبی سالم هم، از مرض دل استکوچک، بزرگ یا ریک. هر مناندنداشته
ی ها  به  کتن ند: حسهههدکعوارض تی از کیبار  مان بتبّر ) ، و ، و تحقیر غیر، و غی

، در آن ن گرفتار گردد، و غیرهاطاعت نامنطقی ، و انتظار، وتحمیل رأیخودنمائی
. خودفروشی و اندنخوار  پنداشته هک؛ چنان«افرک» گردد )نهمی« مریا»، حال

اند هائی، تنها نمونهیا هر هوس دیگر 1خاطر مال یا مقام خیانت به خلق و دین به
، و اثر ی عدم صفای بعضی با همدرباره -9تا  5. ی آنهمه ، نه«ناخوشی دل»از 

، و انتقادهای هاو بحث ها، و صههوری شههدن بعضههی از درسمنفی آن در دیگران
 -اسههت و مورد بحث هم بودهمعلوم ه ک -لّی را ک، مطلبی و غیره ،بدون پیشههنهاد

ؤنّنّینَ کی ط الرِّ ﴿ات کامید شههمول بردهم به ر میکاجمالًا تذ از  کهر ی ی2﴾ر  تَنْفَع  الْم 
سیران هم یهمه -شما  ، در مقیاس ، اصل مسیر راو بینَ اللّه بینهُ ، و از عمق فهم -م

سبی» ست می ، یا -دانیدمرادم را از آن می هک-« حجّیت ن ستدر . اگر داند، یا نادر
ست: ، نادرست َ  نَنث   ا  ﴿حیف ا ، ضرر و، آن همه تلاش و شدن آن همه 3﴾هَهَ
م رنگ کهر چند بسیار « خدااز راه  صد  »، حیف است: بلا! و اگر درستآن همه 

                                                        
رد که: انواع دیگر هوا با هم )خ ههوصههاً: اسههتکبارین، پس از خیانت بمیعاقل، با دقّت پی  -1

خاطر مال یا مقام باشههد شههوند؛ و از آنچه بهبه خیانت به خلق و دین هم می بودن به خود، منتهی
 باشد.هم می« ترناعاقلانه»

 55ی ی واریات آیهسوره -7
 71ی ی فرقان آیهسوره -1
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آمال و ، هرگونه خدا نبودن وو خفیف! و حیف استتت: با تمام دل و زبان در راه 
ردن! و حیف اسههت جز از طریق کفدا ن راار خودخواهانه کاحوال مخفی و آشتت

شوریٰ، و چه ، چهردنکبرخورد « متکح»الفت آورِ   ، و چهاز یاران کبا هر ی با 
شود: مع وم از خطا ماندن؟ و حتّی از بعضی با ایرادها و تق یرها! آخر مگر می

ست«ایراد»، یافتن و گرفتن ؟ پسگناه صفا . هنرِ ممدوح و لایق ثواب، هنر نی ، با 
ا در مورد چهار موضتتوق قوتتاوت. ردن اسههتکچارهیمانه کو ح و صههمیمانه  ام 

 اند و به، قرآنی«تحسههین و سههرزنش»شِ بعضههی از برادران و خواهران: هر دو رو
ند و ا، ثمر بخشنندکبرخورد « نفس»با ه ک ، نه، تلقّی شوند«قلب»: با هکامید این

، دار. یاران سابقههاخاطر بدی، به ؛ و سرزنشهادلیل خوبی ، بهت: تحسینکپربر
. در برابر اندو دین داشتهخلق ، خدمت فراوان به ، غالباً هماند وعذاب فراوان دیده

سابقاً و لاحقاً خدمت و تحمّل بلاآن همه  ، مانند را هم« مدح دنیا»، حقّ دارند: ، 
، خواهان : خودهکاینباشههند )امّا نه  داشههته، امید رحمت خدان)به « ثواب آخرت»

نهی »با منهج « ویومّ دنی»، امیدوارم: داریمنهمه ه کباشند ). و اگر عیبی داشته باشندن
، از خدا هرحال . بهگردد «عقاب اخروی»، موجب نجات از اسههتحقاق «رکاز من

، آن ، توفیق یابم: یاران مؤثّر در دین و خلق خدا رانم: پیش از مرگمکمسههألت می
ی ، مایهشان«تمام نیات و احوال و اعمال و اقوال: »هکنم ک یهکو تزچنان ت فیه 
، لنفسه نما نن لم»، عبارت خودشان و برای دیگران )در این موردخیرگردد برای 

 241مراد شههعر  ها و بهبعضههی از نوشههته . بهنافذ نیسههت« ؟   لغیرهمیف اک
ةَ یّلاط بَّللّهّ  وَ لاحَْ لَ . نیدنکتوجّه ا درباره. الْعلّی الْعَظیمّ وَلا ق  ط نون کتا ه کارهایی کی ام 
، معلوم است و؛ ، ناگفتهبعضیه ک-لات کمش، با وجود آن همه راستی اید:داده انجام
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ضی هم در همین جوابیه شته موفّقیتی خوب -، مورد بحثبع . از اید؛ و الحمدللّهدا
سألت می، و اخلاص، هدایتمانخدا برای همه . نمک، و سپس: توفیق بیشتر را م

ستحقاق قبول تردید: عامل عمدهبی ی یاران ی همهاین دعا برخورد مخل انهی ا
« تعاون بر برّ و تقویٰ »و « قول سدید»، و دیگرک، و با یاست با شماو نادیده دیده 

مت میک»، و «مت آمیزکاصههلاح ح»و  خد یادی  ها ن«توقّ  و ز ه کای تهک. تن
امت ی اقهادلیل دوری محلّ : به هک، این اسهت ر دهمک، تذی این قسهمتدرباره

شاغلِ بعضی سات شورا ، جم  شدن همهسنگین -غالباً -، و داشتن م ، برای جل
. شاید: با تقسیم بیشتر وظایف ، واقعاً پرمشقّت استبار همکروز ی 15 -10حتّی 

متر ک، اجتماع، یا هر دون احتیا  به ، یا سههایرینبر شههوراهای فرعی )از خودتان
، ارزشمند تمام لحظات آن هکگویم: خوشا عمری ، بار دگر می. و در هرحالگردد
گاه. رحمت به گردد  گفت:ه ک روح آن عارف آ

 

ٛنٛرٛپاسهنٛعومرٛبافتشٛهههڵد هبیٛبه
ٛ.نخاسهٛڵد هقٛبیٛبهۉٛشعیٛمهباختشٛپه

ٛ

باره ا در  -2دانم. ، تا حدّ مقدور را لازم میخودم نیز -1: ی پیشتتنهادهاو ام 
ی هر مسلمانی را . وظیفهن استک، ناممدلیل غیر مح ور بودن، به بیان جزئیات

و  ریی حاوی بحث از شو، در همان نامه، باور داردحجّیت نسبی مسیر مابه  هک
صهامردهک، بیان وظایف یاران در قبال آن شوریٰ در همههکاین . خلا ی : تبعیت از 

گاه: با خبرههکاسههت؛ مگر این، واجب ت ههمیمات ت ههویب شههده ، رأیی را ای آ
شروع به ه کنادرست داند؛  صلاح می -شدهگفتهه ک-طریق م . پس از وشدکدر ا
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« حقّ »ه ک، تاب  آن چیزی است ، در امور فردی، در فرض عدم توافقاقدام مشروع
افی ک، برای چاره ،هماگر این نامه  -3 ، تاب  شههوری.داند؛ و در امور جمعیمی

شمنبود ضوری طرفین.  . ناچارم به، چ ضافه  -4شنیدن اظهارات ح بر عبادات ا
، و بحث با حال از مسههائل مهمّ با هم« صههادقین»اجتماع  1واجب و مسههتحبّ،

شتهدینی سابق و لاحق، و از نو طور ، و به «ورهسیری گهکئی»خ وص ، به های 
، . اگر شروطی پرورشی است، بهترین برنامه«ژارانهه»اخصّ: رفاقت و خدمت 

سائل دنیای بی، آید و؛ فهمم دربارهفراهم می ک، «وهن و قلب و نفس»ی رانهکی م
های نظمی غالب نوشته هک-را « اخلاق دینی»تاب ک، ، با توفیق الهیرساتر گردد

سم، می -از آنند ندهکیی پراها، بحثو نثری ی زیاد بودن توقّعات درباره -5. نوی
شوری، باز تذ ستلیفک: اوّلًا: تهکدهم ر میکیاران از  . و ثانیاً: ، در حدّ توانایی ا

ضی خانوادهاگر بتوانید به  سیدها، برای رف  گرفتاریها یا افرادبع ، لازم ی مهمّ بر
ست  شه کبرای دیگران هم ه کنی ؛ و نیز نباید نیدک، اقدام لی خیلی حادّ ندارندکم

سید )مفهوم ی مهمهمه : بههکوجود آید چنین توقّعی به  ، لّهک کنََ لااع ها هم بر
، هر . در هرحالنیسههت ، تبعیا. و این، این معنی را هم در بر داردنلّهک کلااقر

، تک، امری اسههت مسههتحبّ و پربرپرسههیاحوالمقدور باشههد دیدار و ه کاندازه 
صاً با  شتهاز عزیزان ک. و ثالثاً: هر ی«ژارانهه»خ و شد  ، باید آرزو دا هرچه  :هکبا

، المقدورند؛ وحتّیک کمکشههوریٰ  ، به، برای پیشههرفت آمال خیربیشههتر
. ندک، ایجاد ننفر هم باشهههد کم از تنها یکموجب گرفتن وقتی ه کزحمتی 
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، و باطن و ظاهر آخرت، عامل سرفرازی دنیا و ، خدمت زیادم وکچون توقّ  
ست سؤال. ا ا جواب  ضیح «یهکتز»ار کی درباره -1 :هاو ام  ، همان مخت ر تو

شت هک ستک، گذ ست و  ، به«دعوت»ار کی . و دربارهافی ا نقل گفتگویی در بی
ن اسههت کی از یاران گفت: ممکوار: یعنوان، البته نمکتفا میک، اچند سههال قبل

.»نم؟ گفتم: ک، برای مردم بحث دقیقهسههه  - بتوانم دو: من هکچنان شههود  . . .
. و «آورد، زبان را به گفتن میجوش آمد، به ، از دردهای مردم مظلومدله کزمانی 

س چه ست:  ش، چیزی غیر گفتن ک، اگر محرّ وتکبهتر ا شد! و  ر خدا: کاز این با
ست توانا؛ و با نون آن یار عزیزکا سخنوری ا ند؛ و کمی« سخنرانی»م ک، این حال، 

، ی عزیزان. و برای خودم و او و همهگویدمی ، مخل ههانهاگر بگوید -گمانم به -
، ی احوال و اعمال درون و بیرون را تمیز گرداندهمه هک، چندان اخلاص را مزید

تاب کدر  -3لات اسههت؟ کمشههدام نوع از کمنظورتان  -2نم. کدرخواسههت می
سلامیکح» صلی مرحله ی، دربارهو نیز در چند جای دیگر« ومت ا سائل ا ی م

نم کمی. این توضیح را اضافه امردهک، بحث ت دینیکاز هر حر - معمولی -سومِ 
)یعنی: اعضای شورین در « أولی ألانر»، تعیین )یا: انتخابِن هرحال : بههک

له بهآن مرح هده ،   -2، و با اخلاص -1اگر ه ک، اسهههتت کی پیروان حرع
ی ، شههایسههتهبینند. و آنچه ضههرربینند؛ وگرنه خیر می ،نندک، انتخاب درسههت

دین و »ی اوّل یا دوم از ی عمل خودشههان اسههت )در جزوه، یعنی: نتیجهنداهمان
ی شههورای ، امّا صههمیمانهرجحان رأی ناصههواب»ی ، توضههیحی درباره«انسههان
صواب دیگران« مقبول  کمک، بهتر فهمیدن مطلبِ همین جا همبه ه ک، ، آمدهبر 

شد -4 .ندنکمی ست اگر آوردن دلیلی بر مطلبِ آن م راع با فَلَا ﴿: هک، بدیهی ا
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های بعضی از سایر در نامهه کی موضوع این سؤال )درباره - 5. است ﴾...تَعْلَمْ 
. خواهد فراوان بنویسمدلم می ،مورد پرسش است، ، از جهاتی گوناگونیاران هم

، و غالباً بسیار ها، و هم فراوانی نامهدلیل نامساعدی وض  جسمیامّا فعلًا هم به 
 -ع -جسم بزرگوارانی مانند حسین  -الفاجمال: ، ناچارم به هاآن 1طولانی بودن

، منزل آن همه زمانیه کای اشانهک. وگرنه است کوچکدر برابر جان با عظمتشان 
ی : مهد عمدههکشههود؛ در حالیمحبوب نمی، چگونه ی و محبوبیت بودهکنی

ةَ ﴿ - ع -رسههالات ابراهیمی  سییَ یَعط ، ی مردمیاسههت؛ و اوّلین خانه 2﴾اَلْْْ ضَ الْم 
هََ  ﴿ ع  وکن  المعنی املًا مقبول ک، ..«.ما بین قبری»روایت  -ب؟ 1﴾...َ  و ه 

، نور صههدها بار و هزاران باره ک، ات الهیکرحمت و برآن جایگاه  -ج . اسههت
دی جلوه مّ مات کو طنین  ،برآن تههابیههده -ص  -ی مح ذْیی»ل ، حتّی «مْ ما 

نه» به اش را«حنّا با این همه وجد و حال آورده،  یه، و  ما ی سههرفرازی و سههر
یت پذیرایی از وجود دنیوی ، دلش رامحبوب هد  عََلَمّین ﴿، م مَة  لّلْ  ﴾-ص -َ حْ

: هکحالی ، در رین وجود مادّی این عالم مادّی نباشههدتمحبوب ، چگونهگردانیده
سبت به  -د؟ 4جا، و غالباً هم به، محبّت داریم، همهمادّه« حالِ »های با جلوه ن

جمال »بعد از اصههل وهبی و فطری  -« ها، و محبوبیتهاجمال»ثر کابه علاقه 
ستی شودباید تف یلًا دربارهه ک« دو سبی و معلول عوامل معلوم و ک -اش بحث 

                                                        
 ناخوانا بودن بعضی.و متأسّفانه  -1
 71ی مائده آیه یسوره -7
 97ی عمران آیهی آلسوره -1
 .شنیزار تاو ئهی گوڵی، ههبزهو، له بۆ ئه -7
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، را دریافته« ایمان اسههلامی»مخت ههر پرتوی از ه ک. دلی نامعلومِ نامعدود اسههت
نه گاهِ  چگو مان»درآن منزل نادی محبوب ای به «م ید و،  یا جد ن مادهو ر ی خی، آ

ید: میه کنگردد؟ رحمت خدا بر آن صهههاحبدل عارف  .»گو متر ز چوبی ک. .
، و ، برتر از جمادات: انسههانهک. درسههت اسههت «شههوشههو حنّانه ، حنّانه نیسههتی
باتات نات زمینی ن مّا دلم، و نیز حیوا باراسهههت؛ ا فدای آن ، هزاران  ، خود را 

سازد؛ و آرزو دارد: می« چون من انسان هاتر از میلیونجان زندهی بیحنّانه»
ای بر ماجرای بوسهههه - هآن چوب بیجان! گاهیهکی بود در تکی خااش ورّهک

، اعتباری، به ند )چونک، برایتان تعریف سعدی هکاک، را« حراء»مسیر غار محبوب 
اغذ کخواهم آن را روی ، نمیی برای بعضی ت وّرات عامیانهک، مستمسبود واشتباه 
، غالباً از نقل چنان لیاقتیبیآنی پیش آمد؛ و با این همه ه ک، حالی بود . بعلاوهبیاورم

 به - کوچکی هامحبّت ،«ورهسههیری گهکئی»در شههعر  -و. یی شههرم دارمنهاحال
ی هامحبّتبه  «دل»رسههانیدن عواملی برای  -نباشههند « مادّی محا» هکشههرطی 

صیف چه - کوچکدل ». یعنی: اندشدهبزرگ، معرّفی  ضافه ، و چه با تو از  -با ا
ی نور و رحمت و . سههوار اتوبوس شههدیم از مدینه«رسههدبزرگ می، به کوچک

سمرّمکالم ات: بیت اللّهکی عزّت و عظمت و برسوی خانه ، بهمحبّت ، رو به . ج
شت؛ امّا دل  سندم چه -عظمت دا سندید و بپ سندم ، و چه بپ سندید و نپ حال  -نپ
ی مأنوس ، از وطن و لانهزنجیر بر پر و بال و پا و گردن هکمرغی اسههیر را داشههت 

ی اصههلی خانه»دانم: آنجا میه ک، در حالیدیار غربت برندش به، میهمیشههگی
وّل اسلامی است؛ و ی خدا است؛ و حرم ا؛ و خانه -ی مردم همه -است « مردم
، هم را هااین قبیل سؤال هک-گیان  سینو هکاک. از زمین ما استرین نقطه تکمبار
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شورای عزیزتان مطرح ی خودش و هم در نامهدر نامه خودش اجازه به  -ردهکی 
آن ه ک، آیا اوباشههد! داشههته « چیۉهیچ و پ»، نسههبت به بود: محبّتی افراطی داده

تق یرانه بیو  امّا چون صمیمانه رده کرا برای خودش تجویز غایت بچّگانه  خ لت به
تلذّو ، بهبالأخره -«بزرگبه  کوچکاز »طبق همان اصههل  -قول خودش ، به بود

، برای پیری خامتر از را« نهڵامندا»، این مخت ر احوال ، رسانیدش[بیشتر از نماز
 -خلاف خواست دلهرچند به  -، از این بحث ارد؟ دیگرشم، مجاز نمیخودش

ب اسههت از حلال و ک، مر: مال آن شههخصهکآید از سههؤال بر می -6. گذرممی
، رعایت «والدین»لیف نسبت به ک. امّا ت، جائز استاز چنان مالی . استفادهحرام

تشههویق به «: شههرای  خانوادگی»تناسههب ادب و احترامِ محبّت آمیز اسههت؛ و به 
ی پستی فردی مایهه ک، «استثمار»، و اعراض از ی مالسب شرافتمندانهکتقوی و 

بان اسههت. و انواع مفاسههد اجتماعی  ، و موجب منفور شههدن در نزد خدا و خو
با عنوان  )آنچه« تحقیقاتی»ار کبه ه کزمانی اسهههت دانم: از چه نمی - امروز 
شده، بیشودنمیشناخته « کادمیکآ» ست: حتّی هنگامیامتمایل   به هک. یادم ه

ای به ، باز علاقهرغبت داشههتم -با معنای عامّ آن  -غور در علوم متداول اسههلامی 
ض  یا پیروانفرقه کتب یا یکم کی یجانبه بررسی همه سفی  )چه هاآن ، یا وا فل

شتمهاآن ا غیرلامی یا عرفانی یا ادبی یکیا  خیلی ه کدانم: زمانی هم . امّا مین ندا
عهخامتر بودم طال به، از م حث مربوط  ی ی هر ب مال  یا اع یا اقوال    کاحوال 

ل ة  -خوشهبختی بشهریت  از راهنمایان اصهلی راه، خواه «انسهان» و علیهم الصییّ
تا سایر مجاهدان ی مستقیم مانند خوبان صحابه با رابطه هکسانی کیا از  -السّلال 

مان طههاز یا راب با،  ندی و لوموم گا ثال  ند ام مان ، پیروان صهههادق آن ی منقط  
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مانند  هاآن ی زمامداران قلدر و بر مسههند، و هرچند در سههلسههلهبودندراهنمایان 
، آن احوال خودمنون در تفسیر ک. اشدم، سیر نمیو امثالش -ع -عمربن عبدالعزیز 

«  دلم»، بیشههتر به آبیاری های پوچتر بودنم همهمان دوره : درهکفهمم چنان می
، رغبت ، علیرغم وجود رادعی قلبی مدّتی است 1ام تا انباشتن وهنمرغبت داشته

، برای بندگان خدا مفید دانمه کرا ، از احوال و مسههائل خودم و دیگران آنچه دارم
ََ اللّهَ . ، پشیمان گردممرگ سر رسد و ، مبادابگویم هایی یا . نشانه[نّنْ فَضْلّهّ فأسَْ 

ستنتا  دارم شرفیابیکیه ک، راهنماهایی هم بر این ا ی: کو یهای رؤیائی بود؛ ی: 
یاهای افرادی دیگر؛ و ی ام ماندنم در اوائل عهد نوجوانی از وصهههال کی هم: ناکرؤ

 خدایش به هک-محبّتی شههخ ههی ثالث ی بیواسههطهبه، یمانکودکنامزدی از دوران 
شاد فرماید شت ده. هنوز-مغفرت و رحمت  سال، پس از گذ سرگرم ها  ، و با وجود 

به طالبی مطلوب شهههدن دلم  مانرتم ید و آن حر یاد آن ام جانم ،  ، شههرری در 
از ، آنچه ایامی ها: از میراثهک ، موجب بوده. و ظاهراً همین عامل هماندازدمی

، برایم لذّت بیشههتر خوردندرد دل میبه  -طبعاً هم - هکبود )گرفته مایه « دل»
)یعنی: وهنی مبدأ و مق دن یا « دانستنی»تابی کنام  هکآمد متر پیش میک. داشت

، ام، معمولًا جذبهشد. و اگر چنان می، وایم داردتوبیکردن جلد مکباز ، به اتبیک
آورد؛ و دوام می« مقدّمه»ندرت تا خواندن . و به پاییدمی« فهرس»ا خواندن ت

، دیوان عربی شههامل اشههعار دانم: چند بار. امّا نمیییهابخشاحیاناً تا خواندن 
شعاری ازآن رامجنون عامری )یا: اخیلینمنسوب به  صاً ا سیره، و خ و ی ، و یا 

                                                        
 .فهمیدمی وهن یا دل نمیهر چند چیزی درباره -1
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سههیر سههایر  ی مربوط بههاتوبکتب و مک، و یا بعضههی از را -ع  -عمرثانی 
بان خدا سمتمحبو خواندم؛ و یا: چند ، میتمام« ییۆتامازر»، با یی راها، یا ق

رْعی الهَهَمَ؛ اَ »: هکصههد بار یا چند هزار بار این بیت از مجنون را  ََ انّ  غیرَ صییَ
 ََ نََ یلَی الْاَ  لَمْ  طَ رْ ملَیتَ أ !متَ ، وَ لَمْ ه  رّ الهَهَم  شیه«ه  سی هاتابکی ، یا در حا ی در

 بیت را: ک، این تآن ایام
 

ََ الْمَْ تّ الْقَیّیَّ !   طَ اثْنَینّ بَینهمَ هییکأاَ لَیت  »  ،«بّیْ نَیْنّ قَهْ
 

 بیت را: و یا این سه 
 

لْی ا»عقل گفتا: نهههی »  .، بروبشنو «سََّ ع  ا»عشق گفتا:  وشنه 1«لات 
 و آن طرف بنگر زنان برسر زنان انهههف سنکگفتا: بین سنان برعقل 

 

« صابرین». زیرا شأن است، از تخیلات شاعرانه این م راع هک معلوم است 
َ لّلّه »ر و ک، صههبر و شههدر برابر م ههیبت َّ : زنان هک. و معلوم اسههت اسههت .«..ی
سالت  سوه -ع  -خاندان ر صابرینأ ست همی ها. نقلنداهای  ستواری در ، بر ا

 .  ، شاهد است[کتمام افراد آن خاندان مبار
 .«بر دیدار دارزیر خنجر دیده   از اغیار و یار عشق گفتا: وا ره

شههیده کباز دلیلی قوی بر بیشههتر ه ک-ی تعارضههی تهک، یادآوری این ننونک)ا
: گر هکبرایم جالب است  -است« وهنیات»سوی تا به « قلبیات»سوی شدنم به 

                                                        
«  یتهلکه»دنبال امر به جهاد با جان و با مالن. دلیلی اسههت که : موقعیّت جمله ): آمدن به -1
 ی اوّل، ناشی از ترک جهاد است.درجه
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شی از جبههچه  ی از کلامی و فقهی  در یکاتب کی مهاگیریتحت تأثیر خوی نا
ای اشههاره -خلاف عرفان به  -لام کو  این خ ههوصههیت فقه ، بههای اخیرنامه

شته سطحیانه، به ام[دا  کبرای ناقل آن ت، امّا باز متنفّر بودم« شیعه»، از شدّت و 
سه شاعر آن  ، رحمت و مغفرت از ، و گاهی با حالتی گرم، با تمام دلبیت بیت و 

 -: هکپرداختم اعتذار از پر توقّعی و پر روئیم می ردم و؛ بهکخدا درخواسههت می
شیعی بوده -مثلاً  شاعر )یا آن ناقلن هر چند  شتهخدایا! آن  صفا دا ؛ و ، امّا دلی با 

های ی از نامهکراز حرفی در یبرید به ، پی می. پس از این اجمالقبیل!ن از این
، خودم نونکابحث خار  از آنچه  هرگونه رغبتیم نسبت بهی بیی اخیر دربارهفتره

صاً: وهن آ -شما  کی ک، و یرا شریت ک، و ، و تمام ملّت رارا -هاندهکخ و لّ ب
ست مانرا محتا  آن می سالت و نبوّتبینم )در شرای  آغاز هر ر . و امید دارم: ند 

ستن راه»، تنها با مجوّزِ لیاقتی خودمعلیرغم بی شما«دان سابقینی متّقی و »، ، از 
سایر رهروان لایقِ پس از ه کبپرورانم « مخلص سالت»مانند  مال کا»و  1«ختم ر

قّی»ه کانجام دهید؛  -ع  -را « انبیاء»ی ، وظیفهبا قرآن« دین نط َ  ا  لَمَ َ  بَنّی ع  هّیَ َْ ، اَ
سرَائّیَ ام به رغبتی داشتهدر گذشته : نه هکدانید المعنی استن؛ و میاملًا مقبولک، «یّ

، «ردستانک»ی )هر چند در روزنامه« بابا طاهر»محبوبانی مانند « شناختن تحقیقاتی»
سله شتمن و ای تحقیقاتی دربارهمقاله سل ، و نه «ابن العربی»و « الفارض ابن»اش نو

، برای از این بزرگواران . آنچهنمکآنان بحث « اخت اصات»ی ، درباره، تا با دقّتنونکا

                                                        
یل  -1 لت»دل باره« ختم رسههها خاصّ را، از نوار بحث در مان  هائی»ی در آن ز ید می« هاب توان

 بدست آورید.
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شان بودهکروحی یا قلبی  لذّت ،، فقّ  و فقّ  بوده ، مطلوب و با جاوبهمن  -، ولو لام
ستی هم پیش جمله کبیت یا ی کتنها ی -مثلاً  ، محبّتی جمله ک: یهک آمده. و را

اسهههت )هر چند گاهی لذّت مسهههائل بسههیار عالی را رده کعمیق در دلم ایجاد 
ستم بفهممنمی ضرت مال، مانند: توان شاگردش -س - کبرخورد ح تعریف ه ک، با 

شارهامن )و بازردهک ، ، یا فقهیلامیکای بگذرید از برخوردهای حرفه: هکنم کای ، ا
 جلو پی بردنم به، شدّت ارادتم نتوانسته . امّا با این حالاز آنن خوی برخاستهو از 

بعضههی از اشههتباهات وهنی یا عملی آن صههاحبدلان را بگیرد. اگر در قسههمتی از 
ت «یانڒێسهه»شههعر  قّ یدک، د جّهِ ن به: هم ارادتم، متو آن  ، و هم ایراداتم 

ه کاکیاران قدیمی )مانند . گاهی برای بعضههی از شههوید، میها«شههیریننخوی»
ضیح میسعدین شتباهات اهل عرفان هکدادم ، تو در  -خلاف دیگران به  -: ا

به نظرم فت ،  مات غل  وکظرا های غل  های غل  و، فهمل ان کودک، برخورد
بیان « سازیمجسّمهنقّاشی و »ی سابقاً نظرم را درباره -8است. « ڵوگاڒگ»دوران 

، خودمس کی عدربارهه کشرحی : اگر تعظیم نشوند )به هکاین. خلاصه امردهک
با  -. امّا هان، مُباح اسههت )مثلًا: اسههباب بازی بچّه، و داشههتن، پرداختنامننوشههته

سی  ساب با کا -ام گفته« ار ارتزاقیکبودن شرافتمندانه »بندی برای درجه هکمقیا ت
سلام -9دانم. ، مباح نمیا راهآنتنها  سواد و مدنیتی در حجاز و تهامه پیش از ا  ،
، معطوف گرداند )معلوم بودن سههال ثبت و ضههب  وقای  ، بهها راتوجّه هکنبود 
ست به  -ص -میلاد نور و رحمت  کمبار ، «الفیلعام»ی : حادثههکاین جهت ا

تاریخ ترین حادثهعظیم ترین از عظیمه کهمچنان -بود و منطقه ه کو م عبهکی 
، و نجات ؛ و ماجرای نذر حضرت عبدالمطّلب - استلّ تاریخ هم بودهکحوادث 
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ضرت عبداللّه سپس جوان مرگ ح سری  وی و، و  یادگار عزیزش »، ولادت شدن 
شههد از نمیه ک، چنان عجیب و اسههتثنائی بود در همان سههال عجیب« -ص  -

، آنچنان گرفتار و در عذاب هدایت، گروندگان به . بعدها همها محو شودنخاطره
فراغت ه ک، ، خبر داریدنغیره و هاو از هجرت هاشههتنکها و نجهکبودند )از شهه

، «بریٰ کهجرت »، تا بعد از تاریخ حوادث را نداشتنددقیق به  توجّه وقتیروحی و 
شدن مخت ری فراغت سلمانان، و و پیدا  سواد در میان م شب. لذاروا   ی ها، 

سمی، یا هرگونه ی عبادات. دربارهیقینی اند نه، معلوم تقریبیمعرا  و میلاد ، مرا
، با دلی را 0. امّا اگر جواب سؤال است ، دستوری درست نرسیدههم هادر آن شب

  ، راج  بهدر گذشههته -11یابید. جواب این سههؤال را هم می، و با حال بخوانیدزنده 
«  زبان عربی»عنوان درس  ای بهدر نوشههته. ایمداشههته بحث فراوان« تلفّظ نیت نماز»

 هکهسههت توضههیحی در این باره  ،ی پیش از انقلاب همهای قرآن در سههالمدرسههه
نسبت ، اگر به «اشرف المخلوقات بودنِ انسان»این ادّعای  -1.11ندکفایت میک

گمانم به  -ه ک، «خلافت»، درست است )به دلیل مقام مخلوقات زمین باشدتنها 
ی مخلوقات سراسر عالم ، همه. امّا اگر مرادایدناش شنیدهام را دربارهتفسیر تازه -

شد ست، از ادّعاهای خودخواهانهوجود با سان ا ست هک، ی ان . با قرآن مخالف ا

                                                        
صل این -1 ست. آن کتر فعل و نهنه  -1ه: کحا سب حال خود، س به کهر -7، مورد طلب نی ح
لام ک»تر است از لفظ و حتّی از انواع خیلی عمیقه کاست « اخلاص»ارزش نیت، با  -1ند. کعمل 

ست برای هر عمل « انگیزه»؛ و حالش، همانند «درونی ی احوال عمیق قلبی جدی؛ و همانند همها
 است.
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ضیل بنیدر قرآن نْ دَلَیْنََک﴿، تنها بر آدم، تف ست 1﴾ثّیرٍ نّمط : هک، یعنی این. و اینا
. ندا، فراوان، برتر از انسان2﴾بَثط فّیهََ﴿، پروردگار هکی سماوات هادر بین مخلوق

 .دهد، رضا نمیتوضیح بیشتر از این، به دلم
موضهوعی بسهیار ، به ی سهایر یارانهاجواب سهؤالنون پیش از پرداختن به کا

سی )از مطالب مورد نظر خودمن می سا تأخیر در یادآوری آن را  هکپردازم مهمّ و ا
ی پیش از انقلاب هام! از سهههالمسههیرهمدانم: خواهران و برادران جائز نمی

، و« ناس»، تفرّق ، عامل اوّل و بنیادین بغی و1بّرکبار )یا: تک: اسههتهکفهمیدم می
قات و یدایش طب قاتی اسهههت؛ و پ مادّی طب یازات معنوی و  ، ترین وبرنده، امت

: تنها عامل هکاسههت؛ همچنان « ی بشههردشههمن قسههم خورده»ی ارترین حربهکپر
  شدن بعضی از وظایف و اختیاراتسپرده ، و نارضائیش به مخالفت او با ابوالبشر

شربه  کجنّ و ملائ شته فهمم هک، تا جایی . لذا، بودب شیدهک، بُرد دا ام: خودم و و
، از خ ال نحوی به هکو حالاتی  هاو خ لت ها، از انواع خوها و حرفیارانم را

به هکنم )بدون اینکیه ک، تزگیردمیمایه  7«یۉڵماق»مرموز و معلوم  یی هازیان: 
شویمن« انحلال اخلاقی»دیگر مانند  شیه. اخیراً همدچار  صه، در حا ای ی خلا

ضی از یاران هک ، بودندرده ک، تهیه «اجتهاد یا تقلید؟»ی ، از بحث اخیر دربارهبع

                                                        
 20یی اسراء آیهسوره -1
  10ی و لقمان آیه 177ی ی بقره آیهسوره -7
ستترایج« بّرکت»ی لمهکدر جوام  ما،  -1 شمول معنی را که در ر ا ست»ی لمهک. امّا آن  «  بارکا

 .  است، ندارد
  دانید.میه کبا معنی منفی آن،  -7
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ی ، از خواندن نامه. با این حال، بس است: امتیازات: دیگرهکری روشن دادم کتذ
مشتقّات . آن همه ، به راستی دلم گرفتریم و محبّتکلمات تکپر بود از  هک، شما

بدون نام و « گیانهکاک»، تنها: هم اسم!؟ و گاههمراه « گیانِ »؟ آن همه «!فرمودن»
!!؟ یادم آمد لقب خاصّ  ک، و مانند یلّم و خطابنک)مخالف ت« غیبت»در سیاق 

مان هک باران»: در ز های ه کدوران انقلاب )« خطر ید فاظتی»در برابر ق ، و «ح
شرغبت به  شتن ار بردن نامک، و به یلات حزبیکدادن ت ستعار، و نو تاب کهای م

صل گرفتاریو تدوین ایدئولوژی« شناخت» ی تولیدی ها، و امثال اینها بیش از ا
، ای، در نوشههتهنقۆفاره کاکگمانم: ی از یاران )به ک، ی، در عذاب بودمنمخالفان

با  هک، بودار برده ک، برایم بعنوان نام مسههتعار، به را« بشههیر»ی با عظمت لمهک
، برایش خودم و اونجوابی سههخت تحقیرآمیز )نسههبت به ، لحنی شههوخی و جدّی

. ، اگر فرصت دست دهد، گفتنی فراوان دارمدوران های آنی خاطره.  دربارهنوشتم
ردم تا کار ک، ، و تدریجیاحتیاطع ههها و با تمام  : واقعاً دسهههت بههکایناز جمله 

نه یهری راکی فزمی ها»ی آن ، برای تسههم و « زدگیعلم»اصههطلاح دو به « آرزو
شروع را  میزآای ترسهردم؛ و نیز بندهای آن احتیاطک، مساعد «زدگییلاتکتش» نام

و  رخوزسههای مهۆحاجی مامدو نفرشههان مرحوم ه ک، ای از یاران. با عدّهردمکپاره
شان به -رماشان ک حڵصاه کاکمرحوم  بودند از تهران به  -رحمت الهی شاد باد  روح

. ردندکبحث « حفاظت»رعایت  ی الزام من به. بسیار دربارهگشتیممیرماشان برک
 سههایۆحاجی مام: بودن مرحوم از جمله -ت ی موقعیّ مناسههب بودن چند جهته

هل علوم اسههلامی  ملک، آخرین و باررد: برای اوّلین کوادارم  -ا حث ا و ترین ب
ستدلال دینی را صل با خلقی هاعدم جواز حجاب»ی ، دربارها برای رهبران دینی « فا
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شندنه ک) شان با شاهد عینی دعوت و تبلیغ شدند؛ و همه ه کردم؛ کر ک، وباید:  سلیم  ت
سدّ دیگر سفرشدسته کشتقریباً « حفاظت»،  ه کاکی و کعلی میر هکاک، . از یاران آن 

در رواب  نسههبی خیلی خاطر عدم تبعیا؛ و گرنه  ، بهبرای هر دوه کاکمحمّد ژیان )
، مانهمه آنان و به. خدا به اند، لازم نیستن زنده، رعایت این حدود عمومی همکنزدی

به »، فرزندانم! اگر ، خواهرانمت مرحمت فرماید.[ الغرض: برادرانمکعمر پربر یام  ق
س  در رواب  و ، بعداً چگونه تعمیم ندهیم همه ، بهلماتکی نون در محدودهکرا، ا« ق
نیم؟ اگر این کرعایت میهمه  ، نسههبت بها و در سههایر حقوق معنوی و مادّیهرفاقت
سبت به رعایت شدسایر یاران، ن شوار با سبت به، د شروع من ، با رعایت آن ن . نیدک، 
، زحمتبا آن همه ه ک - «وااحمد نانههکاک»: برای هکی عدم تبعیا اینی سادهضابطه

خورم ، میارکبی هک، مانند من، نه آوردنان خودش و اهل بیتش )و دیگران را نیزن درمی
ار برید کرا ب هاآن ، عینثرک، حدّا، برای من همبریدار میکعباراتی بچه  -خوابمو می

ن. امیدوارم: دیگر بس 1نیدکن ران را فراموشکفرواب  با غیر هم رهای مربوط بهک)امّا تذ
 .  باشد

 ی سایر عزیزانم: هاجواب سؤال کو این
در منزل ه کداشههتیم « نظافت»ی ، بحثی دربارهمدّتی پیش از بازداشههت -1

لی ک. اگر باز مشافی باشدک گمانم همان اندازه. به ، ضب  شدهامین در تهرانه کاک
، اضافه ، مورد نیاز بودنددر همین ایامه ک، توضیح دیگر را. فعلًا سه ، بپرسیدداشتید

                                                        
و تعارفات در نبودن قید  -7را. « بی ادبی»ادب را تعمیم دهید، نه  -1ه: کباشههید  و متوجّه -1

 رواب ، شروطی دارد؛ و نیز: درجاتی.
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سی -کی نم:کمی شویی اگر ظرف جا لبا س شین لبا شک، در ما ضی  ل کروی یا بی
، در صههورت نجاسههت ، تمام داخل آنرا فراگیرد، آبهنگام چرخیدن هک، باشههد
، . امّا اگر لباسشوییافی استکشیدن کبار آب  ناتمیز، سه ، پس از رفتن آبلباس

ستکآب  ، احتیا  بهسطلی باشد برای  شیدنکی آب ضابطه -دو. شیدن بعدی هم ه
بار جریان آب )در صورت وجود  ک: در یهک، آن است ی دیگرلباس یا هر وسیله

سه  ک، و هر یآب جارین صورت عدم اماز  ستفاده کبار )در  ، از آب جارینان ا
یا چند  کی نجاسههتی با یوسههیله، به اگر مغسههوله ک، ، چندان باشههدمقدار آب
، د راکاز آب را. استفاده ، اثر آن از بین برودباشد، آلوده «اوصاف ثلاثه»وصف از 

فایت استخر )یا ک، . و در هرحالدانم، جائز نمیتا در حدّ استخرهای بزرگ نباشد
شروط «نقلّتین»  ست به ، م شدن یا صافکعوض ن ، حتّی در همان موض  و ی از او

و پرحجم فرنگی  وتاهکاز شیر  روش تقلید سطحیانه - . سهشیدنکهمان حین آب 
طلبانه ، از خوی برتریاین هم هک-، و از شیر شیلنگی در مستراح را در دستشویی

شأت گرفتهجویانهامتیازو  شرافی ن شیر معمولی ایرانی در تغییر دهید به  -1ی ا همان 
شویی ست شیر و آفتابه د ستراح، و  شتی بودنبردن به  . برای پیدر م ، آن دو ضدّ بهدا

شههود : در زیر شههیرهای فرنگی، نمیهکافی اسههت ک، تهکتنها همین نبه توجّه 
 دست»ی دستشویی؛ و شیر شیلنگی با بدنهبخورد به  هک، الّا آنرا شست هادست
سته « چپ شودک، شود )و اگر آبمیباز و ب شیر، خطر آلودهم و زیاد   ، بهشدن 

شتر می شوهر پیرو هکام ر دادهکتذ ،تبی و شفاهیکقبلًا  -2شودن. مراتب بی : زن و 

                                                        
 توضیحی در این باره داده شده.« مراسم عزا»در بحث  -1
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به  در امور مربوط، و چه ی مسههؤولیت خوددر محدوده دارند: چه ، وظیفهقرآن
، ی قرآنینلمهکدو « ): ائتمار»و « تشههاور»، با در سههایر مسههائل ، و چهفرزندان

صورت وجود غیر زوجیننند و روش اتّخاو نمایندکار کت میم بگیرند و  ، . و در 
، خانهه ک. در چنین صورتی است ت یابدکشر، در شورای خانواده باید آن غیر هم

سند پروردگار و دیدارگاه ای میخانه سلامی و مورد پ . و ی رحمتهکملائشود ا
شان را، اختیارداران خانهإلّا  ، اشهکشان را در نزد پروردگار و ملائ، و خانه، خود

: اگر مشههوّق شههوهرانشههان باشههند در هکخواهرانم بدانند  -3گردانند. منفور می
شویق را دارندارهای خیرک ش ؛ و هم به، هم اجر ت صبر بر م پیش  هکلاتی کدلیل 

م ک، چیزی از ثواب آنان هم هک، بدون این1شوندثواب شوهران می ک، شریآیدمی
شو هرچه  شود شتر بینندکم ضرر بی شانل یا  شتر می، اجر   زن و -4. شود، بی

 حقوق رحم، دارای دیگر را هم، مانند بسههتگان خودک، باید بسههتگان یشههوهر
سبت بهصلهبدانند؛ و هم خود به  سندیده ی رحم ن نند و ک، همّت آنان با روش پ

بحث فراوان « حجاب»ی ، دربارهقبل از انقلاب هم -5. همسههران را وادارند هم
ش شههخ ههیّتی همّت و اندازه، به سک. هربرای مردبرای زن و چه  ایم چهداشههته

سالمتواند این وظیفهمی صاً ندکرا رعایت و جامعه ساز فرد و خانواده ی  . خ و
دیگر را رعایت ک، خاطر یمخالف شرع نباشد هکلیف دارند تا حدودی کزوجین ت

، پس از بیدارباش اصههلی شههعر ی ملاقات اخیرهاامید دارم: بحث -6نند. ک
شان از دامان دادن خواهران کبرای ت« ورهسیری گهکئی»  کوچکی هاو نجات دادن

                                                        
 گردند.مند میبهره« خوبی»ات دنیوی کرا دارند و هم از بر« صبر»و هم ثواب  -1
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شان در : هر عدّههک. معلوم است افی باشدک ،«پوشی و فخرفروشیکشی»فریب 
ی هوس یا تقلید تانهشخ یّ بی ، سدّ ، لیاقت پیشقدمی را بیابند وهای والات میم

را « حسنةنن سنّ سنّة »، اجر ، پیشقدم شوند، در عزّت و وارستگینند وکرا بش
ر ک، این تذنون همک. و اامر دادهک، قبلًا تذردی همکی لباس . دربارهخواهند یافت

فه  ، هنری نبود و همّتی ردی پوشههی دوران انقلابکنم: خواهرانم! کمیرا اضههها
، عارشههان در دوران اقتدار رژیم سههابقه کسههانی ک. زیاد بودند از خواسههتنمی
ردی صحبت ک، با زبان ، با فرزندانشانی خودآمد: حتّی در چهار دیواری خانهمی

، «بعضههی چیزها!»، احتمال پیش آمدن ومت وک. امّا با ناتوان شههدن آن حنندک
گرد پایشههان ، به ما هم هکشههدند )چنان« پوش دو آتشهههردیک»چرخی زدند و 

ها بچهتوانستند: زبان پیدا بود! زیرا نمی« دم خروس»رسیدیم!ن )امّا متأسّفانه نمی
م زمان گذشههت و؛ اشههتباهی بودن آن کم ک. ، تغییر دهند!نهاآسههانی لباسرا به

ساب ش«وڵاپ ڵیاخه»ی هاح سابق ، باز چرخیدنی و به ار گردیدک، آ همان روال 
 ، غالب مسههؤولان پسههت ونون هم مانند دوران سههابقک: اهکام برگشههتنی! شههنیده

سی ک ، بهالوقت همنپوشان ابنردیکتِ ادارات )حتّی شاید: از همان شخ یّ بی
، هویت ملّی خودش باشههد و مانند سههایر ایرانیان سههابق و لاحق پایبند به هک
مایهرا« پوشهههیفرنگی» ند،  ندا مّا عزیزانم! اگر نندک، اعتنائی نمیی افتخار  . ا

بحث  کمک، با مّل مدّتی مشقّتپس از تح، بالأخره نیدکبسیاری از شما همّت 
ست و منطقی و با روش ح یا « مقامات خود باخته»توانید: آن ، میآمیزمتکدر

ی پیش از این دربارهآنچه  -7نید. کرا بیدار « مسههؤولان مسههؤولیت ناشههناس»
ستک، شد ی تبلیغ و دعوت گفتهوظیفه سیر یافی ا شرح یآیه ک. مثلًا: تف  ک، یا 
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شتهمطلب از  شعرهانو شمار مردم به سیک. اگر ها و  درد ، دلش برای دردهای بی
، مثلًا: حذر از آزار موضههوع را کشههود بارها و بارها تنها ی: میهکفهمد ، میآید

، بهتر اسههت . اگر هم فرصههت بیابیدردک، تبلیغ های ثروت رابا جلوه« ژارانهه»
، مهمترین مسههائل ، و با تبادل نظرنیدک، دعوت دارانِ دعوت راگاهی صههلاحیت

، هدایت و سعادت خلق در پیمودن راه هکآن - 8را تعیین نمائید.  مورد نیاز جامعه
ی علوم دینی . امّا بردن طلبههراسد، از تهمت و فشار نمیصمیمی و جدّی است

ی غیر شورهاک، و بسیاری از سابقاً مرسوم نبوده کاری است عجیب ک، سربازیبه 
مندی ، اگر معافیت تح یلی یا عائلهرحاله. به ، از آن اجتناب دارنداسلامی هم
. و هر نوع از سههربازی رفت رد و بهکدسهههت نیاید باید تحمّل  ، بهیا غیر اینها

شروعدر آنه ک، خدمت شدان خدمتکمتر؛ و امک، اه، نام شتر با ست، بی . ، بهتر ا
شرای  افراد از  ست. این جهتطبعاً  ش -9، متفاوت ا لات اقت ادی و کبرای حلّ م

سائل مربوط به  ه کسانی ک -11نم. ک، اظهارنظری توانم دورادور، نمیطلبهسایر م
سائلایمانی و اخلاقی شخ یّت سخ در دین و م ، اگر با دارندجامعه  ، و فهمی را

توانند منشأ خدماتی ، میباشند ، آمد و شدی داشته، در حدّ معقولزی دولتیکمر
، خود ن است: بسیاریک، هر چند ممندمیابک، . امّا چنین افرادیت باشندکپربر

مترین ک، بدون ، تاب  رأی شما استسیک، اگر هرحال. به را واجد شرای  پندارند
َ  »، و تنها ی منفیملاحظه َ  و احقسییَب شاگر  -11رأی بدهید.  «یامََ سکم ن کل م

امل کتحلیل  -12ل. ک، مش، آسان است؛ وإلّا ی واحد، تنظیم برنامهحلّ شودطلبه 
سمکچرا مار: »هک، و این«شرق»از تحوّلات  و؛ با  ، بالا گرفتسرعت، با آن همه سی

شتاب تندتر فرو سمکمار: »هکو یا این« افتاد؟ این  سرمایهسی شرّ ، بدتر از  داری و 
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شرّ ه کمحا بود  شبزرگ در برابر آن  ، گورباچف: »هک، و یا این«ست خورد؟ک، 
ی طولانی مقاله ک، در ی«ی نجات؟، یا خادم و فرشتهخائن است و عامل ارتجاع

، و با ، با وض  مزاجمهانوشتن همین خلاصهه ک، نون منک، ا. پسگنجدهم نمی
توانم ، نمیسههازد، نمی«داریخانه»ام از انواع امور و وظایف ار روزانهکفراوانی 

، با توضیحی نویسملّیاتی میک، . امّا با روش همین نامهلیفی شومکمتعهّد چنین ت
، قابل . نظری همشوددو قسم عملی و نظری، تقسیم می ، به«سیاست»مقدّماتی: 

ست به  سیم ا تبی کی ها. با بحث، و جزئی و تف یلیلّی و اجمالیکدو بخش تق
یعنی: « ار سههیاسههیک»، صههلاحیت : من و شههماهکدانید ، میو شههفاهی گذشههته

اطّلاعاتی بسههیار وسههی  از ، به . صههورت سههوم هم1را نداریم« سههیاسههت عملی»
، نیاز ی متعدّد سیاسی و جاسوسی بین المللیهاار دستگاهکی پنهان وآشهابازی
سالاگر منه ک، دارد شتن فراغت  ها،  ، در روزته ساع 5 - 2را حتّی در فرض دا

. پس یابم ، احاطههاآن عمقتوانم به ، باز نمینمکصرف تنها یافتن آن اطّلاعات 
و آیات  2﴾عّلْمٌ بّهّ  کلَا تَیْف  نََ لَیسَ لَ ﴿، مخالف دستور هماین مسأله پرداختن به 

لّی و ک، بررسههی . تنها مقدور مشههروعچنین مبحثی اسهههتو احادیث ناظر به 
ار ک، و حوادث آشههتاب و سههنّتکمعیارهای  کمک، با اسههتاجمالی مسههأله 

بدتر از »، و یا پنداشههتن« شههرّ محا»سههیسههم را کمار -ألفهای اخیر: دهه

                                                        
 پیش آمدن؛ه کآن، انحراف است از مسیر جهادی اسلام )مگر در اضطرار، چنانو پرداختن به -1

 .و بسیار زیانبار است برای خودمان و ملّت و امّت و باقی خلق
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، توضیحی ی پیش از انقلابها. در سالنیست، واقعبینانه انگاشتن« داریسرمایه
، ی الهی فطرتهاآفرینش و هدایتدر نظام  -1ه: کطولانی داشههتیم در این باره 

شت و «خیر» سر سان، با  ست و؛ فطرت ان سازگار ا سازگار )همین نام «شرّ »،  ، نا
آید: فردی یا گروهی پیش می -7، دلالتی اجمالی بر این واقعیت دارندن. هم هاگذاری

گاهی بگروند -دلیل مقاصههد ناسههالم  به -« شههرّ محا»به  از  املک، یعنی: با آ
شوندفطرت، از راه واقعیت گاهانه . امّا این گرایش، منحرف  ی مردم برای عامّه، آ

ست از ندکبیزار می« خیر»، از مردم را آنچه -1آید. پیش نمی «  شرّ »، عن ری ا
، چنان شود؛ و با تبلیغشیده کبر آن ه ک، ، و یا پوششی است از شرّ وارد آن گردده ک
شش هکنند ک سازگاری آن با ، عمده همین عن ر یا پو «  فطرت»گردد تا موجب نا

ست از سازد، علاقمند می«شرّ »مردم را به  . و آنچهگردد شی ا ش یا « خیر»، پو
 -7 .سههازند، سههازگار می، با فطرت، شههرّ راردنشک با عمده هک، عن ههری از آن

شرّی بزرگگاهی شرّی ، برای نجات از  دو عامل  -ب . گردد، مقبول میکوچک، 
ی: فسههاد و جنایات و ک. یسههیسههم گردیدک، موجب پیشههرفت سههری  مارعمده

داری غرب؛ و دیگری: عن ر حدّ و حساب دنیای استعمارگر سرمایهبی فشارهای
ی اقت ادی در تنها برنامه« ابطال نظام طبقاتی» بسیار مطلوب و با فطرت سازگارِ 

سم )هر چندکمار . و اندرا نیافته کاین هدف والا و مباردرست رسیدن به ، راه سی
ری کماتریالیسم ف»با عنوان  ی ضب  شدههابحث . بههمین جهت هم نرسیدندبه 

. این نیدک ، مراجعهزبان فارسیبه « ارگزاران تاریخک»، و ردیکزبان به « و اخلاقی
، و زورگویانی از طرف ک لحانی از ی، منم: در تمام تاریخک مطلب را هم اضافه

شیدهک، طرف دیگر شند کاند ومیو ست و ه کو نظامی قابل قبول )غیر از نظام در
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ست شری، برای ادارهاری دین الهینکبدون د . امّا هر نندک و پیاده، ارائه ی جوام  ب
شش خیر ، مدّتی با عمدهکی شر بیچاره شدن همان عن ر یا پو سرگرم و ، را، ب

ای برایش ، مقاله. )در ایام تح ههیل دبیرسههتانی فؤادروندنند و میکگرفتار می
شتم سألهه ک، نو ستن تف یل این م  چاه و به هادرآمدناز چاله »و این  در آن ه
ه: کخواهد داشههت مگر تنها در صههورتی  ، ادامهی سههری  یا تدریجی«هاافتادن

با روش مناسهههب  «و اخلاقی و عملی دین ریکنظام ف»ی ، مجموعهمردمی را 
. زیرا نقص یا تغییر خیلی نندک ، پیادهاسههت و تغییرکم و ک، و بدون شههرای  خود

، ، با فطرت انسان -ولو با تبلیغ مخالفان  - : بالأخرههکشود ، موجب میمخت ر
سریعتر مار . امّا آنچه، آن را منفور گرداندنند وکبرخورد  سقوط  سم کموجب  سی

، برخورد منفی شاید مهمترین همه هک، عواملی درونی و بیرونی فراوان بود؛ گردید
، آن هاآن با معانی درست« دین و آزادی و ملّیت»عن رِ  آن با فطرت انسان در سه

ومتی با در دسههت ک: وجود حهکمعلوم اسههت ، بود )و ناگفته ومتکهم با زور ح
، وملّیت و دین و ی آزادی مقبولها، و با نفی ارزشسههیاسههت و اقت ههاد داشههتن

ی فاصههله»ترین ، عامل پیدایش سههنگینهای خودار و برنامهکردن افکجایگزین 
ست« طبقاتی ضی از بحث، یعنی در اقت اد همنمعنوی و مادّی ا شاید بع ی ها. 
، نوشتم« ردستانکی درباره»تاب کبرای چاپ دوم  هکای : مقدّمه، از جملهگذشته

سمو نواری درباره شدن این مطلب  ، بهی لیبرالی شن  سقوط یا  -ج  .نندک کمکرو
 ی بهتر بودننشههانههمیشههه  -تب یا غیر اینها کیا م فرد یا گروه چه -سههت چیزی کشهه

شده هکچیزی دیگر  ستبر آن غالب  ست عواملی فراوان نقش ک. زیرا مم، نی ن ا
شته  شنددا سمک، اگر مار. و در هرحالبا ست برای از بین بردن سی ، اوّلًا: راهی در
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سه شت؛ وثانیاً: با آن  صل طبقاتی مادّی دا سان فوا ، برخورد منفی عن ر فطری ان
سیار بزرگ ردکنمی سه -، خیری ب سایر م در مقای سلامیهاتبکبا  برای  -ی غیر ا
شر سرعت هاشد؛ و هرگز ملّتیت میب سرد با آن  شهدند تا شهرّ نمی، از آن دل

 ظاهراً  -د. ندکپیدا « نجات بخش!»، ژست وسیمای داری غربیسرمایه کخطرنا
: در هکبود  ، تشههخیص دادهی اخیرگورباچف با بررسههی حوادث چند دهه

آزادی »و خواست: با دادن ؛ شیدن افتادهکزبانه ، بهسترکی زیر خاهاآتش ،جاهمه
ست ضی گرداندها، ملّت«بدون معیار در شرقی را را شوروی و اروپای  . امّا به ی 

ی : در اختیار نداشههتن نظام و سههیسههتمی جام  همه، از جملهی فراوانهادلیل
سانی سائل ان ستش در رفت تا به ارک، تدریجاً اختیار م ، او . پسشیدکاینجا ، از د

ار را در تنها حدود کتوانسهههت: . و اگر میخیانتنه ق هههد خدمت را داشههته 
بود )امّا  ردهک، واقعاً خدمت داردنگاه « های منطقیِ سیاسی و دینی و ملّیآزادی»

، نونک. و ا، آرام بماندن، با یافتن فضای باز سیاسیردنی نیست: خلقی آزردهکباور 
ی جهان هاثریت ملّتکاخیانتی بسههیار عظیم به ه ، بار گورباچفکسههرانجام 

ست ی این مطلب. توضیح خلاصهانجامدمی تر اقبال کقول مولانا د : بههک، این ا
 : -رحمت خدا شاد باد به  -لاهوری 

 .1نیستفائده ضعیف بی مللبهر  قوی چو در جنگ شوند دولن کلی
                                                        

با استعمارگر را اند و؛ قدرت مقابله «ضعیف»ه کی ملّتهایی است این ف ل از بحث، درباره -1
ی ، آمادهی انفالسههوره 77و 75های و آیه 70ی . والّا، اگر ملّتی مسههلمان، با معیارهای آیهندارند

ی گردد نجات دهندهخود، قدرتی میه کدیگران نیسههت، بل تنها چشههمش بهدفاع از خود گردد، نه 
ستعمارگران؛ همچناننندهکها و نابود ملّت صله  امّته کی زورگویان و ا سلام فا سلامی، تا زیاد از ا ا
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یا فئودال یا رئیس قبیله  کاز ی -« باغی»قدرتی  ، هرگاهدر طول و عرض تاریخ
ستثمارگر دیگردارسرمایه ستعمارگر  ک، تا ی، یا هر ا ، هر رقیب دیدهبی خود را -ا

جا آرزو حقّ و به  ، به. و مردم تحت سلطهستم و آزار روا داشتهخواسته  هک اندازه
«  اهل بغی»، ، هر چند او همباغیاند: قدرتی دیگر پیدا شههود در برابر این ردهک

شد «  شرق»سابقاً وجود نیروی  .اهدکتازی وی بهکبتواند: مقداری از یه ک، بلبا
شد: تا ، موجب می«لیبرالیسم»موسوم به « داری غربیاستعمار سرمایه»در برابر 
، از شرّش در امان بمانند )مگر ی تحت فشار این غولها، بعضی از ملّتحدودی

ردند؛ و یا آن در برابر ک، سههاخت و پاخت می، بر منافعی، با همدو نیروه کهی گا
شؤوم ستن، عقب میاین دیو م ش سیار ننون جنبهک. ان ست ببتکی منفی ب سیا ار 

ست  ستعمار غربی را ی : نههکگورباچف آن ا ساختههکتنها ا به  -خود  هک، بلتاز 
سهمی  سرمایهکمکخاطر گرفتن  ستثماری غرب ی از  رو دنباله»صورت به  -ی ا

ی چند صد میلیونی هاقیمت، به را هاملّت : چگونههکبینیم ؛ و میدرآمده« اکآمری
ی هازورگوئی نسههبت بهفروشههد! و چگونه ، میاکیا چند میلیاردی از دلار امری

ت و کسهها - حدّاقلّ  -، و یا تأییدگر اسههت، یا ای ثروتمندکی امریخوارانهجهان
نا! و ابی قدرتی تخفیفنونکاعت نده ، دیگر  ید های نگرانیده هد لل مورد ت ی م

ی ی از نیروهای بالقوّهک، ی: در آیندههک، وجود ندارد )مگر این، در مقابل آناکامری
دد؛ ا گرک، قدرتی قابل تهدید یا رقابت با امریآلمان یا اروپای متّحد یا ژاپن یا چین

                                                        
یعنی: حتّی دو ابرقدرت زمان )شرّ بسیاری از قدرتهای ریز و درشت و ه کبود، چنان قوی شد نگرفته 

 .روم و ایرانن را، ازسر ملّتها برداشت
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ضی از هاآن یا اتّحادو  سلطهبتواند از آز بی هاآن یا بع  . گرچهاهدکگری آن بپایان 
اشههاره ه کچنان -بود؛ امّا ، بلایی خواهد ، خود، قدرت جدید همدر آن صههورت

قدرت -شهههد  اصههولًا  -ه. ندنکمتر میک، شهههرّ را یی در برابر همهاوجود 
، با یی با آمال و خ ههوصههیات متفاوت راهاملّت هک، ی امپراتوریهاومتکح

: قس  هک، ساختاری دارند غیر قابل دوام؛ مگر ایندارند ، تحت سلطهنیروی فشار
، ومتی در تمام تاریخکچنین ح. و البتّه نندکبرقرار میان همه جانبه  و عدالتی همه

َّ کوَ ی ط ﴿:  -ع -قول حضههرت داوود میاب اسههت؛ و به ک لَنَ  ِ نَ الْ ، لَیهْغّی ثیرا  نِّ
انَن  ا ََ رّانَ  مْ عَلَی بَعْضٍ؛ یلّا الط ه  ض  صَّلّذَتّ بَعْ مْ . وَ ، وَ عَمّل  اْ ال ٌَ نََ ه  ، یعنی: 1﴾قَلی

ی جهت بخش هاترین معرفتر با اساسیکردن فکپس از روشن  هکایمانی آن چنان 
، آثار بیرونی آن؛ در «خود خواهانه»اخلاق ی قلب از هرگونه یهک، و تزو تعهّد آفرین

سند و امام هر جماعتی -13، ظاهر گردد. و فعلینقولی  تمام اعمال ): ، باید مورد پ
قرار اسههت: در  هکنون ک. اآنان تحمیل شههودبه  هکاین قبول آن جماعت باشههد؛ نه

سههات دولتی نماز جماعت اقامه  ، امامی دسههتگاه کنان یکارک، اگر خود شههودمؤسههّ
، لازم نیسههت «حمل بر صههحّت»و یا « حسههن ظنّ »، بنابر اصههل ردندکانتخاب 

نید )هر چند ک، اقتدا ویتوانید به نید و میکی تقوی و علم آن امام تحقیق درباره
، یا عدم پایبندی عدم صههلاحیت ویه ک، اختلاف باشههدن مگر زمانی در مذهب

خلاف  ، بهنفهم . امّا اگر مسؤولی مسؤولیتم گردد، معلوموازین دین جماعت به
لیف ک، تردکسی را تحمیل ک -جعفری فقه شافعی و چه  فقهچه  -موازین فقهی 

                                                        
  77ی ی ص آیهسوره -1
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شتن تقوی و دارید درباره صلاحیت وی ):دا نید؛ ک، تحقیق علم در حدّ لازمنی 
ی و نیز دربارهی این موضوع ، اقتدا نمائید )قبلًا دربارهو در صورت ثبوت شرط

سائل  شته()یا: تقیه« تُقاه»م ّ ل دا « رکف»ی لمهکغالباً  -14ایمن. ، بحث مف
وار ر عنوانکتذ ، بهجای تف ههیل بحث. بهبرندار میکرا در غیر ماصههدق آن ب

ردن روش کلید اصلی پیدا ک، «رکف» -: الف نمکتفا میک، ای مهمّ تهکاین چند ن
، از امور ل اسههتک، و حلّ هر مشهه -معنی اعمّ ه ب -« عمل»درسههت هر و راه 

، وقتی را معمولًا برای امری مهمّ  -. ب ، تا عمومی و مهمّ کوچکشههخ ههی و 
ی نندهکمقدّم برآن و پیدا ه ک، در هر امری« رکف»، برای . پسدهیماخت اص می

نیم؛ و در آن کد وقتی خاصّ را تعیین ، بایطریق اولی، به انجام دادن آن اسههتراه 
 هک، آن حالت متداول -.  ر گردانیمک، تمام وهن خود را مشههغول تنها آن فوقت

شغلت شهی ظاهری یا درونیهادر اثنای م سأله، به ای از وهن خود را، گو ، ایم
صلًا طور متوالی، آن هم نه بهنیمکمعطوف می ست« ردنکر کف»، ا این  . و اگرنی

نسههبت به ه ک، طبعاً برای اموری افی باشههدک، ، برای امور سههادههامخت ههر توجّه
اصههلًا مفید  ن اسههت:ک، و ممافی نیسههتک، ، مهمّ اسههتتوانائی وهنی شههخص

شد سیدن به ه ک، بلنبا ست گردد؛ و حتّی وهن را همموجب ر ، به ت میمی نادر
شیِ  شغلتی »ناخو صلکپرم . ، گرفتار گرداندهم« گریسطحی»، و حتّی «م حا

خاصّ تعیین  -د مانی  نای فردیمکاگر هم ز ید در اث با ندن ردنکر ک، ن با برگردا  ،
سّمان را چیزی دیگربه توجّه  صطلاح به -، حوا ، شد ، لازم. و اگرنیمکپرت  -ا

عّالیت وهنی را متوقّف  تاً ف ، ود وهنشهههدن بیخ تا بعد؛ و از خسههتهنیم کمیموقّ
بت کاگر در ی - . هنیمکجلوگیری می« آشههفتگی» ردن بهکواحتمال عادت  ، نو
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، . پس، باشدنسبت اهمّیت موضوعمی مدّت به کدلیل  ن است بهکمم، نگرفتیمنتیجه 
شتن مایه  صورت دا سیو وخیرهدر  شتر برای توانائی برر ، باز وقتی دیگر را تعیین ی بی

گاه  ، با افراد وی ههلاحی لازم را نداریم، مایهمعلوم شههد: دیگر . و اگرنیمکمی و با ): آ
پس از این مراحل نتیجه  . و تنها در صورت نرسیدن بهنیمکمی، مشاوره صداقتن

ه کدانم ، همان میرا. امّا تنها روش مشروع استخاره نیمکمی« استخاره» هکاست 
سول  ضرت ر شده، به  - ص -ح سّل  ، تا یعنی: خواندن نماز هر چند بارآن متو

با ترتیبی ، رف  تردید گردددعا قبول شههود و . امّا دعا با هر زبان و هر دانیده میک، 
ستخاره -. و، بهتر است، و از صمیم دل باشدمناسب هکعبارتی  « عمل»، تنها برای ا

یا حال ، در گذشته واقعیت کیبردن به برای پی  ؟ نهه: انجام دهیم یا نهکما است 
تا عالیاز مرحله -ی خواهران هالاسکبه  -10. یا آینده ترین ی سههوادآموزی 

: هکدانید . می، اهمیت دهیدی برادرانهالاسکبیشههتر از  - ی معلّمانهالاسک
سوان شریت، پرورندگان و آموزگاران اوّلیهن ایمانی و  شخ یّت اند؛ و هر چهی ب

شد هاآن اخلاقی و علمی ستهبالاتر با شای ساختن فرزندان  ، تواناتر خواهند ، در 
ای را در اینجا مناسههب ، فقرهنون همک، اخودم برایتان دارم هک. از مسههائلی شههد

.  -آن مسائل بپردازم ، نتوانم بههامبادا پس از جواب سؤال -نم کدانم یادآوری می
باره هکیادم هسهههت  بهقبلًا در بت  بّت برادران نسهه دختران و خواهران و  ی مح

شان سران شتههم ست «مادر»ام )طبعاً مقام ، مطالبی نو  : تنها بههک، بالاتر از آن ا
شدنکمورد محبّت و ت« زن بودن»خاطر  ضی از زنانه کدانم . و میریم با ، در بع

، دچار ی شهایسهتهقدرشهناسهی و مقابله جای، به برابر شهوهرِ با احترام و محبّت
، یعنی: خوبی رسانندادبی میرعایتی را تا حدّ پرخاشگری و بیشوند و؛ بیمیغرور 
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از خوبی پشههیمان  هکآزارند دهند! و شههوهر خوبشههان را چنان می، جزا میرا با بدی
اصههل  کحوادثی تلخ هم پیش آید )این ی ردهکشههاید خدا ناآید؛ و سههتوهشهود و به 

، برخورد در برابر محبّت و احترام -مردزن وچه چه  - ها: انسههانهکلّی اسههت ک
ست« مایهمکو  شخ یّتمک» هک. آنگوناگون دارند رود؛ و مایه بِدر می، از راه ا

ر تر و متواض ت، قدرشناساست« مایهباشخ یّت و با»ه ک. امّا آن، بدترمترکهرچه
ری دیگر را کدانم: تذمی ، وظیفه. با این حال، بهترنبیشههترشههود؛ و هرچه می

باره به در ناث»ی احترام ومحبّت هر بیشههتر  دانید: روح بیفزایم: عزیزانم! می« إ
. و حقّاً دلی ضعیفان ، داشتن محبّت است نسبت به«ورهسیری گهکئی» مطلب در

«  ایمان دینی»مندی از ی بهرهشههایسههته، نه باشههد، زینت نیافته با این خُلق زیبا هک
ست؛ و نه  سابی ا ست و ح سول در . امّا  -ص-سزاوار زیبائی والای محبّت خدا و ر

، ضههعف یا در هر فرد یا جماعتی ، اگرچنان جمالی قلبی شههرفیاب گرددبه ه کآن
ی در جامعهه کدانیم . و میآیدهیجان می، به ، محبّت و شههفقتشمظلومیت بیند

ور به کر از وت، پائینلّ نسههوانک -ی جاهلی پیش از اسههلام مانند جامعه -ما هم 
ساب می سلامبه ه کدروغ  آیند )با آن همهح سته ، علیهزبان بزرگان ا ، و اندإناث ب

افی است برای محبوب شدن جماعت ک، . و همین مظلومیتنهاآن با آثار مشؤوم
عامّ  به -زن  مهکمعنی  مَة  ﴿« دلق عظیم»پرتوی از ه کدر هر دل مؤمنی  -ل  َ حْ

لََمین آرا را از ی دل. امیدوارم: این ن یحت خیرخواهانهاستبرآن تابیده  -ص  - ﴾لّلْع
شمول  هک، چنان بپذیرید تاناین برادر پیر با تجربه . و گردید 1«مْ لّْهلّهک، دَیر  مْ کدَیر  »م
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سی از دختران و ک هکافی باشد ک، ی این مطلب همی دوم مقدّمهامیدوارم: همان جمله
به خواهران عزیز و محبوبم مل منفیسکع،  ند، آلوده الع ، در . و اگر افرادینگرد

. عزیزانم! نندک، خود را اصههلاح خود آیند و، به اند، دچار چنان خطایی شههدهگذشههته
فرزند و چه  - نسوان طور اخصّ به، و به ژاران و مظلومانهه ، خ وصاً بههمه ، بههمه
سر )و میخواهر و چه چه  سه «مادر»مقام ه کدانید هم ستن درجه ،  با  -برتر از پدر ا

های برای مجموعهه کام قبلًا هم گفته -16محبّت باشیم تا خدا هم ما را دوست بدارد. 
برای ه کهر ترتیبی ، به قیدی ظاهری مطرح نیسههت؛ و هر جم  ، هیچگونه«إخاء»

، مجموعه کی افراد یهمه هک. مهمّ آن اسههت ندک، عمل داند، مقدور و مفید میخود
، در همدیگر دارند مسلمانان نسبت بهه کهایی : تمام مسؤولیتهکنند و بپذیرند ک کدر

سبت به کهر ی شدیدترکطور متمر، بهیاران مجموعه از آنان ن ست )امّا زتر و  ، جم  ا
شید متوجّه  ضی از مجموعههکبا ست مایهک، ممها در هر هفته: اجتماع افراد بع ی ن ا

 آور را بههزنههنههدن.لههیههفکهه: قههیههد پههذیههرایههی تهههکهه. مههگههر ایههنههزحههمههت گههردد
نامهکدر ی -17   بارههای همین اواخری از  «  هاایجاد زحمت برای خانواده» ی، در

صورت بهمتأسّفانه  ،. زیرا این روش ناپسندافی باشدکمعمولًا نباید ه ک، توضیحی دادم
سههانی در کهای . خانهخواهدگیر میاری پیک، ؛ و تغییر عمومی آندرآمده« عرف»

 ری و غیرهزیت برای بعضی امور اداری و درمانی و تجاکحالت مره کبعضی از شهرها 
و حتّی  کهای دور و نزدیمردم دهه کشههوند تلقّی می« مهمانخانه»، غالباً مانند دارند

شنائییبهانه شهرهای دیگر به ض   به، و بدون توجّه وقت، در وقت و بیی مخت ر آ و
، و گاهی چندین ساعت یا حتّی چند روز هم شوند، وارد میاشو عائلهصاحب خانه 

، حرام نشههسههتن و»، این گونه ، قبل از دیگران، خواهرانم! خود شههمامانند! برادرانممی
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، حرام گفتن و ، حرام خوابیدن وشیدن وک، حرام نفس و ، حرام آشامیدنحرام خوردن و
، در جلسههات خ ههوصههی و همیمانه کنید؛ و خیلی جدّی و حک کها را تر«شههنیدن
، از های مهمّ، آن را مطرح سههازید؛ و مسههلمانان را«رکمن»ی از کعنوان ی، به عمومی

این گونه  کخطرنا گوناگون و گاه، و از تبعات حرام بودن لحظات گذراندنی آنچنانی
، در نظر داشههتم: . پیش از انقلابنید و برحذر داریدک ، آگاهبرای میزبانان هازحمت دادن

ای خانه: مهمان، از جملهخدمات مناسب انات وکانواع امزی در سنند  بسازیم با کمر
ارهای سههنگین دوران کبا ه کانی برای تنگدسههتان؛ ، و مجّ نانکّ با بخش پولی برای متم

 -هم ، این برنامه ، و حوادث بعدی دوران انقلابالعادههای فوققیام و سههرجنجالی
، در رواب  رعایت روح مطلببعد از  -نون شما ک. اماند کمترو -مانند بسیاری دیگر 

ی جایی باشههید برای پذیرایی از تنها مهمانان در صههدد تهیه -با خودتان و با دیگران 
، بدون مهماناناین گونه ه کنید کاری کار و زندگی خودتان؛ و تدریجاً کمزاحم وقت و 

، از شرّ آن تاناده، تا شما و افراد خانوان را منزل سازندک، آن منندکاحساس تحقیر ه کاین
ساهازحمت و تأثیرات آن شرای  جامعه  بهتوجّه  -18، نجات یابید. ی غالباً طاقت فر

. اگر نیدکم ک -ان کودکمردان یا زنان یا نوجوانان و  -باشید و توقّعتان را از دیگران داشته 
ی خودخواهانه هاعرف متر برای مقابله باکغالباً قدرتی ه ک، خ وصاً از خواهران سیک

ی وارسههتگی از زرق و برق و رسههتن از قیدهای حقیر عرفی ، شهههامت و روحیهدارند
سَ ﴿ملامت و انتقاد یا غیبت نپردازید؛ زیرا نهی در ، به را نداردجامعه  ف  َْ  1﴾مْ ملاتَلْمّزوا أ
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َ  ملا اغْقَبْ بَعْض  ﴿و  ، باشد؛ عیب و ایراد در طرف هکصورتی است ، متوجّه 1﴾مْ بَعْض
ی یمانهکوشید با بحث حک. در برابر آن ایرادها ب، بهتان است و افترا، انتقاد یا غیبتوإلّا 

ی مقاومت در برابر ، تدریجاً روحیهموجب تحقیر نباشهده کصهورتی ، و به حضهوری
بفهمد: قیمت خود  هکوی بدهید ی به شخ یّتطرف بدهید؛ و ، به را ی ناپسندهاعرف

با چند هزار یا حتّی چند میلیون تومان زر و ه ک، برتر اسههت از آن«انسههان»او به عنوان 
شش بالا رود؛ و بفهمد زیور ستثمارگرانکخاطر : به هک، ارز ست م نبودن از ا ، حیف ا

، بسیاری از شعرهادر  . این مسأله7ان مع وم مستمندانکودکبرای « شدن کمترس»
شمارهخ  صاً در  ّ لبه 712ی و شدهتصورت مف ستر بیان  دانید می. البتّه ا

شوهره ک  حدود الهی اجازه هکدیگر تا جایی کرعایت خاطر یند به الّفکم، زن و 
ستحباب گفتن  -19دهد.  سوره« آمین»ا خاطر دعای آخر  ، بهی فاتحهدر پایان 
ست ):  سوره رااَ یهْعََّ ﴿ا سقَییمالصِّ ردن هر دعای دیگر پیش کن؛ و اضافه﴾...الْم 

 ، زائههههههههد اسههههههههههت. «آمههههههههیههههههههن»از 
ها بیایند تا مقابل شانه هامچه کحالتی باشند  ، بهتر است بهدر دعا هادست -21
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حدود »)و نیز: نگرانی از « شههرای  جامعهبه توجّه »دلیل همان به هکای بردل دارم غدّه -7

شروعن، جرأت ندارم خیلی جدّی مطرح « نیکش ستی دلم هم کمخل ان با تندروی نام نم؛ و به را
سلمانی »نم: اگر کای نآید مخت ر اشارهنمی  اش گرسنهخوابد همسایهسیر میه کتعجّب نکنم ازم

ود بار طلا و جواهر بر خ»ظاهرآرایی را، تا حدّ ه کاز روایتن ماتم از سنگدلی مؤمنی است )برگرفته 
اند، و والدینشههان )اگر مریا اند،لباساند، بیانی، گرسههنهکودک: هکداند رسههاند؛ و میمی« ردنک

سرت چاره شندن جز ح شارهبا شتن همین ا سخت شدّت می، دلم بهای ندارند! الآن با نو لرزد و، 
 اندوهگین و مضطربم.
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جا  برای همه. و این قاعده ، دو دسههت روبروی دو طرف صههورت قرار بگیرندو
ست ضی از در  ، آنچه. و لذاا ردن کی تمام بلند درباره شده تب فقهی گفتهکبع
ست ستک، و برگرداندن در آغاز قنوت نماز هاد طرف پایین از هنگام  به هاف د
ضَیتَ ﴿گفتن  نَ قَ شَرط ان حضور کی جواز و امادلّه -21، نادرست است. ﴾وَ قّنَ 

همین ، در بعضههی اوقات در جاهایی از ی الهیاراده به -ص -حضههرت رسههول 
از ، آن درجه خداشتگان راه کنم: اوّل: کمی بعضی اشارهبه ه ک، ، فراوان استدنیا

رزمانشان ی همان با خبرشدن از جهاد مخل انهکخدا امه کمحبوبیت را داشتند 
شان فراهم می ضور یا بدون آنن فرمود )خواهرا برای ، این خوبانه ک، در حالیبا ح

و « شههاهد»، و رزمانی دین برای همنندهکر و بیان گهدایتی خدا، و فرسههتاده
ست بر آنان نبودند« شهید» سول خدا کاین امه ک. بدیهی ا  به -ص  -ان برای ر

ضرت خطاب می ، بهمؤمنی مخلص هکهنگامی  ستدمی« سلام»ند و کآن ح  فر
سههلام اثنای . دوم: نفس خطاب در ، ثابت اسههتاز چند جهت« اولیٰ »طریق  به

شهّد صل خطاب به کام، دلالتی بر این ت خیر یا  غائب در دعای بهان دارد )هر چند ا
ی . سوم: ادلّهدلیل حضور در وهن استن ، به، و بعضی موارد دیگر، و در مدح یا ومّ شرّ 

ست. امّا چون دربارهروائی صحّت ، فراوان ا سنادِ »ی  ، بدون امردهکتحقیق ن هاآن «إ
 بعضههی اشههاره، به ی مقبول بودن معنیدلیل همان جنبه ، و بهتأیید یا ردّ روایی

ی دلیل درباره -. بشود، خطاب میدر دعاهای مأثور زیارت قبور هم -نم: ألف کمی
ید کأت« شههنیدن آنان»بر  -ص  -، حضههرت رسههول فرکشههتگان سههران کخطاب به 

شده هکدانیم )و میفرماید می سم: روح جدا  سم و ، مقید به ، در عالم برزخاز ج ج
  کی مبارهادلیل خواب ، و به﴾نن  اَی﴿دلیل  ، بهوقتی -.  محلّ آن نیسههتن
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سی را در خواب ک، ن باشد: آن حضرتک، ممشناسیده میکسانی از مسلمانان ک
، طبعاً بیشتر است )هر چند بیداری دارتکان در اوقات برک، این امسرفراز فرماید

  کحضهور پر رحمت آن حضهرت را در هک، لایق آن فیا نیسهت چشهم امثال ما
، در حین ، دلِ چون مایی همگاهی -ی خدااجازه باز به -ن اسههت ک. امّا ممندک

، محسوس علائم آن هم هک، ندک ک، این حضور را درسلام یا احوالی از این قبیل
ها را نسبت اید: رسیدن انواع الهاماید و شنیدهم دیدهک. باطنی خود شخص است

، در جایی ای برای خود شههخص یا برای غیر، یا حدوث حادثهورود دوسههتیبه 
ی ها؟نیا دور کنزد ثال این جا، و ام یه. در این ما مت می،  ه کدانم ی نزول رح

، برایتان نقل ریِ اهل برزخ با اهل دنیاهایی از دیدارهای در خواب و در بیدانمونه
، اییه، دلیلگاهی، امّا دانمنمی« حجّت شرعی»: خواب را هکنم )درست است ک

)با 1 :هااز خواب دو نمونه، . اوّلگرددنمی هاموجب یقینی شههدن بعضههی خواب
دردی ، دچار ستن آرنج و التیامک، چند سالی بعد از شسعدی رفیقتان -اخت ارن

، به در خواب، یکی فراوان پزشها. پس از اقدامشدّتی غیر عادی، با شدید شد
. یابدشود و؛ شفا مینگاهی ن یبش می. شودشرفیاب می -ص  -حضور ختم رسل 

سیر خود را طیّ یکی پزشهاامّا اقدام ی . دربارهدیدننده ک. خوابی نگران ردکمی، م
تهران ی به کار پزشکبنا بود برای تعقیب ه ک: شبِ روزی نفهمیدم، چیزی تعبیرش

شاره، باز عین همان خواب را مینندکت کحر ی ها: خوابهکنم ک بیند )در اینجا ا
گاهان بهبارش هم ک، یانکپا سرار الهی ، برای آ ست  گرچها حجّت » ، حجّت ا

ند بر مبنای آن، و قاضههی نمینیسهههت« فقهی مّا خوابند[کم کح ،توا ی ها. ا
در نقل خواب حضههرت  «َ أات  ». راز برسههداین درجه ، به رارک، مگر با تدیگران
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، و هم زندانیان ی فرعون آن زمانهادر خواب «أریٰ »یا  «أ اَی»و ،  -ع  -یوسههف 
رار، کدلیل ت ، امّا به. هر چند تعبیر را نفهمیدم، همین اسههتن -ع  -حضههرت 

. ظاهراً . گفتم: مواظب باش، و سخت نگران شدم: خوابی است معتبرهکفهمیدم 
ستیکی ارتدر مظنّه سی و خطایی بزرگ ه سپا تهران و چند  . پس از رفتن بهاب نا

مات پزشهه قدا حان معتبریکروز ا نه»، روزی را برای ، جرّا تعیین « برداری نمو
حسّ بی داخل یا خار  برای قط  دسهت از آرنج یا، جرّاحی در اشنتیجهه کنند )کمی

، ، اقوام و دوسههتان مقیم تهرانشههب پیش از آن روز. ردن همیشههگی آن باشههدنک
در ) ار را برای منک، جریان گیرد: تلفنی. سههعدی ت ههمیم میشههوندجم  می

، راریشکی تها، ناگهان معنی خوابآن وقت. ند و رأیم را بخواهدکسنند ن تعریف 
، نماز قبله پشههت به»رد و ک. سههعدی هم اقدامات را رها . تعبیر را گفتمدلم رسههید به

عبه کو خدای عبه کسوی محبّت راهنمایان به یعنی: دچار ناسپاسی نسبت به « نخواند
های ها و شنیدهام: بعضی از دیده: چرا ت میم گرفتههک. اگر سعدی درست بفهمد نشد

شمند را  سم )یا: بگویمنارز ، بدون ندکتف یل برایتان تعریف تمام ماجرا را به ، بنوی
یی نگران هانقل چنین خواب تبعات، یا از ، شرمسار گرددخود« لیاقتیبی»: از هکاین

تمام ه ک، اوّل ک، خ ههوصههاً: خواب مبارداندن، منظورم را میخودش هکباشههد )
همچون شههفای  -« یقینی بودن آن»، دلیل بر اند وآن، تاب  و جریانات بعد هاخواب

با ایناغذ آوریدک، تمام مطلب را روی . بعد هم -دسهههت  تذ . اگر  باز او رکدو   ،
قل  ن توانسهههت  به ندکن خدا،  ید  م منا هده،  ع هم شهههد.،  خوا  دار آن 

سههی دیگر را کهای امروز . زیرا از زندهنویسههمی دوم را با تف ههیل مینمونه -7
ست: پدرمشنیدهآن را بدانم ه کشناسم نمی سختا ، مخالف ت وّف و ، خیلی 
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، در حدّ تواتر منطقی ، و از دیگران هم. از اوا بودهطریقتهای مشههایخ دسههتگاه
 منسههوب به -« دشههی»ی مفتی مشهههور به لا عبداللّهمه: پدرش هم ): هکام شههنیده

مخالفان جدّی مشههایخ  ، ازن-ی پاوهکدر نزدیورامان لهون، ، دهی در هه«دشههه»
مولانا »نزد ، به «دهلویشههیخ عبداللّه » ی ماجرای آمدن نمایندهطریقت بوده 

لا پدر مه -« لا محمود دشهههمه»و « لا احمد نودشهههمه»و « زوریخالد شههاره
، و رواب  همیشگیِ ابای آن دو ، و، و قبول مولانابرای قبول نیابت -ورکمذعبداللّه 

شاگردی متقابل در دو خانواده ستادی و  شاوندی و هم ا ستی و هم خوی ، هم دو
، جریاناتی . پدرماست[ ویڵێ و دشهتههای . منظورم خانوادهبماند تا فرصتی دیگر

صطلاح به  -رامت ک: دلالت بردر جملهه ک، ردک، برایم نقل ، از پدرشطولانی را ا
فانی لدّین مرحوم شههیخ عمر  -عر یاءا ید . و میداردضهه نه هکدان قل:  نهنا  ، 

، به ی تهمت نیستندمظنّه -صدق و درستی  نظر از شهرتشان بهصرف - عنهمنقول
با روش و  ، هم در این مورد. این راوی نالایق ار مشهههایخکدلیل مخالفت هر دو 

در  دشههی للّهملّا عبدامرحوم ه ک: زمانی بودهسههان . ماجرا بدینرأی آنان اسههتهم
دو نفر از ه ک)خوانده بزرگ درس می «ندیفهلا ئهمه»مرحوم در خدمت  «ولیرهه»

ی لا عبداللّهمه»و مرحوم  «ی باشماخلا عبداللّهمه»مرحوم ، هم شاگردان با لیاقتش
ه ک ای ظریف بودهمنشههأ مطایبه هکدام کاند )با امتیازات خاصّ هر بوده« ڵزیوه

« بانیشههیخ رضههای تاڵه»، مرحوم ی دیگر همکوقتی دیگرن؛ و ی نقلش بماند به
مهبیشههتر از محضههر درس اسههتاده ک؛ بوده لّه، از درس  ییِ ی دشههههلا عبدال

ستفاده صطلاح آن، یعنی: به ردهکا ، وقتی . و لذابوده« متعلّق»، «تیقیهفه»روزِ  ا
ی هایاد توانائی ، بهرودمیولیر هه، از شههود و، فارغ التّح ههیل میاسههتاد دومش
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  با مطل : زیبا سرودهشعری ه کعلمی و درسی و اخلاقی وی بوده
ضهمه ۉس چده له»  ،«ڒۆم ڵی د، ههڒۆم ڵی د، ههڒۆم ڵ/ د1ڒۆری جوانی جوانح

با ، نه با تلاش خودشنه ه کیی شههده هاالک، دچار اشههتب مختلفکگاهی در 
سانش و نه  ضیحبحث هم در ستاد بزرگوار هاحتّی با تو   رحمتهمه به ه ک -ی ا

، معمولًا یا پدرش یا مرحوم مواق . در اینگونه قان  نشدهوهنش  -الهی شاد باشند 
جواب سههؤالش را  هکبیند در خواب می -علیهما الرّحمه  -شههیخ ضههیاءالدّین را 

، ریمک: لابد خدای هکند کر میک، پیش خود فهارار این خوابکت. پس از دهندمی
شمندانی مانند  شریف جرجانی»دان رحمت حقّ بر  -را « ی تفتازانیعلّامه»و « سید 

بار در  ک. یی دو نفر آشههنا، امّا در قیافهفرسههتدوی میبه  کمکبرای  -روانشههان 
 ۆو؛ ت ێرمهکت کمهۆک، رو شههیخ عومه گیان! منهڒۆڵ»گوید: خواب پدرش می

عرض زانی؟ مه« فتازانیی تهلّامهعه»و « د شههریفی جورجانیسههیّ » ت جهمنه
، نقل ، با زبان متن نامهیاد ندارم ، به چون عین عبارات باقی را «!گیانتاته»: ندکمی
لام کو بحث علوم عقلی مانند فلسفه  ، رغبتی بهنم[ آخر شما در حال حیاتکمی

، یم در این علومهاسههؤال، شههما به هادر بعضههی از خوابه ک. در حالی نداشههتی
ید: . پدر می«دادیجواب می  -رسههول گرامی  هکنداری ! مگر خبر گیانهڒۆڵ»گو

شد و بمیردک: هرفرموده -ص  شتهس در طلب علم با ن هکی از ملائکیای ): ، خدا فر
رحمت الهی در نون من به کا ؟2برسههد نتیجهگرداند تا به را مأمور تعلیم وی می

                                                        
هرچند زبانش  حسههاب آمدهی جوانرو به پیشههتر از منطقهه کدر موقعیتی قرار دارد  دشههه -1

 .ورامی استهه
ْ لِحُ بالَهُمْ »ود: مفهوم این حدیث را هم، از شمی -7 سیری  -« سَیهْدیهِمْ وَ ی اید شنیدهه کبا تف
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سد وپایان میبه  ،ولیرهه. تح یلاتش در «اممال یافتهک، ی علوم عقلیهمه ، ر
سیاحت سیر و  شه . قبل گرددورامان بر میهه، به با  ): دهی دیگر در  بیارهبه از د

ی ، هم برای ادای وظیفهرودبرای دیدار مرحوم شههیخ عمر مین نۆورامان لههه
دنبال تح یل رفتن به  ، او را بهک: همان شیخ مبارهکخانوادگی و قدرشناسی این 

شته ضی از خوابکخاطر ، و هم به وادا  .ولیرهه دری عجیبش هاشف واقعیت بع
به کمی ، شههروع، مرحوم شههیخ عمری مقدّماتی و مرسههومهاپس از بحث ند 

گوید: مگر قرار ، پس از دادن جواب چند سههؤال می. اوی علمی از ویهاسههؤال
سؤال  شما  ست فق   شیخ میننده کا شید؟  شدبا لا . مهگوید: حالا نوبت تو با

، پیدا تابک. جایی را در همان ندک، تفسههیر بیضههاوی را درخواسههت میعبداللّه
تاب را ک. بود ، برایش توضههیح دادههاخوابی از ک، در یهمین شههیخه کند کمی

. شههیخ گوید: لطفاً این مطلب را برایم توضههیح دهیدگذارد و میجلو شههیخ می
؛ و تاب بودهک، در بین انگشت ابهام دست راستشه ک ند در حالیکتاب را تا میک

م نه، پهنهولیرهههه ک، ۉزانمهیه ر ئانه، ههۆگیانو ت گیان! بهبه عهه کاک»گوید: می
صحّت خواب«واتی صف ها.  ، یقینی برای بینندهه ک، همان گونهگذشته کیی با آن و

ست ست ندکصحّت نقل باور  به هکسی دیگر هم ک، برای هر ا سلّم ا ، نونک امّا ا، م
به  - دانمای می«حرفه»ت ههوّف را مانند گرچه  -1دانم: را لازم میته کر چند نکو

، ای از سران ت وّف: عدّههکامّا یقین دارم  -امو نوشته، گفته در گذشتهه کشرحی 
، راه مشههایخی را، دم و دسههتگاه خلاف انزواگرایان . امّا، بهانداهل عرفان بوده

                                                        
ستنباط  - ضوع، خوابدرباره .ردکا شنیدهی این مو شنیدنی و معتبر  اینجا گنجایش نقل ه کام، های 

 .آنها را ندارد
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خاطر ام از: محبوبیت اهل عرفان به ردهکبارها بحث  -7اند. خدمت پنداشههته
شانصفا و  ص ست تا . و محبّت و رحمت خدااخلا شنا ا صفای دل آ ، با همان 

شتگی باطن؛ و گفته ستگی ظاهر و انبا ستی : آن بتهکام آرا ، و با مخل انهه کپر
ر است به تک، خیلی نزدی، سرِ سجود در برابر بت خواباندهدل گریانتر از چشمان

با دلی ه ک، از آندر آخرت و چهدر دنیا ، چه ر اسههت در نزد خداتخدا و محبوب
سجد الحرامارکو فریب کناپا سجده عبهک، و رو به ، و در مقام ابراهیم، در م سر   ،

با  -« علما»جماعتِ  محا اختلاف سههه -1اسههت.  نهاده کبرای خدا بر خا
فا»و  -معنی عرفی مشهههور بان -« عر یا یه ک: ت -« مشهههایخ»و  -: انزواطل

، یا حقّانیت این در برابر آن ، دلیل بر سههوء نیت این یا آن دسههته -داران خانقاه
ی دیگر دو دسته ، سخت بهجماعت نیست؛ هر چند بسیاری از عرفا در نظم و نثر

شههدّت مورد اهانت و ، به ، آن دو جماعت رااند؛ و هرچند بعضههی از علماتاخته
« خانقاهی»، دیدی محبّت آمیزبا  هکد سعدی بزرگوار مانناند )نه تهمت قرار داده

سه»و  سه ند؛ و تنها قائل بهکمیرا نگاه « ایمدر علما یا اهل  - ترجیح اهل مدر
صاحبدلی به بر اهل خانقاه  -علم  شعرِ:  ست در  سها   آمد ز خانقاه سوی مدر
 بسههیاری از افراد هر سهههاخلاص و صههفای به ه کسههانی دیگر هم هسههتند ک.(...

«  یعلمزده»روش . امّا نه دارند، عقیده محبوبیتشههان نزد پرودگار، و به جماعت
و سهنّت جهادیِ دانند )یعنی: راه ، صهراط اصهلی و مسهتقیم اسهلام میرا هااوّلی

ضرت محمّد م طفی  ی طریقه، و نه را هادومی« یقلبزده»ار ک، نهن-ص  -ح
،  -ن7م )خ هوصهاً: توضهیح دوّ  -. از این توضهیحات را هاسهومی« یهعملزد»

ست به کمم شیم برای هدایت گمراهانی کند: پس چرا بکسی خطور کوهن ن ا و
ند )یعنی:«مخلص»ه ک حهدر سههورهه ک هاآن ا فات نَغْضییی ب »، قسههیم ی 
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، ی هدایت، وقتی به واسههطهبسهها بعضههی از اینها چهه کاندن؛ در حالی«عَلَیهّم
، محروم گردند؟ دارنده کاخلاصههی ، از نادرسههتی گیرند و، راه وهنشههان توانا شههد

شبهه ّ ل این  ستوقت جواب مف ست ک. امّا در اینجا گیر ا ته کچند نبه  هکافی ا
شاره سلام -نیم: اوّلکا شبختی دنیا هم مانند آخرتدر ا ست ، خو   -، مطلوب ا

صل -. دوم -برای فرد و برای جم   ست )البتّها ست از راه  ، اقدام برای خیر ا در
ناً نتیجهآنن بار آید )، هر چند احیا نامطلوب  ، درسهههت ، و روش: اگر راههکی 

شند ستن، این احتمالبا سیار پایین ا سوم، ب   مکارهای مهمّ و حتّی کدر غالب  -. 
، این خاطر ، بهم اهمّیت راکارهای مهمّ و کی منفی هسههت؛ و اهمّیت احتمال نتیجه

ه کخاطر محروم نماندن از صههفای قلبی ، به ان راکودک -. چهارمنیمکنمی کتر
، در جنگل تحت تأثیر احوال جامعه« بد شدن»، و در امان ماندن از احتمال دارند

شدن»خاطر حذر از احتمال  نیم؛ و بهکرها نمی صور با درجه ک -« خائن  ات و 
شت غالب وهن انبانگوناگون سرنو شده یهکی تزها،  ست ن از تح یل و باز  -ا

ضور در بیداری:  رینتکهم از مبار دو نمونه و . [.نیمکشدن وهن محروم نمی  -1ح
: با وجود اهل هکچندان مخلص و مقدّس بود ، «راشتهک للّهاشیخ حبیب»مرحوم 

، از دیگر هم 1وی داشههت؛ و از غیر متّهمان عمیق به، پدرم ارادت ت ههوّف بودن
صفای باطنش شنیدهبزرگواری و  سنین . خود منام، فراوان  ی به کودک، چون در 

شان می سیدمخدمت ای شتمر شان را ندا ست ای شناختن در ستگی  شای . امّا با ، 
مان ادرا فذِ  -ناقص  که نا مّا:  نهکودک -ا بارا مای م یت را ، نورشک، در سههی ان

                                                        
ی ، مظنّه«مدح مخالِف»، عاملی اسههت برای احتمال تهمت. و لذا، «طرفدار بودن»معمولًا  -1

 تهمت نیست.
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گامی  :ردهک. آن بزرگوار برای افرادی لایق تعریف دادمتشههخیص می با ه کهن
مت مرحوم  خد یث در «نۆشههیخ محمود ل»افرادی دیگر در  حد تاب ک، درس 

 -حضرت رسول  ک، وجود مبار، در بعضی جلساتاندخواندهشریف بخاری می
چند نفر از شههاگردان  هم اسههتاد گرامی و همه کطوری به حاضههر شههده  -ص 

شیخ حبیب اللّه، از جملهسرفراز ضرت را : همین مرحوم  شریف آوردن آن ح ، ت
ماجد روحانینندکمی کدر پدرش ): فرزند .  با مرحوم  ماجرای گفتگویش را   ،

شیخ حبیب شدر ایّ اللّهن مرحوم  شدن این املکخاطر ، به باران تهران کام مو تر 
، برایتان تکهایی حیات بخش و پر برین چنین جلوهتر شههدن اروایت و روشههن

شده کای یا هر جایی دیگر ای یا مقالهمطلب را در جزوهلّ کگوید؛ و باز سب با ، منا
ی اللّهشههیخ سههیف»، از مرحوم میکودکی هامطلبی را در سههال -7نید. کجم  
یدم  «عطّار نام خانوادگی بغدادی شههن رد؛ و من کبرای دیگران تعریف میه کبا 

خاطر بسههپارم  ماجرای خواب نم و به ک خوب توجّه هکچندان رشههد نداشههتم 
و مرحوم  «نیزڵی شههیخ عبداللّه»زمان همین شههخص با مرحوم نواخت و همکی

. ام[ردهکسعدی تعریف ه کاکحسن و ه کاکرا برای « امین امامی سقّزلا محمّدمه»
، همین مرحوم شههب معرا  کن اسههت: در ی، چنییادم ماندهبه ه ک، روح مطلب
، همان مرحوم یکگمانم: ی به هک -، و چند نفر دیگر «اندارکۉد»ی للّهاشیخ سیف

ی مرحوم خانه ، بهبرای احیای شههب با عبادات گوناگون -بودهللّه احبیبشههیخ 
را با بحث از  ، جلسه. استادروندمی -ه استادشان بودهک- ییی دشههلا عبداللّ مه

سلام  شقت و جهاد پیامبر محبوب ا ضی ماجراهای حیات پرم  کمبار -ص  -بع
. بعد از مدّتی ایسههتندنماز جماعت میبه  کگرداند؛ و جماعت با حالی مبارمی

شروع به نماز خواندن سول گرامی . در آن اثنانندکدعا می،  شریف  - ص -، ر ت
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 کهم این تشههریف را در هشههیخ سههیف اللّ خود ، از جمله شههود؛ و همهفرما می
امیدوارم: روایتش برای ه کیادم آورد ، مطلبی دیگر را به . نقل این حادثه1نندکمی

ی دشی )یا: لا عبداللّه، مرحوم مهروایت پدرم باشد: به ان دهندهک، تراغبان فیا
پدرش را دیده نییدشهههه بارها در خواب  «  سههنه»خودش در  هک)در دورانی ، 

شتهن سنند ن اقامت دا «  هکردهزهه ڵگو» کثر تا نزدیک: حدّاهک شده، و متوجّه ):
. آید، میشدنمیهمین نام شناخته به ه ک، ای گل زرد در اواس  حیاط خانه):بوته

شوی؟ پدر نی که وارد خانه کند: پدر جان! چرا مرحمت نمیکبار عرض می کی
رشههی ، فهوتیت ێل یٛ ردٛ ی برنجی صههههۆ، بۆی تڵگیان! ماهڒۆڵدهد: جواب می

شهر با آمدن به ه ک -، زندگی خود را بعداز آن به . 7اری من نایکی ها تیا؛ وههکباری
ض  گرداند )دربارهمی، باز سادگی سابقبه  -، تغییری یافتهو مراودت با شهریان ی و

و « زمان» -22بماندن. ه کام ، مطالبی شنیدنی شنیدهزندگی این دوران ویساده 
، فرق ، با آن در عالم برزخسههنگینلّ موجودات در این عالم مادّه ک، و «انکم»

 هوا و اموا  و اشههعّه، به ، وجود مادّی آنجا رافهم توانیم برای تقریب بهدارد )می
ر بودن دو تک. قبلًا هم به سبسنگ و درخت و حیوانن، و اینجایی را به نیمکتشبیه 

، با : آنانهکام گفته هکام؛ همچنان ردهکای ، اشههارهان بر اهل برزخکقید زمان و م
                                                        

سات نمی -1 ضی از جل ستناد « روحی»خواهم به احوال بع ضوع هنوز کا ارش کنم. زیرا این مو
 نرسیده است.« علمی بودن»ی به درجه

ی ی منطقهنند، معمولًا با لهجهکصههحبت  «رانیۆسهه»هند بخواورامانات، هرگاه مردم هه -7
واق  است،  -ورامان و جوانروههمابین  -« جوانڒۆ»در مرز « دشه»نند؛ و چون کمجاور صحبت می

ستسورانی یلهجه ست . به شان، جوانرویی ا ست از کی ما، تری خانوادهلهجه هکاین دلیل ا یبی ا
 .«یی و جوانروییسنه»
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، برای حضههرت . پس، برای تماسّ با اهل دنیا اختیاری ندارنداین آزادی عظیم
، در ی پروردگاراراده: به هکان هسهههت کام ، اینیا هر فرد دیگر -ص-رسههول 

دیدار  ، بهآیدمی« زمان واحد»نظر ما  به هک، نسههبت آن عالمی متعدّد به هازمان
ن کآید )و قطعاً مم، پیش میدر خوابه ک، همچنان ان برودکچند نفر در چند م

یا روح ، و سهههیکاحوال وهنی یا قلبی یا جسههمی  هکدهد  نیسهههت خدا اجازه
 -ص-محمّد جای حضهههرت سهههی از اهل برزخ یا از اهل این دنیا، به کهر

ضیح این مطلبشودشناخته  ستن. . تو هم  -الف -23، در گنجایش اینجا نی
برای تماسّ  -ع-ام: اهل برزخ حتّی پیامبران دیگر گفتهدر اینجا و هم در جاهایی 

سْقَعین   کیاَ﴿هایی از قبیل جمله -. بندارند، اختیاری با این دنیا و اهلش ََ﴾ ،
چنین  هکاز غیر طرق عادی اسههت؛  کمک، یعنی: طلب برای ابطال مورد سههؤال

ست: دربارهن کاسههت )مم کاسههتعانتی از غیر خدا شههر ضی از تعبیرات در ا ی بع
سؤال برایتان پیش آید ستشعرها  سؤال. اگر چنین ا سید تا جواب دهم ها،  . را بنوی

. شود، باید با تمام دقّت شناخته زیرا مرز ما بین بعضی اعمال و اقوال محبّتی با توحید
ن کمم -ی خیرات اسههت، سههرمایهخودشبا شههرط ه ک -ی شههدید هاوإلّا محبّت

ست به شر ا و های من  دعا جمله -.  بیانجامدن - خفیّ یا جلیّ  - کصوری از 
؛ در ﴾نَعَ اللّه﴿یا  ﴾نّنْ دوّ  اللّه﴿ی ها، با عبارتطلبِ ماورای عادی از غیر خدا

ست ستعانتی نمی، اجازه. وقتی خداقرآن زیاد ا ست دهدی چنین ا : هک، بدیهی ا
توانند را نمی هادرخواسهههتیا اصههلًا اینگونه  -ه کو همچنین ملائ -اهل برزخ 

 .آنها ترتیب اثری بدهندندارند به ، اجازه اگر بشنوند -فرض محال در  -، یا بشنوند
.زیرا اگر خدای دنیا و آخرت )آخرت یعنی: برزخ و قیامت و  . ی چنین ، اجازه(.

ند کاگر خدا قسههمت  -. دفرمود، من  نمیاز آن ، ما را از اسههتفادهبود چیزی داده
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لالّ : »هک م معلی»و ه کیابند  اجازه -ص-، و آن حضههرت ، برسههدسههیک« السییّ
، بسی والاتر و ارجمندتر است از اغلب آرزوهایی ت آنک، بربفرمایند 1ی«السّلال

، از راز سههخن بزرگواران صههاحبدل را -24نیم. ک، اسههتعانت میشههاندربارهه ک
: وات هکدانیم . امّا امثال ما اینقدر میاز چون منی غافل، نه صههاحبدلان بپرسههید

 هک، و مقامی اسههت ، بالاترین ارزشاز فنا و خلوص توحیدآن درجه رسههیدن به 
قول سعدی: چه  خواهد باشد؛ بهمی، هرچه آن برسد؛ دیگر نتیجه انسان بتواند به

ها م شدن نوشتهخاطر تمابه هکیادم آمد . )مطلبی آموزنده شمشیر هندی، و چه زر
صفحه صاحبدلی گفت بهکوار نقل می، عنواندر همین  آرزومندی: اگر فلان نم: 

شید و ک، رنج . آرزومندرسیفلان فیا می، به ، فلان عبادات را انجام دهیمدّت
صاحبدل پرسید: چرا؟ گفت: آنچه ندیدنتیجه  سبیک»تو انجام دادی . از  ، بود« ا

ضرت علی را دربارهفرموده -« عبادت»نه  یاد به « صورت عبادتسه »ی ی ح
ید بارداری -25ن.  -آور با ک، و جلوگیری فردی از  باز  یت  نترل جمعی جمع

شویق و دادن ام، و از راه جلوگیری شاد و ت شاناتکار صل  -26الی ندارد. ک، ا ا
. ، مباح استن دینمنظور آرایش زنان با رعایت موازیبرای زن به داشتن آرایشگاه 

اگر  -27شود. ، حرام می، از این جهتارک، شودامّا اگر از موادّی زیانبار استفاده 
ی ها، در راه، و بعداً هم از هنر، مشروع باشدشدنشرای  مقدّماتی برای هنرپیشه 

شههوند )آنچه توانند هنرپیشههه ، می، دختر یا پسههرشههودر مردم اسههتفاده گهدایت
هم  ، برای سؤال مناسب این زمینهام، قبلًا نوشته«زن شوهردار»ی استخدام درباره

                                                        
صاحب  یکی -1 سر یا  کودک کیدر خطاب به ه ک این بوده -ص-« خُلُق عظیم»از خ ال  پ

 .مکگفت: سلام علیدختر هم، می
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خدمات »، جزئی اسههت از . امّا خدمات هنرپیشههگان خداجویافی اسههتنک
 ، پولی از مردم گرفته«خدمات درمانی»، و برای بهتر اسههت: برای آن هک، «دینی

ی متفاوت دارد ها. چون صورتاست، حرام گویم: گرفتن چنین پولی. نمینشود
ست ، گناهشتن هر جانداری با تعذیبکاوّلًا  -28ام متفاوت. کبا اح شرات ا . ح

، امّا بدون تعذیب )وبح هم باید بدون تعذیب شتکتوان یا هر مووی دیگر را می
مْ ..﴿، زیرا: ، و حتی: راحتی بخشههدباشههد در این . بحثی ﴾، فَأ اذ ا. وَ یذا ذَبّذْق 

، هوسههی اسههت مذموم «داریسههیونکلک»ثانیاً خود ن. ضههب  شههده هکداریم  باره
شرافی ست منفور و بیک، یا ا سبیی ا سبکبندی ارزش مدرجه )به ان افانها ، ا

ستی: چه فرمائیدنتوجّه  ست اینگونه. را شت ا ستی» ز با عذاب  هک« هازینت دو
خدمت به »، از و« محبّت»دور اسههت از:  شههود! و چهدادن جانداران ارضهها می

یی هاچنین زینت همّتش به هکسی ک، آن اش باید بر محبّت باشدنپایه هک« )خلق
دهم از شههرّ تو قرار می معطوف اسهههت! خدایا! خودم و تمام همراهانم را در پناه

 .«یۉڵماقاشرافیت و »های ظاهریِ خ ال باطن و فریبندگیهرگونه 
 زومند عزّت واقعی و سعادتتان: احمدبرادر آر

7/10/20 
 

 

 



 

 ی نهمنامه
 

 الرّحمن الرّحیم بسم اللّه
 
ه  کم  السّلال  وَ َ حْمَة اللّه و بَرَ موَ عَلَیعزیزان گرامی برادران شورای مدیریت!   .َت 

ضی از سؤال به بع سائل و  شتر جواب دادهیتان در نامههام شایکام، های پی د ه 
ندازه  مهکهمان ا نا ندن  باشهههد. اگر پس از خوا فه افی  باز اضههها ی پیش از این، 

ای دیگر از یاران هم، مطالبی توضههیحی را لازم دانسههتید، یادآوری فرمائید. عدّه
ه به آنچه عمومی اسههت و، قبلًا تبیین نشههده، به دنبال جواب به کاند، ردهکمطرح 

ای هه: سههؤالکنم کارتان را تحسههین میکشههما، پاسههخ خواهم گفت. و قبلًا این 
برای آن  -ه از طرف مردم مطرح شههدهک -را « هیأت قضهها و افتا»ار کمربوط به 

برای من فرسههتاده ه هیأت، جواب مرا لازم دانسههته، کاید؛ و بعداً هیأت فرسههتاده
شود، آن برادران، شما هم، به هیأت ارجاع  ست. یقیناً اگر اموری مرتب  به   اهآن ا

شما را برای  ستاد. این روش، هم  ضای دو مجموعه  -شما خواهند فر را، به نظم  -اع
شتر عادت ارها را، برهمه، از جمله: ک، و هم سههایر مسههلمانان را؛ و هم دهدمی بی

ی ی بیا و بروها، و همهند. امّا آنچه روح و ارزش همهکر میتسههاناین برادرتان، آ
 «عمَ صیییَلح»و  «لم طیبک»اعمال درون و بیرون اسههت و؛ به همه ارزشِ احوال و 
شدن»دهد و، از بودن می شدن»یا « گم  اخلاص »ند، کجلوگیری می ا،هآن« وبال 
ست و بس. خدای « در نیت مان را، از این خیر محاِ زوال و ی همهریم، بهرهکا

 وبال و پشیمانی ناپذیر، بیشتر گرداند. و امّا جواب: 
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سَبی» کهرگاه ی -1 سلمان نَ سلام گردد، او را نه مانند «م شخ اً متعهّد به ا  ،
ید الإسههلام» ند می« جد مان نه  عت»دانم و،  ناهبی . پس، در مورد 1«ارکدار گ

ست: های نگرفته، روزه ضای روزه کتا حدّی  -1بهتر ا ست، ق ند که عادتاً مقدور ا
ستن؛ )نمی شتن ثروت بیش از  -7گویم: واجب ا صورت دا سِّ  »در  «  حدّ متو

ی گذشههته، نون، تخمینی اسههتن، برای هر روز روزهکاش )حد متوسههّ ، اجامعه
سّ  غذای یکبار )بدون ت کفق  ی  مانبا نرخ ز -روزش  کرارن، معادل خر  متو
مسههلمان »لیفی ندارد. امّا کفدیه بدهد. اگر آن اندازه، ثروت نداشههت، ت -حال 

ضا کاگر روزه بده« شخ ی ست ق شد، واجب ا شتن کار با صورت دا ند؛ و در 
سالثروت مورد بحث، فدیه شته کهایی ی هر روزش، به تعداد  ضا را دا ه توانائی ق
شته، ت شت، برای هر روز از شود. و اگر چنان ثرار میکو، عذری هم ندا روتی ندا

سالِ دور یا نزدی صورت، فدیه بر میار، فدیه تعلّق بک، فق  یکهر  گیرد. و در هر 
سال، و  کمخار  متوّس  ی انات، و پس از احتسابکاست و؛ به حسب ام« ومّه»

 شود. ها، تأدیه میبدهی
نه ) -2 به : وردهخوانندگی ترا یا آواز ):یٛ وردکپل  یا یران و مهحهره و ۆهن  قام 

ه حذر از احوال و الفاظ کن )و یا: قرآنن با شههرط عامّ آن، و باوی خۆمان یتبه
تسابی که ان -زیانبار برای وهنیات و قلبیات و غرایز است، اگر تفنّنی محا باشد 

در بعضی احوالن. امّا ارتزاق با آن « مطلوب بودن»ال است )با احتمال کاشبی -

                                                        
له - 1 قا به مرادم از این تعبیرات، آخرین م بارهکای را برای پی بردن  در سهههال « حدود»ی ه در
 ام، مورد دقّت قرار دهید.نوشته
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را در اختیار دارید، به آن مراجعه « اسبکم»انم )اگر ضواب  ارزشی درا جایز نمی
 نید. وإلّا بنویسید تا باز شرح دهمن.ک

ور و إناثِ کشدن و نور دارم، جم  کی مبارسوره 71ی ه از آیهکبا تفسیری  -3
 سفره نشستن آنان با رعایت موازین کخانوادگی و دوستی در آن آیه، و بر یبا رواب  

ور در کسان مذک، جایز است. امّا این جواز، برای همان «عفاف»اخلاقی  فقهی و
س گرفتن از آن مجالس، تنها برای خود آن کآیه اسهههت، نه غیر آنان. پس، اگر ع

شد، بی شخاص با شا ست دیگران برسد )به نظر کا ست به د ست. امّا جائز نی ال ا
« عَین»م کمان حدر آینه یا تلویزیون یا بر اشههیاء، ه« سکع»م اصههلی کمن، ح

 است. چون اصل علّت، در هر دو جریان داردن.
، جدا اسههت از «رقص»ردی، معنی که: در زبان و در عرف عامّ کدانید می -4

ردی، مرسههوم که در عرف کایی هرقص، تنها برای غیر آن صههورت«. ێکڒپهڵهه»
ست، اطلاق می شبیه آن ا ست، یا  ند، کمی« ێکڒپهڵهه»ه کسی کشود. و اگر به ا

ند:  نت « ندکرقص می»بگوی ها به وی ا ما  ند. و این تمییز هم، ردهکدر عرف  ا
ه کسنگین است « تفریحی ورزشی»، «ێکڒپهڵهه»درست و بجا است. زیرا خود 

مّا نندهک کات جلف و پسهههت، یا تحریکمعمولًا با حر ی منفی غرائز نیسهههت. ا
ست« اهرقص» سد. پس، من تناغالباً یا پ ه ک «ێکڒپهڵهه»م کی حها دربارهند یا مف

و لابدّ، مورد نظر شما هم همان است، امّا به اشتباه،  -ای آن آشنا هستم هبا صورت
ا زنان ب یێکڒپهڵهه -الفتوانم جواب دهم: می -اید ار بردهکرا به« رقص»ی لمهک

ها آید: دهمیدام مباح اسههت.  یادم کهم، یا مردان با هم، در مجالس خاصّ هر 
شن فارغ سبت ج لتّح یلی چند نفر اسال قبل، در دهی از دهات مریوان، به منا
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ساط «ێقفه» سفیدان، وگرم بود؛ و  ێکڒپهڵهه، ب  حتّی علمای محترم معمولًا ریش 
ای بود از درست . و این، نمونهردندکمی تکشر - کمثلًا: مرحوم ملا باقر بال -هم 

ی دینی بود، با های آن، دارای مدرسهثر دهکه سابقاً اکی مریوان، های منطقهفهمی
ی ی سههالانهروابطی بسههیار گرم و باصههفا، میان همه با همدیگر. )تعریف برنامه

رد زن و م یێکڒپهڵهه -ببماند برای فرصههتی دیگرن[ « لگهێقزیری فهشههاو وه»
ا ی« هڵسمادو ده»محرم با هم، به دلیل تماسّ غیرمأوون، جائز نیست؛ مگر تنها در

 آید.های ناپسند دست و بدن، پیش نمی، تماسّ هاآن ه درک، «کێپڵنجه ههپه»
ردی با رنگ شههاد پوشههیدن در مجالس شههادی، با شههرط عفاف، کلباس  -5

ای فراوانی هبرادر عزیزم! با بحثال فقهی ندارد. امّا خواهر عزیزم! و تو هم: کاشهه
ای اخلاقی، از جهات هه: ارزشک -ولو اجمالاً  -ای ایم، پی بردهه داشههتهک

قدّم ند بر ارزشمختلف، م با می« فقه»فقهی. اگر از دید  امکای احها توانی: 
سی   شی و بخوری و زرق و برق راه اندازی، بینش و شی و بپو شته با شروطی، دا

، خانه و اثاثه و «حدّ متوسههّ »ه حتّی در کدهد ه به تو اجازه میاسههلامیت، چگون
ا و با لباس خوب و ماشین خوب ): خوب در ظاهر و، زشت هسفره بیارائی و با آن

سلامین، ثروت سالم ا ساب عقل ایمانی و وجدان  نمائی و و بد در باطن و در ح
های به مانند جلوه« انژارهه»ه خدا، هیچ محنتی را، بر کنی؛ در حالی کخودآرائی 

دگی آنان، و یعنی: آثار عینی فسهههاد شهههای غارتیعنی: جلوه -پسهههت ثروت، 
عه و سههتم عه، و یعنی: شههرجام جام ت تو در افزودن حسههرتی بر کگری افراد 

 -بضههاعت، و سههالخوردگان بی ان و جوانان و پدران ومادرانکودکای هحسههرت
، ی»دهنده و دردآور نگردانیده است: آزار  َ یَرا ذا جَع  ا و عَروا، یلّا بّمَ وَ لَنْ اجْهَعَ الْف 
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مْ  َ  نّنْه  مْ  اللّهَ  ی ط »ه ک، آن اغنیائی 1«!اصْنَع  الْْغْنیَ ه  ب  ؛ وَ اعَرِّ َ  شعاعا  مْ حّسَب ه  اذَسّه 
  َ َ  ألیم رنگ شدن با آنان!  از این مناسبت استفاده ه ننگ است: همک! حقّاً ؟2«عَراب

گر، ار دیبکی پیش از انقلاب و دوران انقلاب را، یی بارها گفتهجمله هکنم کمی
و این بار، خطاب به همه بگویم: یارانم! با فرسههتادن هدایا، من پیرمرد را، در این 

شی شگذرانی و، تکاواخر عمر، به  شی و لوازم آن، یعنی: خو ی رحمبّر و، بیکپو
ی مسههلمان ی دلسههوزانهخر وظیفهنید. آکو، هزار عار دیگر، دعوت ن ترستتوییو، 

  دانید. و می -قولًا و فعلاً  -اسههت « امر به خوبی و نهی از بدی»نسههبت به غیر، 
 و «ڵانۉماق»: اشههرافیتِ اندتبشههریّ ای هه: تمام خوهای اشههرافی، و ترس، آفتک

ه: من، از خودم و از کنید کو گمان ن«. ؟!أفلاتَنْقَه  »و دیگران. « ژارانهه»ترسِ 
ست؛ « تقویٰ »خواهم، تنها رعایت را دارم. نه؛ آنچه من می« ورع»شما، انتظار  ا

گاهان با  سوز مردم: تقوای مجاهدان. و طبعاً  شخ یّتامّا تقوای آ و متعهّد و دل
 توقّ  از هر فرد، باید متناسب توانائی روحیش باشد.[

ی الک، اش«ضرورت»دی، در حال رکپوشیدن مانتو و شلوار به جای لباس  -6
ه کرد کتعیین « راهکا»توان با قواعد فقهی را، می« ضرورت»ندارد. امّا حدود این 

به طور خلاصههه: شههرّی یا ضههرری در نپوشههیدن پیش آید؛ و راهی هم برای چاره 
فرد  که یکم فقهی اسههت برای عموم، در صههورتی کح کنباشههد. امّا باز، این ی

لمانان ی مسر از عامّهتالیفی بیشتر و ظریفکمتعهّد به جهادِ برای سعادت خلق، ت

                                                        
 روایت  -1
 اقتباس از آیات قرآن -7
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عاً هر ندازهکدارد؛ و طب به ا ید س،  با نائیش،  ند و؛ کتحمّل را « بلا»ی همّت و توا
شروی را رها ن ست،ه بر عامّهکالیفی کند. طبق تکوظایف پی سلمانان ا ض ی م رت ح

ضواب  اق شرعی رفتار صدّیق بزرگوار، خلاف  ار همه ثروت را نث ه آنکرد کت اد 
ل  »رد! امّا ک، زندگی خود را اداره می«فروشههیهنهک»رد و؛ با ک َبّی َ  الْوط «  السیییّ
 جا!کجا و، دیگران ک

 جات داننه« بلال»ر کبهۉبئه ۆب
 وه بههزانههی:لههی بههانههتههره لهههگههه

 سههتان،رهپهی دنیانجههکله ژیر شهه
له دۆداخ ئهڵۆم   نانی!مینی ه، 

 

 ن.712)له شیعری 

)یا:  «ۆڵپانت»ان و نوجوانان، را به پوشههیدن کودکپیش از انقلاب، بعضههی از 
شویق میپانۆقڵمهده ّ ل راهنمایی بودک -ردم. محمّدژیان را کن، ت تهدید  -ه مح

مداف  شههلوار فرنگی، از همان ک« کتک»به  ید هم تهدیدگرانِ  ند  شههها رده بود
شانردیک شه پو ّ ل، دربارهدو آت شند![. مف ها و ی خوبیی دوران انقلاب بوده با

تواند در اموری، پیشههرو هم می کودک که: یکها، و وظایف پیشههروان، و اینبدی
ر ه: اگکردم کردم. و مخیرش کباشههد، و طبعاً به تناسههب فهمش، با او صههحبت 

و اگر قدرت  ند؛کرا عوض  پانتۆڵشن اسههت بالأخره تسههلیم شههود، از حالا کمم
را دارد، بر ت ههمیمش ثابت بماند. من هم با « مدرسههه!»های اریککتکتحمّل 

شد. آری  کتکرد و، کرد. تعهّد کزبان و قلم، از او دفاع خواهم  سلیم ن خورد و، ت
سنگینهم می کودک کیاران عزیزم! ی شمندتتتواند: برای خود، وظایفی  ر ر و ارز
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 الیف عامّه، بپسندد.کاز ت
مه -7 حدود کی احدر مورد ه قاط  )در  نان، رأیی  جاب ز حدود ح ام و 

ها، دو درجه دارد: اوّل، نسههبت به مطلوب فقهین ندارم. به نظرم، پوشههش خانم
ها. در مورد اوّل، باز بودنِ بدون تزیینِ سههر و محارم؛ و دوّم نسههبت به غیر محرم

و است، « پوشتن»از ه معمولًا خار  کصورت و، آن اندازه از گردن و دست وپا، 
شش ماورای آن با  شرعی»پو سا، چنان « ): ساتر  ضخیم + ر شاد +  ه به هیچ کگ

شدن همانند ح کی سه جهت بدن پیدا نبا  «عرف عامّ »، و با اعتبار «قواعد»م کاز 
شرعی میکتا حدودی  شد، حدّ  دانم. حدود مورد دوّم، پوشش ه معارض نصّ نبا

ا ارزش دادنِ نسههبی به عرف. امّا حدود ا و صههورت اسههت، باز بهسههوای دسههت
صههورت مشهههور یعنی: پوشههش از ناف تا زانو  کحجاب مردان را، تنها همان ی

ضرورت ک. و در هر مورد، ح1دانممی ضی از ک -م  شمول « اتعرفیّ »ه بع هم ، م
 جاری است. -آن است

سیاری از آن روایات موجودِ در  -5 سبت دادن ب ل آ تب روایی به بزرگوارانکن
تاب و کسههی، با کو اگر «. بهتان عظیم»، ناروایی اسههت همانند  -ص -رسههول 

شد و، آن  شنا با را هم بشناسد، ت دیقش به چنین اِسنادی، « ی هدیٰ ائمّه»سنّت، آ
عمدی، و یا اختلاق آن بهتان اسههت؛ و پناه بر خدا از  مانند بر زبان آوردنِ علمی و

سطهچنین جرمی! برادرانم، خواهرانم!  ساحتکی فراوانی آن روایاتی مبادا به وا  ه 
اسههت، زبان یا حتی دل خود را نسههبت به خوبان  کتقوای آن بزرگواران، از آن پا

                                                        
 ه نوار آن را در دسترس دارید.کام حجاب، قبلًا بیان شده کمت احکح -1
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نان  بان آ به ز ناروا  به  یاتی  ید. وفور چنین روا بان خالق، آلوده گردان خلق و محبو
ی مّهائ»آن  ی راضی بودنبسته شده، و وفور نقل و اِسناد نیمچه ملّاها، هرگز نشانه

ست. اوّلًا در دوران انقلاب، این « عدل سبت به دین و خلق، نی به این همه بیداد ن
ضی قرار می سی، گاهی مورد اقرار و تأیید بع سیا صلِ  صل بد ا روغ، ه: دکگرفت ا

تر باشد، تأثیرش در مردم بیشتر است! و ثانیاً: در تمام تاریخِ هر چه بیشتر و متنوّع
ه: به زبان اشههخاص بزرگوار و مورد اعتماد کش، رایج اسهههت ، این رو«تمدّن!»

ست: با دروغ شمنان دانا کهایی مردم، دروغ ببندند. آیا جایز ا ستان نادان یا د ه دو
نیم؟ آیا این ظلم و خیانت به آن کاند، آنان را ارزیابی به آن بزرگوران نسههبت داده

بان خلق نیسههت؟ امیدوارم این تذ ه کهرگز پیش نیاید  ر بس باشههد؛ و دیگرکخو
و به  آلود سههی، خود را به گناهکنید. عجیب ابلهانه اسههت: اگر ک« مقابله به مثل»

رد، ما هم به عنوان انتقام از او، دل یا زبانمان را کاز بزرگان اسههلام، اهانت  ایعدّه
یانت نیم! گوئی: بر خکای دیگر از بزرگان دینمان اهانت به گناه بیالائیم و به عدّه

 ه خود و به دین، مسابقه داریم!ب
سالم کخدای  -9 ریم به افراد مورد نظرتان، توفیق مدد فرماید: به همان روش 

ضعیف میه در ابتدای امر داشتهکبرخوردی  را  دانند و خوداند، برگردند. و اگر شما را 
ند: کا نند. خدکتان کمکتعاون صمیمانه و بدون توقِّ  حتّی معلوم بودن،  ارآمد، باک

 مان غالب گردد. آمین.ایمان و تقویٰ، بر هواهای جلی و خفی همه
 ایتب برنامهکتوانید از سههوادان میلاس بیکند. در اا متفاوتهلاسک -10

ار پرورشی آنان و نیز کنید؛ و برای کای نهضت استفاده هلاسکمدارس رسمی و 
و نثر را انتخاب های نظم ایی از نوشههتههباسههوادان، متناسههب هر سههطح، قسههمت
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اسههت، نه « ای معلمانهلاسک» یعهدهبهنید. تنظیم برنامه برای هر سههطح، ک
شود؛ و بعد از ت ویب امّا هر برنامه«. مدیریت»شورای  شورا ارائه  ای، باید به 

صلی  شود. و امّا ا شوریٰ نظر مرا بخواهد یا نهن، تدریس  گاهانه و ک)خواه  ه باید آ
شد، ست  جدّی، مورد توجّه با ست، بلکه: برای پرورش ): تزکاین ا ه کیهن، لازم نی

ار شود، همان کنیم. اگر درست و ارزشمند کصحیح نیست وهن اشخاص را پر 
ستکاندازه مطالب  سال ته تا حالا بد سیده، برای چندین  سطح هلاسکان ر ای 

ر، فق  تای پایینهولی برای سههطح 1ه بیش از حدّ لزوم اسههت.کافی، بلکبالا هم 
تدریس ه کایی را هبخش قابل فهم اسهههت،  به امید کبرای هر سههطح،  نید. وقتی 

با  ی ، بقیهکمکیا بدون  کمکپروردگار، در مسههیر پرورش راه افتادند، تدریجاً، 
یار دارند، میکمطالبی را  ها برای کمی فهمند و جذبه در اخت ند. تن ای هلاسکن

نی بودن الزامی مدّت تح یلات، ی مطالب را، به دلیل طولاتوان همه، می7طلبه
رد. و اگر با نظر شههوری، لازم باشههد بعضههی از یاران مطلبی بنویسههند، کتدریس 

 ههریح ه تکای تهکنم. نکشههورا آن را بفرسههتد تا در صههورت مفید شههناختن، تأیید
شن ست ر به آن را، لازم میترو ه: جز جماعت طلبه، نباید دیگران را کدانم، این ا

ه کنند، کها را چنان تدوین رد. معلّمان عزیز، برنامهکلاس کس و زیاد گرفتار در

                                                        
از اشعار تدریس شده است )سابقاً آن قسمت، عنوان  چهارم کنون در حدود یکوانگهی، تا  -1

 دفتر جم  که آن را تنظیم و در یکر هم پیدا شههد، تدفتر اوّل را داشههت. امّا بعدها، قسههمتی قدیمی
 بنامیدن. « 7»ی سابق را شماره 1باشد و، شماره « 1»ی ردیم. پس، آن مجموعه، شمارهک

ستعمال «طلبه»ی لمهک -7 سی، مفرد؛ و ا ست و؛ در عرف عمومی زبان فار ، در لغت، جم  ا
 در هر دو معنی، جائز است.
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جلسهههه ترتیب داده شههود، و تنها برای چند ماه. بعدها  کیا دو هفته، ی کدر ی
شد پرورش و فهم آنان  ی فق  اشود. و هر برنامه کمکبینابین، به هر ترتیب، به ر

 لاسیکسی، در هر سطح، کبا تدوین معلّمان و ت ویب شوری، اجرا شود؛ و هر 
شورا را با خبر  شد،  شته با ض  کدا شد؛ و هم هلاسکند، تا هم و ا عموماً معلوم با

 تغییر گاهگاهی استادان، مقدور.
  تکخواهد خود شرپسندد، یا نمیهای إخاء را نمییل مجموعهکسی، تشکاگر  -11

شما هم کند، دلیلش را ک شما اطّلاع دهد، تا  شفاهاً به  سازید تباً یا  ه کمرا مطّل  
 نقص یا اشتباه جبران شود.

 داعی سعادت واقعی همه
 برادرتان: احمد

10/10/20 
 



 

 ی دهمنامه
 

 الرّحمن الرّحیم بسم اللّه

 
 م. کبرادران عزیزم اعضای محترم شورای مدیریت! سلام علی
  دانیدعلاوه، می. بهیابممدّتی اسههت مطالبی مهّم برای نوشههتن دارم و مجال نمی

ی شههما نیز روی دسههتم مانده اسههت. ارهای ارجاعی چند ماههکه چه اندازه از ک
 اگر برسم -ها و ار خواندن نامهکه بیابم، به سروکیی محدود هاچرا؟ چون فرصت

ه: کپسههندید ایر عزیزان، این را میشههود. آیا شههما و سههمی هاآن نوشههتن جواب -
شخ ی گردد؟ نامه سائل  سائل عمومی، فدای م ه در این ملاقات اخیر کهائی م

ستم رسیده، چندان زیاد و پرمطلب شن به همه کند، ابه د ه اگر بخواهم جواب رو
صتی، بیش از یمکبدهم، احتمالًا با این   بین گیرد. بلی، درسال وقتم را می کفر

ستند نامه هاآن شکهائی ه شخاص را منعلات واقعاً عمدهکه م نند. کس میکی ا
ستنیامّا باقی درباره ستند های دان ف تب مختلکرا از  هاآن توان جوابه میکئی ه

ل وهنی و علمی را بپرسههد و کس، هر مشههکدسههت آورد. و اگر قرار باشههد: هر به
ار، به چنین کسههاعت  17-10ها نفر مثل من، با فراغت روزی جواب بخواهد، ده

بارهلیفی نمیکت با آنچه قبلًا در رد ار موک»ی رسههند. این واقعیات و مطالب را، 
سند خودم شته« پ شاید کام، به مردم تفهیم نو طلب ی مه دارد دربارهکسی کنید. 
ی او، وقتی زیاد ند: جواب دادن به تنها نامهکر میکنویسههد، فای میخودش نامه

ساب خواهد؛ و نمی شخص باید ح ست. امّا آن  ست ا ساب، غالباً در ند کاین ح
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ه عین همین حسههاب را کن اسههت هر ماه، صههدها نفر دیگر هم باشههند که: ممک
ست: فرصت لیف من چه میکنند. آن وقت، تکب صولًا روا ا مر وتاه عکشود؟ آیا ا

ستان دیده و نادیده، خاطره شخاص گردد؟ دو سائل ا صرف م ی تلخ و من، تنها 
ی غیر مهمّ )و غالباً ساختگین دوران انقلاب را به یاد آورند؛ هاانبار سرجنجالیزی

جائز بود: گرفته شههدن تمام اند، از باخبران بپرسههند. آیا آن زمان، و اگر خود ندیده
ه مان  رسیدن کصداهای غیرضروری مغزفرسا،  ی یاران با آن سر ووقت من و همه

ردم بود؟ باید آن تجربه، به روشههن شههدن به امور عاجل و ضههروری خود همان م
نند. کرار نکرا ت« اتلاف وقت»ای دیگر از ه: پردهکند ک کمکوهن همه، بزرگترین 

مه کی ملاقات بعدی نزدیه وعدهکتا امروز  نا به تعدادی از  ها  های شهههده، تن
قات پیش جواب داده به وضههعی ملا باً ه میکام، آن هم  غال ید:  یا  مجملیبین و 

به دسهههت آید و مانند. و بقیه میعنوان باز فرصهههت جواب  ماند برای بعد، اگر 
نم: بهتر آن اسهههت کر میکراهیت، فکهای جدید مجال دهد. گاهی، با تمام نامه

رسههم؛ و ه نمیکای جواب ندهم. زیرا به جواب مفید برای همه، ه به هیچ نامهک
؛ و معلوم  -اندمها تقریباً معلوهرچند بسههیار ضههروری - ل اسههت: تبعیاکمشهه

م ...﴿لیفِ که تکاست  ییق  ی گیرد. انتظار از همههم، به محال، تعلّق نمی 1﴾یذَا ح 
شود، خ وصاً با عادت دادن کنند کاری کدوستان دارم:  ه: روی ناچاری، چنان ن
 ام.ردهکه قبلًا پیشنهاد کهمه به روشی 

 های عمومی چند نامه: هایی بسیار مخت ر به سؤالجواب کو این
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 070 )بخش دوّم(« زادهکاکه احمد مفتی» یهانامه

 -ص - فوز شرفیابی به خدمت حضرت رسول گرامیه به کآن شخص محترم  -1
سیده، رؤیایش را در ورقه در آن خواب سیار مهّم و پر رمز و راز ر ای بدون عنوان ب

ه معمولًا این روش، برای اعلام کمخاطبی خاصّ و بدون امضهههای خود نوشههته 
لًا چنین ه: اوّ کبرسانید  -یابیاین فیا کاه با تبریهمر -عمومی است. به ایشان 

شدن یا حتّی محروم کاری، موجب ک یر گردد. ثانیاً تعبات میکشدن از این برم بهره 
اسهههت و آنچه تقریباً  مبهم -خودشههان مثل  -ای از خواب، برای من هم چند فقره

شتن نمی ست، در نو ص کبرای ی -با توفیق الهی  -گنجد؛ و بماند معلوم ا ت فر
 دیدار.
 «وتارهخوه»دفتر ی موضههوع اسههتفتای های گذشههته، دربارهی از نامهکدر ی -7

یا « ودیعه»ی این معامله به ام. امّا تسههمیهردهکی مشههتمل بر ربان بحث ):اجاره
ست، زیرا از نظر ماهیت و غایت، متفاوت« رهن» ست نی ند. پس نام معامله، ادر

بر آن اضههافه شههده اسههت. و امّا « ربوی»یا « با ودیعه»قید  هکهمان اجاره اسههت 
ر کی قبلی وبرای مسههتأجر، در همان نامه« ضههرورت»م کشههرط مباح بودنِ به ح

شبیه رباخواری برای غیر )یعنی: اعانه ک کشده؛ و برای مال ضعی  ه او، موجب و
ست از رفتار آیندهبه مع یت، می ستأجر )نه: روا ،گرددن، نگرانی ا ی و عرف ی م

 شدن موضوعن؛ و برای واسطه، علم یا ظنّ نسبت به آن دو.
ه کی جناب آقای صالح تیموری ی مهمّ نامههاالکجواب به سؤالات و اش -1

فا تکوتاه اکی نامه نیسههت. پس ناچار به چند جمله کار یکاند، به شههما نوشههته
قامه -الف نم: کمی مادّیغایت عملی اقت هههاد اسههلامی، ا اسهههت  ی قسهه  

ی قسهه  معنوی اسههتن. امّا ه غایت نظام اخلاقی و اجتماعی، اقامهک)همچنان
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و خدای  -7آراء متفاوت پیش خواهد آمد.  -1ه: کی روش، بدیهی اسههت درباره
)شورای اولی الأمرن سپرده است. « شوریٰ »را، در نهایت، به « امر»دین و خلق، 

وشههش برای بهبود تولیدات و کاند: ایمان، مان  تنبلی در ردهکخود اشهههاره  -ب
بت، به خدمات ی از نامهکه در یکونه گخدمات خواهد بود؛ همان های همین نو

و  کام )وض  بزرگوارانی مانند امام مالردهکی دلسوزان خلق، اشاره کدینی و پزش
اهد مدّعای آن یم، بهترین شههکد محمّد حسههیّ  ۆخاڵجالینوس و سههید قطب، و مانند 

سههب پول را که: پول هم، ارزش کاسههت « ارک»ی واسههطه به  - جنامه اسههتن. 
در نف  و ضههرر، و با درصههد  کیابد، مانند مضههاربه و امثال آن )با قید اشههترامی

سب برای هر  سرمایه، و مانند اجارهکمنا سبت  ار کی خانه و دام از درآمد، نه به ن
میلیارد تومان افزوده  کقران بر ی کار، نباید یکروی ماشههین و غیرهن. امّا بدون 

هات مختلف این حکگردد. ح جا کمت ج مّا در این یار مهمّ اسهههت، ا م، بسهه
شان دربارهکای گنجد. نامهنمی سفه حجاب»ی ه ای شته« فل شما نو د، به انقبلًا به 

 اید یا نه؟ ب دادهدانم: خودتان به آن جوادست من نرسیده. نمی
 

 75/17/20خدا یار و نگهدار همه. برادرتان: احمد 
 



 

 ی یازدهمنامه
 الرّحمن الرّحیم بسم اللّه

 
 م. کبرادران عزیزم اعضای شورای مدیریت! سلام علی

شتن،  ست. لذا چند مطلبی را کنو شوار ا ل حدودی به تف ی ه تاکمی برایم د
 احتیا  دارند، ناچارم با اجمال بنویسم:

امیدوارم: برای  اگر خدای مدبّرالأمر، بخواهد: دوران زندان، پایان یابد، )و -1
مان، خود را برای رعایت نون لازم اسههت: همهکاهمه، خیر، مقرّر فرمایدن، از هم

ماده  باطنی مجدّد عموم در شههرای  کنیم، کضههوابطی آ ه از سههقوط ظاهری و 
ندهکتلف فلن غا ندهکی عمر و  ترین این ضههواب ، ند. مهمّ کی دل، جلوگیری ن

 عبارتند از: 
صههورت، تا  الف: حذر جدّی همه از ظهورهای سههیاسههی و اجتماعی به هر

صلاحیّ یهکبتوانیم: برای هر فرد، در حدّ تزه کزمانی  دود تش، برنامه و حشدگی و 
 امن.هردکای اشاره« تناسب میان این دو»نم )قبلًا به کرا تعیین « دعوت به خیر»

ید  -ب ند نوشههتن  -الیفی مهمّ که تکخبر دار  بر« اخلاق دینی»تاب کمان
ست. این تعهده ست. لذا از عموم همکام ا ستلزم فراغت فراوان ا سیران الیف، م م

و سههایر دلسههوزان مردم انتظار دارم: وقتم را برای امور شههخ ههی )مگر در حدّ 
اضههطرارن نگیرند؛ و م ههالح جم  را بر مسههائل خود ترجیح دهند. مسههائل قابل 

و  .شهما یا به من برسهد ه سهعدی باید بهکاکی وسهیلهسهفارش یا نگارش، تنها به
ه طبق آن، عزیزان کای ترتیب خواهم داد برای دیدارهای لازم، به امید خدا، برنامه
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 دیده و نادیده را خواهم دید. 
 لیف، درکبه مشاوره هستم. برای اجرای این ت -لّف کم -ه: من کدانید می -7

صی را،  شخا شخ ی یا ا گاهیکهر زمینه، هر  سب آ صفات ه به تنا سایر  ها و 
سههی، کف شههور بشههناسههم، دعوت خواهم کرد. و دعوت یا عدم دعوت لازم، طر
 ی امتیازی مثبت یا منفی شناخته شود.نباید مایه

مسیری با این برادرش دارد، خود را ملزم به رعایت ه علاقه به همکس ک هر -1
 داند.و قبول این مطالب می

 با آرزوی رسیدن همه به رضای خالقِ خلق، برادرتان: احمد
10/7/21 

 



 

 ی دوازدهمنامه
 الرّحمن الرّحیم بسم اللّه

 م.کبرادران و خواهران عزیزم! سلام علی
افی است. که کام، توضیحاتی داده« ارم از توانمکبیشتر بودن »ی قبلًا درباره

شههوند. لذا برای ارها تدریجاً بیشههتر هم میکپس از بیرون آمدنم از زندان، 
، «شههورای مدیریت»و « هیأت إفتاء و قضهها»الیف سههنگینِ کتر شههدن تکسههب

ه ارتباط بیشههتر با خود من دارند، از کدفتری ترتیب دادم تا: زحمت اموری را 
صی  سائل خ و شخاص، این به بعد، به عهده گیرد. در بین م شفاهی یاکا  ه 

مورد  لّیکه: اگر با ترتیب کند اشههوند، بسههیاری، چنانتبی با من مطرح میک
های پیشههین، طرح گردند، بدون احتیا  به اینجانب، جواب لازم و بحث نامه

شههود؛ امّا آن اشههخاص، فردی معین را افی به صههاحبان آن مسههائل داده میک
سند نمی سائل محرماکشنا ضیح دهند. برای نهه با اعتماد، م شان را برایش تو

ه اطمینان دارم: کنم کفی میه سههعدی قریشههی را معرّ کاکل، کحلّ این مشهه
بل اعتماد  قا مانت، خیانت نمیکرازداری اسهههت  به همهکه در ا ی ند. لطفاً 

اری شههخ ههی و محرمانه برای گفتن به من دارند، که کخواهران و برادرانی 
سانید  شان را با وی در میان  کمکه: به منظور کبر شان، قبلًا مطالب به این برادر
ند؛ و اگر تشههخیص که از طرق دیگر برای دادن جوابِ مفید، اقدام کبگذارند 

شود، آنگاه آن را به من برساند. ری من، حلّ نمیکای، جز با همفه: مسألهکداد 
مه نا، ه گار توا به بهترین راهپرورد مت هامان را،  خد هدی  ندگانش  یت به ب ا

 فرماید.
  5/10/21 -برادرتان: احمد 


